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 ی جلد سومی مقدمهچکیده
 [ها]با افزوده 

 
ند است؛ می هدف، روش مطالعه«برداریفیش»یا « بردارییادداشت»
یی را در خود و برای دیگران یی برداشتن، میراثی را پاس داشتن و ارثیهثمره

 ی زمان است.ها در رودخانههای کتابجاری کردن پیام تکثیر کردن است.
مان جا دم دستی بشری را همیشه و همهتجربهو یی که ثمر دانش رودخانه

 نهد.  می
ی ی هزاران اندیشه و تجربهراک گذاشتهاشتهای بهصداها و واژهها، کتاب

ی فرهنگ اقلیمی و جهانیِ دارندههای نگاهبشری و ستون شده به دانشبالغ
 هستند. 

دهد که خواهد به این پرسش پاسخ می« سلوک با کتاب»ی مجموعه
بندید، سرنوشت آن کتاب، ی آخر آن را میخوانید و صفحهکتابی را که می»

 « شوند؟ی ارتباط آن با شما چه میشما گفت و ادامه هایی که بهحرف
موازات تاریخ با همراهیِ شعر ادبیات به من در شاهراه فکر گردش اصلیِ

م. اگرچه کنجره هم به دنیای سیاست نگاه میپن چهار . از همینو فلسفه است
ای انسانی آن در قیاس با ست ولی دامنه و ژرفسیاست دنیای بسیار وسیعی

ناچیز است؛ اما ما را  بسیار فلسفه و موسیقی، مساحت و ارتفاعی شعر، ات،ادبی
     مان تنیده است.آب و نان گریزی نیست، چرا که به« یار ناچیزبس»از این 
شناسی، فلسفه، شامل ادبیات، تاریخ، جامعه برداریاین مجموعه یادداشت 

کتاب  ۱۳۰حدود  شناسی، شعر، نویسندگی و فرهنگ و هنر ازسیاسی، زبان
 شود.  می

سازی بشری و ای در راستای فرهنگها هدیهبرداریی یادداشتمجموعه 
 هاست.کتاب ییِ وقت و انرژی برای مطالعهجوینیز صرفه
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 مقدمه
 م[چهار]جلد 

 
مان، جامعه یروخودمان، روبه یرونماست؛ روبهتمام ینهیآ اتیتنها ادب

 مان.جهان یروروبه

و  لاتیتما میو عظ میحج یهاتفاوت یندهانو شناس شکافنده ات،یادب
که « هنر»مادر هنرهاست؛  ات،یهاست. ادبآن یِاجتماع جیها و نتاافکار انسان

 است. اءیمعرف انسان و اش نیو رساتر نیترجامع
به ضرورت  بیشترکنیم، ها را تجربه میهرجه جهان و انسان و روزمره 

ا شتابان هروزمره رسیم.می اجتماعی و رشد فرهنگیتغییر  برای «ادبیات»
خصوص شناسان ــ بهمدام به افق تغییر چشم دارد. روان گذرند و انسان می

ارند رهنمودهای تغییر و سعادت ترویج ــ بسیار تلاش د در عصر ارتباطات
 شان را بر جامعه حاکمتغییرات مطلوب خواهندمی های سیاسیند. انقلابکن

 کنند.
بهبود شرایط اجتماعی و  برایتقدیرآمیز این حجم از تلاش  باوجود

های روحی ، شاهدیم که جهان و انسان عصر ما هنوز تراز نیازمندیفرهنگی
مطلوب نرسیده  استغنای از مداری نسبیاش نیست و به و روانی و اجتماعی

که  مواجهیم زدهوز با جوامعی بحرانفراتر از آرامش و غنای فردی، هن است.
 د.دهها سوق میها، ضمیرها و زندگیه درون خانهب چالش و تلاطم را
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ی انسانی گرفتار ها این است که جامعهها و یادآوریی این اشارهنیتجه
در مناسبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. این « سازیفرهنگ»کمبود 
 پذیرد؟سازی چگونه صورت میفرهنگ
ی ما طور عام و جامعهی بهی جهانجامعه. کردن یعنی خطر« اندیشیدن»

موانع را کم دارد. برای اندیشیدن « خطر کردن»طور خاص، پذیرش به
ویژه از ــ به های گوناگونوهشیسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به

به جریان  «فرهنگ»و « تفکر»اند نگذاشته های قدرت و ثروت ــجانب کانون
یعنی خطر کردن با توسل  اجتماعی تبدیل شود. این تبدیل سیال حیات انسان

 گریِدر برابر سلطهرا ها انسان اندیشمند میلیون قوی از ی، مانعبه اندیشیدن
 دهد.رشد و گسترش می و استثماری، سیاسی ایدئولوژیک،

 نام ادبیاتی بههای، معبر«فرهنگ»و « تفکر» در راستای تربیت «اندیشیدن»
و  ، ادبیاتی زیست بشرلازمه دارد؛ چرا که در میان تمام علومنیاز  و فلسفه

 . هستند سازترو انسان تر، انسانیفلسفه
، ها و موضوعاتی چون رمان، داستان، شعر، نقد ادبیادبیات در قالب

 فلسفه، موسیقی و سینماشناسی، جامعهاش با های ارتباطیو پل شناسیزبان
و نهاد بشری برای ضمیر  روان، وح،ررا با  وآمدترین رفتگسترده

آزادی، برابری،  برای شناخت مفهومسازی فرهنگ دارد؛ «سازیفرهنگ»
های فردی و در حیطه مناسبات انسانی کیفیِ ، نفی استثمار و رشدعدالت

  اجتماعی.
آید، های زندگانی برمیتجربه و هاانسان یادبیات از وجود و اندیشه

ها را ترین دانشگستردهشناساند و ریخ و جامعه را میانسان و تا مفهوم آنگاه
، آموزدمی افشاند،می و سیاسی اجتماعیاستعدادها و تغییرات  برای شکوفاییِ

 .پروردمی
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مان و سینما ما را به شناخت انسانیت ، نقدادبیات با رمان، داستان، شعر
 یر آنو شرکت در تغی این دعوت در معبر شناخت جامعه کند.دعوت می
پالایش  خورد،مدام صیقل میبا حضور اجتماعی شناختی که  یابد.تکامل می

دوباره به اجتماع  دواند،ها می، در ژرفا ریشهشودغنی و ژرف می یابد،می
مند فرهنگ ی بشریگونه، جامعهگستراند. اینمی گردد و شاخ و برگبازمی

و تباهی، مدام  فقر، جهلگری، استبداد، استثمار، شود؛ آنگاه سلطهمی
متضمن  ،کنند و فرهنگ انسانی و فرهنگ آزادینشینی میعقب

 اند.ناپذیریبازگشت
 

کارکردهای گوناگون ، «سلوک با کتاب»ی جلد چهارم در مجموعه
شناسی ادبیات، و جامعه در قالب چندین رمان، نقد و نظر ادبی ادبیات
 انگیزبرتأمل یهاجملهگزین ،روال سه جلد قبلینویسی شده است. بهخلاصه

بخش ، زینتهای تلخ و شیرین تاریخی تجربهدهندهو گاه نشانی
 ها هستند.بردارییادداشت

سیر حوادث رمان مد نظر نبوده است. هر رمانی  ها،در یادداشت از رمان
معناساز حوادث  ، جوهر خود را در مضامینهاسوای توالیِ حوادث و توصیف

 اند.ها معرف این مضامینبردارییادداشت نماید.ائه میوگوها ارو گفت
 یداران نقد ادبو به دوست سانینوداستان سان،ینوبه شاعران، رمان

ص ]«اتیدر ادب سمیو ضد رئال سمیرئال»از کتاب  هاادداشتی شودیم شنهادیپ
سراغ دارم که  یتر کتاب نقد ادب[ را با حوصله و بادقت بخوانند. در کم۱۰۵

 یِ و تداع یلغو یمعن یسوا «سمیرئال»و مفهوم « هنر یهنر برا» یِخیتار تیکاح
 شده باشد. حیها تشرو نمونه اتیآن، با جزئ یساده

۱۰۳
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شناخت  ضرورت[ ۲۱۱ص ]«شناسی ادبیاتجامعه»آشنایی با 
 شان با جامعه و مخاطبان است.ی متقابلرابطهجزئیات به  نویسندگان

سیزده کتاب در ی چکیدهی ته باشد مطالعهامید است این مجموعه توانس
یک کتاب را برای شما ممکن کرده باشد. امید است این مجموعه توانسته 

سازی پیرامون آزادی، فرهنگ در شناساندن اهمیت نقش ادبیات برایباشد 
 م برداشته باشد.گا برابری و عدالت اجتماعی اختیار، انتخاب،

 نتهای کتاب معرفی شده است.م این مجموعه در اجلد پنجمحتوای 
 الخط همان کتاب است.برداری بر اساس رسمالخط هر یادداشترسم 

 س. ع.
 ۱۴۰۴تیر  ۲۱

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۰۵
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خوانی در یک شب سرد ی قصهگورکی هنگام خروج از یک جلسهماکسیم 
خورد که لحظات اش، به مردی برمیزمستانی، ناگهان در مسیر بازگشت به خانه

 برد. کند و زیر سؤال میاش را متلاطم میخوانیآیند گورکی از استقبال قصهخوش
ی جذاب و شخصیت یی ناخوشایند،اندام، با چهرهگورکی این شخص را کوچک

بندان مسکو، گورکی با تا پارک بخ کند. در مسیرکننده توصیف میرهسخنوری خی
شود: ادبیات چیست؟ تو از ادبیات های پیاپی مواجه میبازخواستها و رگبار پرسش

  دانی؟چه می
اش اختصاص وگو میان گورکی و همراه ناخواندهی کتاب به گفتبخش عمده

حال شکی نیست کننده است؛ با اینو شنونده و توصیف دارد. البته گورکی ساکت
ی که تمام کتاب محصول خلاقیت هنری ــ ادبی ــ اجتماعی و حضور ذهن پرتجربه

 ماکسیم گورکی است. 
، طی سه سال به چاپ نهم رسید. بعد از انقلاب ۵۰ی این داستان کوتاه در دهه

 یاپی شدها با تجدید چاپ پترین کتابیکی از پرفروش ۱۳۵۷
 س. ع.
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   . ستین یانسان تیفعال ةزیتر از انگتر و کنجکاوانهمهم یزیچچیه یدر زندگ
 ۱۰ ص

 ،دیهست اتیادب و ادب خدمتگذار که شما ست؟یچ اتیمنظور ادب نمیبب دییبگو
 ۱۱ ص  .دیرا بدان نیا دیبا

به  مانیانسان كمك كند تا خود را بشناسد و اه که ب ستا نیا اتیهدف ادب
م توسعه ها را در وجود مردیپست با و مبارزه قتیبه حق لیکند، م تیخودش را تقو

غرور و شهامت را  ،ها عفتدر روح آن ابد،یب را هاآندهد، بتواند صفات نیك 
 اتیبتوانند ح ،شده یقو بهروز و ،بینج یکند تا مردم یکارها با آن کرده داریب

 ،ستیاست که کامل ن یهیاست. بد نینظر من ا .ملهم سازند ییبایز خود را با روح
 یاجان تازه یکه ممکن است به زندگان یزیبا هر چ.. شما است. یفقط طرح
 ۱۲ص   . دیینما لیتکم را ببخشد آن

خواهان آرزوها و  ،بایو افکار ز اهایکه ما طالب رؤ دیآینظر محالا به 
، ییبایفاقد ز میاکه ما درست کرده یایزندگان رایز م؛یاشده ییهایشگفت
فراوان  جانیشور و ه با میخواستیم یرا که زمان یتیاست! آن واقع رهیآور و تملال
شود کرد؟ ممکن است یشکسته و خرد نموده است...چه مما را درهم ،میبساز

ها به آسمان رد؛یدل برگ نیاز زم یمدت محدود یو تصور، برا لیتخ یاریانسان به
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که از دست داده است  یخود و به مقام ةاز دست داد گاهیو از نو به جا دیپرواز نما
 ستین نیزم یسلطان رو گریانسان حالا د کهنیا یبرا ست؟ین طورنینگاه کند؛ ا

اشرف  خاصة غرور ،قیاست و با سر فرود آوردن در مقابل حقا یزندگ ةبلکه برد
که خود درست  یقینه؟ از حقا گرمخلوقات بودن خود را از دست داده است. م

هنگام  !است ریناپذرییقانون تغ نی: ادیگویکند و به خود میم یریگجهینت ،کرده
در راه  ،خود یزندگ ةتوجه ندارد که در راه آزاد و خلاق ،قانون نیاز ا یرویپ

 ینینو یزهایشکند و چکهنه را درهم یهاحق که بتواند سنت نیا یمبارزه برا
با آن  را بلکه فقط خود کند،یاو مبارزه نم گرینهاده است. و د یسد ،کند جادیا

 ۱۸و  ۱۷صص  مبارزه کند؟   دیخاطر چه با... بهدهدیسازش م
 یکه مبشر چه رسالت نمیبگو بب .خوانندیو هزاران نفر آثارت را م یاسندهیتو نو 

ص    ؟یاموزیب یزیبه مردم چ یکه حق دار یافکر کرده ایآ ؟یمردم هست یبرا
۲۰ 

غالباً  ،شده تیها تربرا که خود من با آن یمیها و مفاهآرمان نیحق دارم ا ایآ 
 ۲۱ ص   م؟ینما غیتبل ،کنمیها عمل نمهم بدان

نظر به نیاست. چن اکارانهیو ر یساختگ ،قتیعشق و حق رةگفتار تو دربا 
مثل ماه  تو ی.آوریبه خودت فشار م ،موضوع نیا ةرسد که هنگام گفتار درباریم

 یادیز یهاهیسا !و مبهم است زیانگ. نورت غمیکنیم یپرتوافشان یگریبا نور د
کند. تو یرا گرم نم کسچیاست و ه زیناچ یلیحرارتش خ یول کندیم دیتول

هم که  چه راو آن یبه مردم بده یبا ارزش زیواقعاً چ یکه بتوان یگداتر از آن هست
با افکار  یساختن زندگان یاست که از مستغن یااندازیبخاطر لذت نه به یدهیم
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 یتصادف قتیاست که حق نیا یاز همه برا شیب یلیبلکه خ یبریم بایو کلمات ز
 یزیعلت چ نی. به ایمردم بالا ببر یبرا یلازم یدةپد ةخودت را تا درج ودوج

تو گداتر از آن  ی.و مردم بستان یاز زندگان شتریدر ازاء آن ب یتا بتوان یدهیم
را  زتیناچ اتیکه تجرب یهست یا. رباخوار سادهیبده یاهیهد یکه بتوان یهست

 ۲۳و  ۲۲ صصی.  گذاریتوجه به خودت به مرابحه م »در برابر بهر
و  یرحمیکه با چنان ب دیروز داررهیو ت یمردم عاد نیبر ا یتیشما چه مز  

و  امبریخود را پ ی،بر بد یکین ةغلبخاطر و به دیکنیم رشانیتصو ی،ریگخرده
 ۲۴ ص   د؟یشماریشان مگناهان ةکنندو افشا دیدانیها مواعظ آن

از تو  ،خوانمیدقت ماب سندینویامثال تو م را که تو و ییزهایچ مةمن که ه 
 دیدار لیم ایآ ،دیسینو یم ادیهم که ز و شما د؟یسینویم یپرسم به چه منظوریم

 دیتوانیاما با کلمات سرد و سست که نم د؟یکن داریرا ب یکیدر مردم احساسات ن
 ۲۵.  ص دیرا انجام ده کار نیا

آن صحبت  اءیلزوم اح روح و یسرگشتگ ةدربار دیخواهیپس چه وقت م 
كلمات  کجاست دروس شهامت و ی؟زندگان تیپس کو دعوت به خلاق د؟یکن

 ۲۵روح باشند؟  ص  یدهندهکه الهام یبخشنشاط
آور است و شرم نیبس ننگ ،که خوشبختانه بر کلمات مسلط است یکس یبرا 

اعتراف  ،برتر از آن باشد تواندینم کهنیو ا یکه به ضعف خود در برابر زندگ
که در  ییهانمونه ،ابداع یرویبا ن یتوانیاگر نم ،یهست یسطح زندگکند. اگر هم

دارد؟  یه ارزشچ تو کار ی،کن جادیا ،آموختن لازم است یبرا یول ستین یزندگ
 ۲۶ص    ؟یدانیم یسندگیو چگونه خود را مستحق داشتن عنوان نو
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 ترفیتر و روحاً شرکه انسان هر قدر پاک نمیبیم شهیچرا هم ستیمعلوم ن 
او دشوارتر است.  یزندگان و مارتریب تر واو کم یرویهمان اندازه نبه ،است

بهتر  یِقدر که غم زندگانهمان یندارد. ول یگریغم سهم د و ییتنها جز ،جهینتدر
و  یدرماندگ ایآن در او کم است. آ جادیهمان اندازه قدرت ابه ،است ادیدر او ز

موقع که مشوق روح او است، به ییهاکه با گفته ستین نیا یبار او برارقت یزندگ
 ۲۷و  ۲۶كمك نشده است؟   صص  وبه ا

 یها نفرتآن صیو نقا بیبه معا ای دیبا یدهیحق گفتار با مردم را به خود ماگر  
در خود نسبت  یمیباطناً عشق عظ ،شانیخاطر آلام و دردهابه ای ینشان ده دیشد

پس  ،دهیاحساسات به درون تو نتاب نیاز ا ی. حالا که پرتویها احساس کنبه آن
   .شیندیب یلیخ ی،بزن یحرف کهنیفروتن باش و قبل از ا

 ۲۸ص 
 گرانیدی برا دیکه بتوان دیکنیقدر درک مرا آن یخود شما مفهوم زندگ ایآ 
 ینیبشیرا پ ندهیو آ دیفهمیزمان خود را م اجاتیاحت ایآ د؟یرا روشن ساز آن

روحاً  ،فاسد شده ی،زندگان یاثر پست که بر یکردن انسان داریب یبرا د؟یکنیم
او  ةعلاق ،شده یاو دچار انحطاط روح د؟ییبگو دیتوانیسقوط کرده است، چه م

در او رو به اتمام است،  ستهیشا یِبه زندگان لیکم شده و م یلیخ یبه زندگ
 ۲۹و  ۲۸صص .  کند یمثل خوك زندگ خواهد اصلًایم

آکنده  یگیو فروما نبها از جدل رسد،یبه مشام م یاز زندگ یدگیپوس یبو 
 ینرم یهاها را با رشتهخردها را از کار بازداشته و دست ی،و تنبل یاست، سست
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ص   د؟یآوریچه م یو هرج و مرج و زبون ینظمیب نیهم بسته است. شما در ابه
۲۹ 

ممکن است در مقابل وجدان خود نلرزد که خود را در زره  یفقط آن کس 
 ۳۱ص   پوشانده باشد.  یمشریدروغ و وقاحت و ب

 ی! معناستین یبه خوشبخت یاجیاحت .کوشش کرد یخوشبخت یبرا دینبا 
 رایز ،کندیاز خود، انسان را ارضا نم یو رضامند ستین یدر خوشبخت یزندگ

 ییبایدر ز یزندگ یمفهوم واقع. هاستنیوالاتر از ا یلیبدون شك، مقام انسان خ
 یعال بس یهدف دیدر هر لحظه با یهدف است و هست یتلاش به سو یرویو ن

 ٣٢ص   داشته باشد.
 ادگاریاز خود به یاند و تا چه اندازه آثار کمبوده ایدر دن یادیچه مردم ز 

 ۳۲باشد؟   ص  طورنیا دیچرا با !اندگذارده
 رتیخود دچار ح یو فساد فکر هایکارما را از تبه یگاهگاه کهنیردم با ام 

 ةسالم و تاز یغذا یبرا ریگیبه محبت و کوشش دائم و پ شهیهم یول ،کنندیم
 ۳۳؟  ص  یمردم را دوست بدار یتوانیم ای...آازمندندین یروح
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 برداري از رمانيادداشت

 بـابك
 نوشته: جلال برگشاد

 نيا ـ رضا انزابيبرگردان: رحيم رئيس
 

 ۱۳۹۳برداري: تير يادداشت 
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 های توصیفی عبارتتک
 

 شود آب از دستش بچكد.ـ راضي نمي
 خود بودن...ـ حاتم عصر 

 شود.اش گشادتر ميتر و كيسهشود، چشمش تنگـ هرچه ثروتمندتر مي
 آيدكه خودش زير خاك برود.ـ مال خسيس وقتي از زير خاك درمي

 اند...ـ گويي قفل از خزانه خليفه برداشته
 زند.دست آوردن يك گلابي، هزار پشتك وارو ميـ ميمون براي به

 های خويش ساختن...ت و پستیـ شخصيت كاذب را پوشش رذال
 ها نيافتم...ـ جعفر برمكي: من خوشبختي را در كاخ

ـ قصر طلا ـ آن بركة زلال عشق و آسايش ـ اينك به ماندابي بويناك بدل شده 
 بود...

 به معجزة موسيقي... داشتن ـ ايمان
ـ فيثاغورث حكيم بزرگ يوناني، هفت دستگاه موسيقي را از روي هفت برج 

 بنياد گذاشته و بر آن شرح و تفسير مفصل نوشته است.آسمان 
كنند، منِ هر هاي حيات حساب ميخردي است كه عمر اشخاص را از سالـ بي

 كند.چنان احساس ميكس، همان است كه خود را آن
 ـ كاه توي پوشمان كرده بودند...
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 ـ هزاران سال خواهيم خوابيد، اينك گاه بيداري است...
 هزار و يك خاطرة خوش و ناخوش بود... جا مدفنـ اين

كه زاغ باشي و سيصد سال عمر كني، بهتر كه شاهين باشي و سه سال جاي آنـ به
ارزد كه به قيمت هاست...ميترين سعادتزندگي كني... شرف و آزادي، بزرگ

 هستي و حيات، به دست آري...
 ت...جا وطن اوسماند، آنـ پرنده در جولانگاه خود گرسنه نمي

ـ هارون الرشيد: نوزادان خرمي را نيز زنده نگذاريد: چنان كنيد كه نام خرمي از 
 صفحة تاريخ سترده شود!

 ريگ...ـ دستيابي بر مرده
 ـ اسب، اي نجيب رهوار / دل با من دار!

 ـ عطاياي دور از انتظار بخشيدن...
 ـ داد از جهل، فرياد از ناآگاهي!

 .ريخت..چنان زبان ميـ او هم
 كند.ها، شمع دانش و تمدن را خاموش ميـ دريغ كه طوفان جنگ

ـ فرمانروايي كه شمشير را بر هوش و تدبير ترجيح بدهد، سرانجام در وضع 
 رود...مضحكي فرومي

 ـ با چوپان گريه كردن و با گرگ، دنبه خوردن...
 ـ چون درختان سرسخت، در صحراها ريشه دواندن...

 ق است...تر از اجاـ آتش گرامي
 ـ باد به بروت انداختن...
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 شكوه.ـ پيروزي بي
 سر و پا عليه فرادستان با نام و نشان...پاهاي بيـ خرده

 پاياني دارد.   كند، توان بيـ آن كه از ميهن دفاع مي
 انگيز است.   آلود، عين بدخواهي است؛ نفرتـ خيرخواهي غرض

 
كنند رشك ظاهراً اسرارآميز زندگي ميهاي مجلل و ـ هرگز به كساني كه دركاخ

روند. زا با كشتي پوسيده، به صيد ماهي ميخيز و طوفانها در درياي موجنبريد. آن
هاي كشتي خود، به ژرفاي ممكن است بخت يارشان باشد، اما بسا كه با تخته پاره

 11دريا فروروند.  ص 
 20ص  ـ عشق اصيل، تنها از آن زنان است. )گي دو موپاسان(  

رساند.  خواهد برويد، سنگ را شكافته، خود را به منظر آفتاب مياي كه ميـ دانه
 46ص 

 53تر است.    ص ـ ماندن در سوراخ اژدها، از زيستن در دربار آسان
 64خيزد. )مثل هندي(   ص وزد، بخار انتقام برميـ از دريايي كه طوفان ظلمت مي

گيرد. صداي سم شمانش را بر زين اسب ميخوابي چـ مرد دادور، خستگي و بي
 108انگيزتر از نغمة موسيقي عشق است.  ص اسبان در گوش او، دل

 158المثل قديمي(  ص ـ شمشير مرد، بهترين يار و حامي اوست. )ضرب
ـ آن كس را كه بر خويشتن فرمان براند، چه نيازي است كه به تاجداران عالم 

 193حسد ورزد؟  ص 



 بابک  25
 

ل و انساني، چون شادي و اندوه و لذت و اضطراب به من بدهيد تا ـ عواطف اصي
  208با آنها جهاني مالامال از پاكي و اخلاق براي شما بسازم.  ص 

 232كنند.   ص داري ميجا كه خردمندان نباشند، نابخردان ميدانـ آن
 ـ پيروزي همواره درگرو ايمان به نيروي خويشتن خويش است.   )فوير باخ(   ص

258 
 ـ اندر بلاي سخت پديد آيد

   272فضل و بزرگمردي و سالاري )رودكي(   ص 
 306كند.    ص اي از مركب فرمانروا، كار اردويي را ميـ قطره

هاي شريف آن را براي همگان تر ا زآزادي نيست. انسانـ هيچ نعمتي با ارزش
 313خواهند و افراد حقير و پست، تنها براي خود.   ص مي
ترين باكاحساس وحشت، به آينده بنگرد، بيتواند بيآن كس كه ميـ 

 316هاست.   ص انسان
ميرد؛ ها اثري ارزنده بر جاي نهد، نميـ آن كسي كه براي وطن خود و انسان

 333جاودانه است.    ص 
 348دين(  ص ـ يك روز آزاد بودن، بِـه كه چهل سال برده بودن. )بابك خرم

 سرِ نخوت ننهادي بر خاك ـ آن كه پاي از
 355گذرد  )سعدي(   ص عاقبت خاك شد و خلق بر او مي

ـ يك روز از زندگي دانشمند، بر يك عمر در ناداني زيستن شرف دارد.   ص 
372 

خاطر غروب آفتاب اشك بريزي و در سوگ نشيني، از تماشاي ستارگان ـ اگر به
 418)مثل هندي(  ص بهره خواهي ماند. درخشان و آسمان زيبا بي
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هاي سرفراز، بدرود! بدرود ـ بدرود اي آرزوگاه آزادگان، اي بلندآشيان عقاب 
گاه دمان، اي قلب تپندة خرميان، اي قبلهي سپيدهگاه نخستين پرنده، بوسه«بـذ»اي 
هاي هايي كه دشتجويان، بدرود! بدرود اي سرچشمة آبديدگان و برابريرنج

زا. اي جولانگه تندرها، اي بـذ كند، اي نشستنگاه ابرهاي بارانتشنه را آبياري مي
ساي، بدرود! بدرود اي چشم اميد جاويدان شهرك، اي سرفراز، اي بذ آسمان

ها ترين خط و گواه  جانفشانيزادگاه آذر، اي يادگار ما به آيندگان، اي سترگ
 457هاي ما...   ص در رزم
ها از دل ا گفتني دارد. در آن لحظه، گفتنيهايي هست كه انسان يك دنيـ لحظه

همه گفتني و آيند. زبان، ياراي آنشوند و يك جا بر زبان ميآدمي سرريز مي
گردد. در اين هنگام، نگاه به ياري زبان آورد. زبان به سخن نميگفتني را نمي

 گويد. با يك نگاه،گيرد. نگاه سخن ميآيد.  چشم كار زبان را بر عهده ميمي
 469شود.   ص ها گفته ميگفتني

 



 

 
 برداری از رمانیادداشت

 جنگ و صلح
 ی چهار جلدی[]دوره

 نوشته: لئو تولستوی
 برگردان: سروش حبیبی

 ۱۳۸۵انشارات نیلوفر ـ چاپ چهارم ـ 
 

 ۱۳۹۷برداری: زمستان یادداشت
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 مقدمه
تولستوی در جنگ و صلح از نگارش داستان زندگی خصوصی افراد به شرح 

رسد و مسیر حرکت امواج عظیم انسانی ها میو ملت هاهای ارتشو روایت جنبش
مستحیل شده و بر آن اثر گذاشته  ها نفر در آنکند که ارادة میلیونرا توصیف می

 است.
ای رنگین صورت حماسهاند که بهجنگ و صلح را شعر روح روس دانسته

د تولستوی را به خو ۱۸۶۲سروده شده است. اندیشة سرودن این حماسه از سال 
 ۹کند.  ص مجذوب و مشغول می 

تولستوی مردی تندرست و نیرومند است اما اعصابی سخت حساس دارد. از 
های اجتماعی شور شدید زندگی جوشان است، ولی میان عقاید طبقاتی و گرایش

زمان درگیر است...جسم او برای جانش زندانی تنگ است. نبوغش در کالبدی 
اندیشمندی و نویسندگی و هنر ندارد. اما در  جای گرفته است که هیچ نشانی از

این تن، نگاهش درخشان و سخت است و چون فولاد، گویی به آنی به کاوش در 
کس یارای کند. نگاهی که در برابر آن هیچژرفای وجود مخاطب نفوذ می

کند...حافظة پردازی ندارد. نگاه تیزی که ذهن همه را به امانت حفظ میدروغ
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شناس و سخنی در مجالس است...موسیقیبع سرشار خوشآورش منحیرت
انگیز دارد. این موسیقی از من چه موسیقی بر من اثری هراس»دان است: موسیقی

 ۱۰و  ۹صص «.  خواهد؟می
بیند که همه از در نهایت نیرومندی و تندرستی می ۱۸۶۲تولستوی در سال 

یه بر ناپلئون صحبت برگزاری جشن پنجاهمین سالگرد پیروزی بزرگ ارتش روس
ها و ها کرده و کتاباش تحقیقکه درباره ۱۸۱۲کنند. همان پیروزی سال می

اند. تولستوی که از جوانی به جنگ اندیشیده و خود در جنگ کریمه ها نوشتهمقاله
نشیند، شود. شوق آموزشی او فرومیشرکت کرده است، گرفتار این بحث می

اش تعطیل و انتشار مجلة کند، بعد هم مدرسهمیتربیت کودکان رعایایش را رها 
 شود.اش متوقف میتربیتی

رود، بایگانی خانوادگی ها میگردد. به کتابخانهتولستوی به جهان ادب بازمی
خواند و به های گذشته را بازمیکند، خاطرات شخصی و یادداشترا بررسی می

پارد. با شاهدان عینی سگوش می ۱۸۱۲خاطرات پدر همسرش از جنگ میهنی سال 
ها و ها و کتابهای دیپلماتکند. گزارشویژه نظامیان ــ گفتگو میجنگ ــ به

خواند و مدام یادداشت های مربوط به این دوران را میها و مقالات و داستاننامه
 دارد.برمی

من از »نویسد: به دوست و دختر عمویش الکساندرین می ۱۸۶۳در اکتبر سال 
و با چنان شوقی  ماال پیش در حیرتم. من حالا با تمام وجودم نویسندهوضع یک س

ای ام...از وضع فعلی که عرصهنویسم که هرگز در خود ندیدهاندیشم و میمی
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ام ام. هرگز نیروهای فکری و حتی اخلاقیپهناور در برابرم گشوده است راضی
ار در برابر من است: نوشتن چنین آزاد و تا به این اندازه آمادة کار نبوده است. ک

صص «.   که مرا سخت مجذوب کرده است ۱۸۱۰ــ  ۲۰های داستانی دربارة سال
  ۱۴و  ۱۳

تولستوی در اندیشة ترسیم تابلوی زندگی یک دوران است...مشاهدة جامعة 
معاصر برای نگارش وقایعی که پنجاه سال پیش روی داده است کافی نیست. 

کند تا شرح جزئیاتی را مستقیماً از زبان شاهدان عینی بشنود و گاهی سفرها می
اثر « بینوایان»اند که تهکند...گفرا بررسی می« بارادینو»سواره سراسر صحنة نبرد 

کند، بخش او بوده است...مدام کار میویکتور هوگو در این مرحله الهام
نویسد. خواند و میکند و پیوسته میخواند، به کار املاک خود رسیدگی میمی

هایش درپی نوشتهشناس و مشوق و پشتیبان او روزهای بیهمسرش سوفیای ادب
کند و دقت مرور و بعد پاکنویس میعبارتی به ای یاقصد اصلاح نکتهرا به

نویسد: گیرد. تولستوی روزی به دوستی میها را باز از سر میشدهتصحیح
راستی چه سخت است که انسان پیوسته فکر کند و در نظر آورد که به»

گیری، عاقبت به چه صورتی درخواهند آمد یا اثر های در حال شکلشخصیت
در کار پدید آوردن آن است به کجا خواهد انجامید. در نظر  ای که انسانپردامنه

همه امکان گوناگون در پرداخت شخصیت و انتخاب یکی از میان آوردن این
از اندیشة سرودن داستانی  ۱۸۶۵سرانجام در سال « نهایت دشوار است.میلیون، بی

اید درست شد، حالا فقط ب»گوید: تاریخی ـ فلسفی بسیار شادمان است و می
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داند که شعر روح روس و زندگی می« هایم را تصحیح و تکمیل کنم.نوشته
 ۱۵خواهد سرود.   ص  ۱۸۲۰تا  ۱۸۰۵خصوصی و نظامی روسیه را در فاصلة 

وچراناپذیر و طعنی درخور، توخالی بودن جامعة صد صفحة اول با دقتی چون
ها و اتی ضیافتنماید. در خلال گفتگوهای پوک و تشریفاشراف روسیه را بازمی

وجوش خوشباشان و ها و مطامع مسکین نجبا و جنبلای بیان اندیشهلابه
گیرند تدریج جان میها بهشود و صورتنوشخواران احتمال جنگ نیز مطرح می

 ۱۷نشینند.   ص و در ذهن خواننده می
سان باریک چون آفتاب بر پاکان و ناپاکان یکنگاه موشکاف تولستوی هم

لغزد و زیر ..از بدن گلرنگ نوزادی به پوست فرسودة اسبی درمانده میشود.می
این نگاه نافذ، امپراتور از اعتباری بیش از یک آدم عادی برخوردار نیست و اهمیت 

دود نیست...او از فنون نویسندگی بیش از انسان بیش از سگی که به دنبالش می
کند که روشنی بیان میان بهنهد و آن را چنهمه بر صحت و دقت مشاهده ارج می

تر از دنیای اطرافش. تر و واقعییابد بسیار عمیقزده دنیایی را درمیخواننده حیرت
که ما را به ماورای طبیعت بکشاند، طبیعت را به ما نزدیک جای اینتولستوی به

خستگی و ماند. بیکند...خواننده در برابر هنر تولستوی معقول و هوشیار میمی
کند و با هر ها صعود میگام با راهنماییِ دست ناپیدا و توانای هنرمند به قلهبهگام

 ۲۳گیرد.    ص گام، افق دیدش وسعت می
طور که خودش عقیده دارد هنرش بین است. همانای روشنتولستوی سراینده

در این است که حجاب پیرایه را کنار بزند و با زدودن زواید، حداقل تصویری را 



۴سلوک با کتاب ــ    32 

 

کند که تماس مستقیم میان هنرمند و خواننده را ممکن سازد...او خواننده را حفظ 
گیر و پویا تابلویی رود. در این تکاپوی پیدهد و خود کنار میبا متن پیوند می

 ۲۴اند تا زبان روسی باقی است، آن هم باقی خواهد ماند.  ص سازد که گفتهمی
ب هفت بار بازنویسی نگارش جنگ و صلح هفت سال طول کشیده و کتا

صورت پاورقی در مجلة و به رسم آن زمان، به« ۱۸۰۵»شده است...کتاب ابتدا با نام 
شود. سال رو مییابد و با اقبال بسیار خوانندگان روبهانتشار می« پیک روس»ادبی 
جلد چهارم هم چاپ  ۱۸۶۸شود. در بهار صورت کتاب منتشر میسه جلد به ۱۸۶۷

 ۲۴یابد.  ص تغییر می« جنگ و صلح»م نام کتاب به شود و سرانجامی
دان خود [ دوست تاریخPagadonبه پاگادن] ۱۸۶۸تولستوی در سال 

های من در خصوص حدود آزادی انسان و دریافتم از تاریخ، اندیشه»نویسد: می
ها حاصل کار و تلاش فکری تمام عمر من است. بدعتی ناگهانی نیست. این اندیشه

داند به چه قیمتی پرورده و پرداخته شده بینی من است که خدا میهانجزئی از ج
دانم که مردم به همه میاند. با اینکامی و آرامشی برایم فراهم آوردهو چه شیرین

انگیزی که شرح گفتار یا اعمال فلان دوشیزه است توجه بیشتری های هیجانصحنه
ر است و کسی به اصل کار من تکنند، زیرا درک این چیزها برایشان آسانمی

 ۲۶ص «  نخواهد پرداخت.
خوانند و خرند و میمردم فارغ از جدال منتقدان جنگ و صلح، کتاب را می

کنند که بخوانند. کتاب گردانند و به دوست و آشنا توصیه میدست میبهدست
های آزگار مدام نایاب شده و باز به چاپ رسیده است. جنگ و صلح طی سال
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گیرد. های متنوع درمیشود و بحثهای بسیار درخصوص آن رد و بدل مینامه
 ۲۸اند.  ص گویند که تمام مردم روسیه آن را خواندهمی

 ایران زندیه)حبیبی(
*** 

راستی در این دور و زمانه کسی که اندکی احساس در دل داشته باشد آیا به
 ۳۲خاطر بماند؟  ص تواند آسودهمی

ه مادرانی هستند که چون فکری در سرشان جای گرفت، ویژها بهبرخی زن
  ۴۶نشینند.  ص تا وقتی منظورشان برآورده نشود از پای نمی

بازی تاجگذاری! این بازی که مردم آرزوهاشان را به آقای بوئوناپارته دلقلک
ها را برآورده دارند و آقای بوئوناپارته هم بر تخت نشسته آرزوهای ملتعرضه می

شود. العاده است. نه، آخر فکرش را بکنید، آدم دیوانه می! الحق که فوقسازدمی
 ۴۷اند!   ص انگار خلق خدا همة شعورشان را از دست داده

 ۵۴صلح پایدار ممکن هست، منتها نه از راه تعادل سیاسی...  ص 
گرفت...و چه عالی جنگیدند اصلًا جنگی درنمیاگر همه از سر اعتقاد می 

 ۵۵بود.  ص ین میبود اگر چن
جنگ و جدال توانند بیتوانم بفهمم چرا مردها نمیفهمم، جداً نمیلیزا: نمی

چیز احتیاج نداریم؟ خواهیم و به هیچچیز نمی ها هیچزندگی کنند. چرا ما زن
هایی دنبال چه هوسداند بهبینید مردها چقدر خودخواهند؟ خودش خدا میمی
 ۵۷و  ۵۶کند.  صص ده زندانی میوتنها در رود و مرا تکمی
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کند!  ها سنگینی میها در این دنیا برای پول بر دلآه، عزیزم! پول. چه غصه 
 ۹۴ص 

نباید در این دنیا انتظار پاداش داشت. در این دنیا نه شرافت وجود دارد نه 
عدالت. در این دنیا باید شریر و مزور بود...بگذار تا هنوز فرصتی هست، شاید یک 

 ۱۱۵روز، شاید هم فقط یک ساعت، از روی عقل حرف بزنیم. ص انهشب
دیدن مردان ارجمند، گرچه تلخ باشد، مفید است، اسباب اعتلای روح است.   
 ۱۲۸ص 

پوشی و اجتناب از تعدی و آزار خلق خدا قوانین منجی خود که عشق و چشم
رین نشان شایستگی ترا تعلیم داده از یاد برده و سرآمدی در فنون کشتار را بزرگ

 ۱۳۶اند.  ص و لیاقت خود شناخته
اشخاصی که اهل تأمل بر اعمال خود هستند معمولًا هنگام عزیمت به سفر یا 

های دیگرگونی روال زندگی عادی، شاهد تغییری جدی و شگرفت در اندیشه
سنجند و در جزئیات طرح آیند ه اند. در این دقایق، گذشته را باز میخویش

  ۱۴۷شوند.  ص یباریک م
بینی رفیق، ما تا وقتی عاشق نیستیم در خوابیم. خاک قبرستانیم...اما عاشق می

 ۱۸۰ص شویم، مثل صبح اول خلقت...   که شدیم... پاک می

   

 های توصیفیعبارتتک
 راه دور، شب تار...به عشق رخ یار...خوش است و هموار....

 اشکش در آستین است...
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 ناپذیرسنجشهای بلندی
 کرد...ای کشف میدر روح او گنجینة تازه

های تنهایی که مدتی دراز از مصاحبت مردها که همیشه در مورد زنچنان
یویچ با پیدا شدن های خانة پرنس نیکلا آندرهاند صادق است، زنمحروم بوده

شان تا آن زمان زندگی سان احساس کرده بودند که زندگیآناتول، هر سه یک
ای ده برابر شده بود و شان به لحظهبوده است. توان تفکر و بینش و احساسن

شان که تا آن زمان گفتی در تاریکی گذشته بود ناگهان با پرتوی تازه و زندگی
 ۲۹۷پرمعنی روشن شده بود.   ص 

های گوناگون و متعدد ها و قرقرهگونه که نتیجة حرکات پیچیدة چرخهمان
دهندة وقت نیست، رکت آهسته و موزون عقربة نشاندر ساختار ساعت جز ح

هزار نفوس فرانسوی و روس نتیجة صد و شصتحاصل اعمال پیچیدة این یک
ها، حاصل این ها و خواریها و رنجها، پشیمانیهمه سوداها، خواهشاین

های وجد این مردم جز های غرور و آوارهای وحشت و تندجوشیتیزگامی
س که به جنگ سه جهانجو معروف شده است نبود: شکست در جنگ استرلی

 ۳۳۶ص جایی عقربة تاریخ جهان بر ساعت صفحة تاریخ انسان.   جابه
ستا و شاهواری که ضعف ناشی از از این گذشته در برابر بینش سختی

چیز در خونریزی و تحمل رنج و انتظار مرگ عاجل در او فراخوانده بود، همه
نگریست و به آمد. در چشمان بناپارت میج میارنظرش سخت بیهوده و کم

کس را به مفهوم آن راه نبود و نیز، بیشتر ارجی جلال و حقارت حیات که هیچبی
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از آن، به ابتذال مرگ که زندگان از درک معنی و توضیح آن عاجز بودند 
   ۳۷۹ص    اندیشید.می

احساس و همه مقدس که خواهرش با آن لیشما نیبه ا یپرنس آندره
انداخت و با خود گفت: چه خوب بود که  یبود نگاه ختهیاخلاص به گردن او آو

چه خوب  .بودیروشن و ساده م کندیگمان م ایقدر که پرنسس مارهمان زیچهمه
به کجا پناه  یو دلدار یاریجستن  یجهان برا نیکه در ا دانستیبود که انسان م

لحظه  نیکاش در ا یچه باشد. ادر خاک در انتظار  ،ببرد و پس از مرگ
به  ازیسعادت و آرامش! اما آخر سر ن یزه «!خداوندا رحم کن» میتوانستم بگویم

ادارک  فراسوی در و پنهان ابهام ةدر پرد یقدرت شگاهیکدام آستان بگذارم؟ در پ
 یبلکه حت میتوانم به آن پناه ببرم و با آن راز دل بگویتنها نمکه نه دایما ناپ

که  ییخدا نیبه هم ای ،وصف کنم «چیه» ای کرانیآن را با کلمات کل ب توانمینم
 ،زیچچیدوخته است؟ ه زیآوگردن نیدر ا ایدارم و پرنسس مار نهیس یرو جانیا
هست و عظمت  یچه ذهن مرا به آن راهآن یِزیندارد مگر ناچ قتیحق زیچچیه

 ۳۸۰ص   تر است.ریخط زیچاما از همه ریناپذکچه درآن
خواهد و ما چه همه کار نیک چه آسان است و چه کم تلاش میانجام این

  ۴۸۳ص نوعان خود هستیم!   کم در بند کمک کردن به هم
مرور زمان به ،اندشده تیسنت قدرت مطلق ترب نینهاد که در اکین یهاآدم

 ،آگاهند یدگرگون نیو گرچه خود به ا شوندیزودخشم و سنگدل و ستمگر م
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ص   شوند.یتلخکام م شتریبدبخت و ب شتریب وستهیکنند و پ یخوددار توانندینم
۴۹۱ 

وقت ها جاری کن؛ آنها بیرون بکش و آب در آنهای آدمخون را از رگ
 ۵۰۰دیگر جنگی درنخواهد گرفت. ص 

 
 یده برابر سن درختان غان دیشا کنار راه قامت برافراشته بود. یدرخت بلوط

از  کیدوبرابر هر  شیبرابر و بلندقطر آن ده .ل از آن پر بودرا داشت که جنگ
 ربازیآشکارا از د یهابا شاخه ،کردیاز دو بغلوار تجاوز م رامونشیو پ شدیها مآن

قواره و یب یهابا دست ،پوشخزه ةکهن یهاچاک و زخمشکسته و پوست چاک
 بتیسال و بدهبه غول کهن ،اشسو گستردهو پرقوز و گره و از همه نهیانگشتان ناقر

ها بر آن ریو با تحق ستادهیدرختان غان خندان ا انیمانست که میم ینیو خشمگ
 دارینه خر .بهار اغوا شود ییِ خواست با افسون دلربایتنها او بود که نم .ستینگریم

 را داشت.  دیخورش دنیبهار بود و نه چشم د
 رنگین نیچطور از ا ی!بختکیبهار و عشق و ن :گفتیکه م دبو نیمثل ا

اش همان داستان هر سال همه !دیشوینم ریمکرر س وستهیو پ یمعنیو ب بیفراحمق  
آن  دیتماشا کن ؟یچه آفتاب ؟یستان است. چه بهاراو د بیاست و سراسر فر

 دینیمرا بب !شوندیعوض نم چیاند و ههمان شهیمرده را که هم ةدیخشک یهاکاج
آمده باشند از پشتم  رونیکه ب میجا پوست خود را از هر ةکه انگشتان شکسته و پار
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بر من  ببالند و از هرجا که سر درآورند و هرقدر هم که میگشایم میپک و پهلو ای
 بر من کارگر است.  هاتانرنگیو نه ن مدنبیشما دل م یدهاینه به ام .ندارند یاثر

بگذار  .ارددهزار بار حق  ،حق دارد ،بله :گفتیبا خود م یآندره پرنس
را  یما زندگ یبشارت عقل ببازند ولشبه نیهر سال از نو به ا ،جوانان ،گرانید
فکر و  ،درخت نیا ةبا مشاهد .است دهیرس انیهرچند دور ما به پا م،یشناسیم
خاطرش  ی،زیانگغم نیعشد که در  داریدر ذهنش ب یدیتازه و آکنده از نوم یالیخ

و به همان  مودیبازپ شهیخود را در اند یزندگ سراسرِ ،سفر نیا یط .آسودیرا م
 یاکار تازه چیبه ه دیکه نبا جهینت نیبه ا ؛دیبخش گذشته رسآرام یول دیامیب ةجینت

 یط یو اجتناب از آشفتگ یاحتراز از بد نیعمر خود را در ع دیدست بزند و با
 ۵۲۹ص    نپرورد.دل  در ییآرزو چیکند و ه

ها را که گشود و پوشپنجره .پنجره رفت تا آن را باز کند یبرخاست و به پا
 یلیهمچون س ،مانده بود نیدراز پشت پنجره در کم یمدت یمهتاب که گفت

  ۵۳۱بندشکسته اتاق را فراگرفت.  ص 
 .کرد رتیح زادیذهن آدم عیوس تینهایب یبار از گوناگونگنیاول یبرا رییپ

آن گروه از  یحت .کندیجلوه نم کسانیدر ذهن دو نفر  یقتیحق چینست که هدا
 افتندییخود درم قیطراو را به یهاگفته کیظاهر طرفدار او بودند هر اعضا که به

 ،دادندیم رییخواهش دل خود تغبه ایفشردند یم شیقالب ذهن خوها را بهو آن
آن بود که  شایقصد اصل رایز رد،یها را بپذتوانست آنینم رییکه پچنان
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منتقل کند.    گرانیکه در ذهن داشت به د یصورتخود را درست به یهاشهیاند
  ۵۴۸ص 

خود را به فساد  دیجان خود و روح جاو ،برندیرنج م ،کنندیشان تلاش مهمه
 یمعن نیفقط اما نه .دیپاینم شیب یادست آورند که لحظهرا به یتا نعمت کشندیم

 یآن یزندگ نیآمد و به ما گفت که ا یجهان خاک نیبه ا حیبلکه مس ،میدانیرا م
و گمان  میاختهیهمه سخت به آن آونیبا ا ؛تآزمودن ماس یو برا ستین شیب
 گفتیبا خود م ای. پرنسس مارافتی میکه سعادت را فقط در آن خواه میکنیم

 ۶۰۷فهمد؟   ص  یرا نم نیا کسچیکه چطور است که ه
کار دل که فرمایشی نیست. جایی که عشق...در میان است احساس دلم برای  

  ۶۴۴چیز بالاتر و نیرومندتر است.  ص من از همه
 ۶۶۸چشمة کرمش برای هیچ خرجی خشک نبود.   ص 

هنگامی که به این راه و این باشگاه وارد شدند، مو و دندان داشتند و هنگامی 
 ۶۶۸آمدند، نه مویی برایشان مانده بود، نه دندانی.  ص که از آن بیرون 

 
 گی با عواطف و فکر آدمی:خوردهتوصیف طبیعت در پیوند و گره

 یهاو بام کیتارمیو ن فیکث یهاابانیهوا سخت سرد و شفاف بود. بر فراز خ
آسمان بود که  نیفقط با نگاه کردن به ا .اه و پرستاره گسترده بودیس یآسمان ه،ریت

 یکرد. وقتیروح خود احساس م یبلند شیرا در پ یجهان نیامور ا نیحقارت ننگ
چشمانش  شیدر پ پرستاره کیآسمان تار میعظ ةگستر دیآربات رس دانیبه م
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 ةستار «ینسکی یستیپرچ»آسمان بر فراز بولوار  نیدر وسط ا باًیگشوده شد. تقر
دورش  زیر یهااز ستاره یگرد یکه گفت شدیم دهید ۱۸۱۲دار درشت سال دنباله

 گریاز د ،نیبه زم اشیکیو دم دراز و رو به بالا و نزد دیبودند و با نورسف دهیپاش
از نزول  گفتندیکه م یداردنباله ةهمان ستار ؛دیرسینظر م هستارگان دورتر ب

   ۷۴۳ص   .خبر آورده است ایدن انیخوفناک و پا یبلاها
 

 ها:هیولای جنگ برای انسانپذیر بودن اجتناب
 هاونیلیم .ستیاو سازگار ن عتیو با طب یاست که با خرد انسان یا دهیجنگ پد

 بیرا فر گریکدیو دروغ گفتند و  دندیشرارت ورز یااندازهآدم نسبت به هم به
 یجعل یو سندها دندبه اموال هم دستبرد ز یبه قدر ،کردند انتیدادند و به هم خ

سوختند و آدم کشتند و را منتشر کردند و جهان  یتقلب یهاساختند و اسکناس
 کی یچه طها از آنشدند که شرح آن اتیگونه جناغارت کردند و مرتکب همه

تازه  .کندیجهان ثبت شده است تجاوز م یهادادگاه یتمام یهایگانیقرن در با
 تیخود را جنا یکارها ،شدندیم اتیجنا نیکه مرتکب ا یدر آن زمان کسان

  .شمردندینم
شد؟ علل وقوع جنگ چه بود؟  بیغر عیوقا نیباعث بروز ا زیچه چ

 ةنکردن نظام برقرار در قار تیلوحانه علل آن را رعاساده ینیقیبا  سانینوخیتار
 ستد نیو از ا هاپلماتید یخطاها ،الکساندر یریسختگ ،ناپلئون ییجوسلطه

 .دانندیم
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گمراهمان  ،پژوهش یو سودا میستین سینوخیکه تار یما ناظران امروز یبرا
 دادیرو نیعلل ا ،مان کدورت نگرفته استعقل سالم یصفا ،جهیکند و درنتینم

   ۷۵۱ص    است. رونیاز حد شمار ب
آدم  هاونیلیم .داده باشد یرو ستیداد که با یجنگ فقط به آن علت رو

و  ندیخود را انکار کنند و از غرب به شرق آ یو خردمند یاحساس انسان ستیبا
 میعظ لیخ ،از آن شیگونه که چند قرن پهمان زند،یخون همنوعان خود را بر

 ۷۵۳از شرق به کشتار همنوعان خود به غرب آمده بودند.  ص  گرید ییهاانسان
هستند که نام خود را  ییهاشمردگان فقط برچسببزرگ ی،خیتار عیدر وقا 
رابطه  دادیتر از هر کس با خود روکم ،چسبانند و همانند برچسبیم عیبر وقا
صورت گرفته است  اریاختها که به گمان خودشان بهاز اعمال آن کی هر دارند.

مربوط بوده است.    خیتار یکل ریآزادانه نبوده است بلکه با س ،خیدر ساخت تار
 ۷۵۵ص 

 المثل چینیکند. ـ ضربمیهر که را خدا بخواهد هلاک کند، نابخردش   

همان اندازه لازم است که وجود ها در دستگاه دولت بهگونه آدموجود این
 ۷۶۶گرگ در طبیعت.  ص 

  ۷۸۲ص   بخشایش، فضیلتی زنانه است.
کاری ها را سنجاقدر جنگ نباید فرصت را همراه تفکر از دست داد و نقشه

کرد. باید جسورانه جنگید و ملالت و کسالت را با تیزاب جنگ از سر نظامیان 
  ۷۸۶زدود.  ص 
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 اریبه آن است که قدرت و جلال بس انیگشاجهان ینسبت دادن نبوغ به بعض
را که دارندة  یو سبب صفت ندیستایجبونان قدرت را م .ها داده شده استبه آن

  ۷۹۶.  ص نامندیو آن را نبوغ م دهندیقدرت فاقد آن است، به او نسبت م
عکس، ندارد، بلکه به یازیتنها به نبوغ و خصال برجسته نسردار توانا نه کی

که  دیعشق و احساس شعر و توان ترد تیمثل قابل یانسان لیلازم است که از فضا
باشد و  نیبکوتاه یآدم دیباشد. با بهرهیاست، ب لسوفانیکاوش و تفکر ف لةیوس

 ی،اعتقاد نیبدون چن. دارد اریبس تیاهم کندیهر چه م نکهیسخت معتقد به ا
جسور  یصورت سردارنیفقط در ا .را نخواهد داشت یتمام کردن کار بِیشک

آراسته باشد  ینسانا یبه صفات یراستبه یشخص نیخواهد بود. خدا نخواهد که چن
خوب و بد امور و عدل  رةدربا ایدل بسوزاند  یبر کس ایرا دوست بدارد  یو کس

 یبرا مینبوغ را از قد یواقع ریغ یةاست که نظر عجبت یچه جا .شدیندیو ستم ب
 .اشخاص صورت مجسم قدرتند نیا رایپرداخته باشند، ز یاشخاص نیخوشامد چن

است که گمنامند و در  یکار کسان ،ستیها نشکست در نبرد کار آن یا یروزیپ
فرار  ،صفوفمان در هم شکست» زنندیم ادیو فر ترسندیم ،کنندیصف خدمت م

و فقط در کنار  «!شیبه پ !هورا»که  درندیو پرشورند و حنجره م ورجس ای «!دیکن
   ی!دیکه مف یداشته باش نانیو اطم یخدمت کن یتوانیگمنامان است که م نیهم

 ۷۹۷و  ۷۹۶ص 
 

 قطعات:
 ناپذیریـ رمندگی و نرمی
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 فرسای جسمانیـ کار توش
 المثل روسیخوری؟  ــ ضربهایت را میاند و تو غصه زلفـ سرت را بریده

 ۸۱۲بست.  ص ـ محتسب درونش، درِ هرگونه شادی را سخت بر او می
 

مراتب سرنوشت تغییرناپذیر عاملان امور چنین است: هر قدر که بر نردبان 
 ۸۴۳اجتماعی بالاتر باشند، کمتر آزادند.  ص 

 الیتنها در حصار ام چیآلپات یزندگ قیسال بود که همة علا یاز س شیب
چه به فقط به آن. نهگذشتیحصار درنم نیاربابش محدود بود و او هرگز از ا

وجود  شیاصلًا برا ییزهایچ نیبلکه چن کرد،ینم یاوامر پرنس مربوط نبود توجه
 ۸۵۶ص    نداشتند.

نه باروت، بلکه مخترعان باروت تکلیف جنگ را یکسره خواهند کرد.   ص 
۸۷۲ 

چیز پرزورتر از این دو سرباز نیست: صبر و گذشت زمان! این دوتا از هیچ
  ۹۱۶آیند.  ص عهدة هر دشمنی برمی

ص     ها.گیری از آنبندی رویدادها و نتیجهذکاوت یعنی توان تنظیم و طبقه
۹۱۷ 

خواهد فداکاری کند، بلکه نفس فداکاری در بند آن نبود که بداند چرا می
 ۹۲۶ای در بر داشت.   ص برایش شادی ناشناخته
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ها اند که در آنهای حماسی برایمان باقی گذاشتهپیشینیان باستانی ما افسانه
این حقیقت توانیم به توجه تاریخ یکسر بر قهرمانان متمرکز است و ما هنوز نمی

   ۹۲۸گونه تاریخ از معنا خالی است.  ص خو بگیریم که در عصر انسانی ما، این
و  نیدتریبلکه پل ،ستیو تعارف ن دیناز و نوازش و مبادله تمج ،جنگ 
کار  نیرا کنار گذاشت. ا یبازرا دانست و جنگ نیا دیبا .کارهاست نیترزشت
 نجاستیبه آن پرداخت. مسأله ا جدسخت گرفت و به دیو هولناک را با ریناگز
 ندیخوشا یسرگرم ،که امروز جنگ. حال آنراستیاز دروغ پ اکار ر دیبا که

اند. طبقات جامعه نیو معتبرتر نیترهیبلندپا ،انینظام .مغزان استو سبک کارگانیب
در کار جنگ چه لازم است؟ اخلاق در جامعه  تیموفق یبرا ست؟یاما جنگ چ

است و سلاح آن  یآدمکش ،است؟ در کار جنگ هدف ادیبر چه بن انیجنگ
روز کردن مردم و غارت اموال آنها و اهیو س انتیخ قیو تشو انتیو خ یجاسوس

در قاموس  هانیا ی.پردازو دروغ یبکاریشکم سربازان و فر رکردنیس یبرا یدزد
است  یکشیآزاد انی. اخلاق نظامردیگینام م یجنگ ریحرب و تدب ةلیح ،جنگ

فساد و  ی،سنگدل ی،فرهنگیب ،جهل یی،ساآو تن شودیم دهیکه انضباط نام
اند. طبقه جامعه نیو آبرومندتر نیترمحترم انینظام ،احوال نیا مةبا ه ی.گساریم

 ،آدم بکشد گرانیاز د شیو هر که ب کنندیبه تن م ینظام فورمیهمه اون ،پادشاهان
چه فردا آن رینظ گر،یکدیبه قصد کشتن  .دبریم بینص یشتریپاداش و افتخار ب

 یشیاز هم پ گریکدیو در کشتار و ناقص کردن  زندیآویدرهم م ،خواهد داد یرو
بعد مراسم  ،کنندیمحروم م یتندرست ای یها هزار آدم را از زندگده ،ندیجویم
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بکشند  یشتریب یهاداده که آدم شانقیکنند که خدا توفیبرپا م یدعا و شکرگزار
 دهندیسرم یروزیپ یندا ،چه هست اعلام کنندآن زا شیشدگان را بکشته ةو عد

 اقتیآدم کشته باشند ل شتریحساب که هرچه ب نیبه ا شوندیم اریافتخار بس یو مدع
 ۹۵۴ص .  دارند یشتریب

برم که نباید. آدمیزاد نباید به درخت معرفت و تمیز دارم به چیزهایی پی می 
 ۹۵۴خوبی و بدی نزدیک شود و از میوة آن بچشد. ص 

 ۹۹۵اند!   ص ها ول معطلها آقا هستند؛ پابرهنهظاهراً آن دنیا هم ارباب
احساس افسوسی عمیق و پرشور و عشقی انسانی در دل سرشار از نیکبختیش 

های ها، بر گمراهیای سرشار از عشق به همة انساند. به گریه افتاد. با سینهجوشی
 گریست:های خود میها و بر خود و کجرویآن

ها که به ما ها که ما را دوست دارند و آنهمدردی، عشق به برادران، به آن
دهد؛ ورزند؛ عشق به دشمنان، بله، عشقی که خدا برای دنیا به ما تعلیم میکینه می

فهمیدم؛ عشق بود که کوشید به من بیاموزد و من نمیهمان که پرنسس ماریا می
ماندم به کرد؛ عشق بود که اگر زنده میدست کشیدن از زندگی را برایم تلخ می

 ۹۹۸دانم که دیر شده است!   ص بردم؛ اما دیگر دیر شده است. میآن پناه می
 

 دربارة ناپلئون:
برد؛ چرا که در شای اجساد زخمیان و کشتگان لذت میناپلئون همیشه از تما

 دید.    ها )به گمان خود( نشان قدرت روحی خویش را میآن
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که  یمرد نیا یتنها در آن ساعت و آن روز نبود که چراغ وجدان و خردمند
بلکه تا  ،گرفت یکیتار ،بر دوش داشت گرانیاز د شیجنگ را ب نیبار جور ا

 یمعن زیو ن ییبایو ز قتیو حق یخوب یهرگز نتوانست به معن زیعمر ن انیپا
متضاد و  قتیقو ح یاز آن با مفهوم خوب شیب شیکارها رایز ؛ببرد یپ شیکارها

توانست یها را بفهمد. او نمآن یاست دور بود که بتواند معن یچه انساناز هر آن
بود که از  ریپس ناگزستودند انکار کند، یم انیاز جهان یمیخود را که ن یکارها

 بگرداند.  یرو یانسان یهاو ارزش قتیو حق یخوب
کرده بود و او خود  نیها معخلق میدژخ زیانگنقش غم یاو را برا ریدست تقد

سرنوشت  تواندیها ندارد و مملت یو شادمان یکبختیجز ن یکرد که هدفیگمان م
  ها خدمت کند.اعمال زور به آن قیو از طر تیخود هدا ةارادانسان را به هاونیلیم

 ۱۰۰۰و  ۹۹۹ و ۹۹۸ص ص
 

   توصیف حاصل جنگ: 
گوناگون در  یهافورمیمختلف با اون یهاچند ده هزار نفر آدم در حالت

که  یدانیسراسر م در .بر خاک افتاده بودند یمراتع و اراض ،در مزارع ،نبرد دانیم
و  دندیدرخشیم یخندان صبحگاه دیها در پرتو خورشزهیسرن شیچند ساعت پ

حالا  ،بود ییبایجا نشاط و زو همه کاشتندیپنبه م یهاها گلتوپ مةدود و د
و خون و شوره در  یدگیبر آن گسترده بود و گند ترش رهیت یرطوبت و دود چادر

و  انینم باران آغاز شد و برکشتگان و زخمو نم ندفراز آمد یباران یهوا بود. ابرها
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 گفتیم یگفت .دیباریمقان و از وحشت خودباختگان و مرددماندگان مریبر ب
!   ص دیکنیچه م دینیو بب دییبه خود آ د،یدست از کشتار بکش !مردم یا! بس است

۱۰۰۱ 
 نیدرک قوان .است یناشدندرک یذهن آدم یمطلق حرکت برا یِوستگیپ

است که ذهن بتواند آن حرکت را با هر  سریذهن ما م یبرا یفقط زمان یهر حرکت
دلخواه حرکت  میتقس نیاما هم ،کند یکه خواست بسنجد و آن را بررس یواحد

است.    یمذهن آد یهایگمراه ةقسمت عمد أمنش ،وستهیپ ریغ یبه واحدها وستهیپ
 ۱۰۰۵ص 

 (خیتار لیفرانسید)پژوهش  یکوچک برا تینهایب یواحد دنیفقط با برگز
به فن  افتنیشمرد و با دست  کدستیها را که بتوان آن یلاتیتما یعنی

 دواریام میتوانیکوچک م تینهایب ریجمع کردن همه مقاد یعنی یریگانتگرال
 .میابیدست  خیحاکم بر تار نیکه به قوان میباش

در اروپا صورت  یمیعظ تیجمع ییجاجابه ،پانزده سال اول قرن نوزدهم یط
خود را  یکار عاد یاریمردم بس .سابقه استیکه از هر جهت ب ردیگیم
 ،کنندیغارت م ،روندیآن م گرید یاروپا به سو یسو کیو شتابان از  گذرانندیم
 دینوم ،خورندیشکست م ،کنندیم یروزیاحساس پ ،شوندیکشته م ،کشندیم

حرکت  ةندیخود نما نیا .شودیم گرگونید یچند سال یزندگ انیو جر شوندمی
شود. انسان  یند مکو بعد  ابدییم شیاست که سرعت آن در آغاز افزا یاشتابنده



۴سلوک با کتاب ــ    48 

 

آمد؟    دیپد ینیحرکت چه بود و بر اساس چه قوان نیکه علت ا پرسدیم شمندیاند
 ۱۰۰۶ص 

موضوع مشاهدة خود را کاملًا عوض  دیبا خیناظر بر تار نیقوان یبررس یبرا 
 تینهایو ب کدستیو عوامل  میها را آسوده بگذارو وزرا و ژنرال نیو سلاط میکن

که  دیبگو تواندینم کسچی. همیکن یرا که بر توده مردم حاکمند، بررس یکوچک
اما مسلم است  ابد،یدست  خیتار نیوانراه به ق نیاز ا تواندیانسان تا چه اندازه م

 یمسلم است که ذهن آدم زیو ن ستیراه ممکن ن نیجز از ا نیکه کشف آن قوان
و  نیسلاط یکارها فیتوص یبرا سانینوخیرا که تار یکوشش میونیلیمکیهنوز 

شان القا کرده در ذهن هانیا یکه کارها ییهاشهیاند حیسالاران و وزرا و تشرسپه
 ۱۰۰۸کار نبرده است.  ص راه به نیااست، در 

  ۱۰۱۳سر من خوب یا بد، باید سرور خود باشد.  ص 
 ۱۰۲۱دهند.   ص مغزان هوشمندان را فریب میدر عرصة تزویر، سبک
ها گفت: جنگ دشوارترین شکل تسلیم آزادی انساناین آوا در گوش او می

  ۱۰۲۹در برابر قوانین است.  ص 
نقره دارد و سخن ناگفته، ارزش طلا. انسان تا از  متیکلام بر زبان آمده، ق

 زیچباشد و هر که از مرگ نهراسد، همه تواندینم زیچچیصاحب ه ترسدیمرگ م
به  یو راه شناختیرا نم شیانسان حدود خو بود،یاز آن اوست. اگر رنج نم

 ۱۰۲۹. ص افتییشناخت خود نم
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 کندیدر دوران آرامش و دور از اغتشاش، گمان م یو فرماندار ریهر مد  
ده است، فقط دست او سپرده شکه ادارة امورشان به یمردم یکه چرخ زندگ

پاداش  نیتربه ضرورت وجودش، بزرگ یآگاه نی. همچرخدیاو م یروینبه
 حاکم ،آرام است خ،یتار یایکه در یتا زمان داستیاوست. پ یهازحمات و تلاش

 ملت بند کرده، کریپکوه یبه کشت یرکینااستوار، خود را با د یقیشناس با قاآب ـ
است  یرا که خود به آن متک یبزرگ یکه اوست که کشت پنداردیو م رودیم شیپ

دستخوش  یمتلاطم گردد و کشت ایو در زدیبرخ یطوفان ی. اما وقتدهدیحرکت م
به  ی. کشتستیوهم داشتن ممکن ن ریگمراه ماندن و خود را اس گریامواج شود، د

به آن  گریشناس دآب رکیو د دهدیحرکت پرتوان و مستقل خود ادامه م
قدرت، به سطح  یِو سرچشمگ تیریناگاه از مقام مدبه ،یهاد ریو مد رسدینم

 ۱۰۷۹و  ۱۰۷۸.   صص افتدیفروم دهیفایو ب فیو ضع زیناچ یشخص

نوع هم یهرگز کس کُشند،یرا م گریکدیو مردم  استیدن ایکه دن یاز وقت
نداده  یتسلّ شهیاند نیروا نداشته است که خود را با هم یتیجنا ایخود را نکشته 

 .گرانیاست. بله، مصلحت د یمصالح عموم زیدستاو نیباشد؛ و ا

مصلحت را  نیرا به دست شهوت رها نکرده باشد، ا شهیکه عنان اند یانسان
 ریکه خ داندیم یدرستبه شهیهم شود،یم یتیکه مرتکب جنا یاما کس شناسد،ینم
 ۱۰۸۴.  ص ستیدر چ گرانید
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چه که مردم با کوشش بسیار در تحصیل آنثروت، قدرت و زندگی و همة 
کنند، اگر ارزشی داشته باشد فقط در لذتی کوشند و در حفظ آن تلاش میآن می

 ۱۰۹۳شود.   ص ها نصیب انسان میاست که با چشم پوشیدن از آن
در زمینة رویدادهای تاریخی، تحریمِ چشیدن از میوة درخت معرفت  

ای مفید هاست که میوهفقط تلاش ناآگاه کند.جا جلوه میآشکارتر از همه
عهده دارد، به معنی آن پی آورد. کسی که در رویدادی تاریخی نقشی بهمی

گردد.    ص بری مبتلا میبرد  و اگر برای فهمیدن آن تلاش کند، به بلای بینمی
۱۱۴۰ 

  ۱۲۳۴صبر و مرور زمان، سرداران توانای من هستند.  ص 
. شدیاندیحرکت خود م یبرا یهدف شهیهم ،راه استکه در  یانسان هنگام 

 ۱۲۳۸.  ص آید دیراه در دل پد مودنیدر نظر آورد تا همت پ یارض موعود دیبا
 ییجا یو بد یخوب یارهایمع یبرا ،آمد انیبزرگ در م یکه مفهوم ییجا

که به  ستین یدیپل چیبد باشد. ه ستیچه بزرگ است ممکن نآن .ماندینم یباق
که بزرگ دانستن  دینخواهد رس کسچیبه ذهن ه باشد. یدنیبزرگ چسب یمرد

و  یزیاست به ناچ یاقرار ،قابل سنجش نباشد یو بد یخوب یارهایکه با مع یزیچ
 ۱۲۸۷و  ۱۲۸۶خود ما.  صص  تینهایحقارت ب

گرچه ممکن  دیآیم دیپد یانسان ریضم نهییآ یکه از شکستگ یزخم روح
زخم  .ابدییم امیرفته الترفته یدرست مثل زخم جسمان ،دینظر آبهاست شگفت 

هم آمده و جوش به شیهارسد که لبهینظر مبه ،افتی امیچون الت ،یبدن قیعم



 جنگ و صلح   51

 

 یزندگ ةدهندشاز درون و با شور جو یمانند جسمان زین یخورده است. زخم روح
 ۱۲۹۹.  ص ابدییبهبود م

  ۱۳۰۷شکاف.   ص هوا صاف و سرما سنگ 
 
 ای از توصیف احساس ضمیر:نمونه 

گذاشت. سراپا توجه بود. یک کلمه یا یک ارتعاش آوای او را ناشنیده نمی
اش ترین لرزش عضلات صورت یا حرکات ناچیز دست یا سر او از دیدهکوچک

قاپید و راست در دل تمامی ادا نشده، از هوا میماند. سخنان او را هنوز بهپنهان نمی
حدس چه را که در جان او در کار بود، بهداد و معنای پنهان آنمی گشادة خود جا

  ۱۳۴۲یافت.   ص درمی
 

 تأمل و درک مفاهیم:
را به جانب  تیانسان ،که مردان بزرگ میقبول کن سانینوخیاگر مانند تار

 ةاشاع ایتعادل قوا در اروپا  ایفرانسه  ای هیروس یمثلًا بزرگ ینیمع یهاهدف
در آن  ،برندیم شیپ یگریهر هدف د ای یعموم شرفتیپ ای یانقلاب یهاشهیاند

داد.  حیو نبوغ توض فتصاد رفتنیرا بدون پذ خیتار یدادهایرو توانیصورت نم
هدف  نیا ،بود هیروس یاروپا در آغاز قرن حاضر بزرگ یهااگر هدف جنگ

اگر  .بود یافتنیتحقق گرید یهانیو اشغال سرزم نیشیپ یهاهمه جنگ وقوعیب
بود. اگر  یشدن زین یامپراتور یانقلاب و برقراریب ،فرانسه بود یهدف، بزرگ
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و  یکشبود تا با قشون یگرفتنبا نشر کتب بهتر صورت ،بود شهیهدف انتشار اند
نشان  شودیم یسادگبه ،تمدن بود شبردیاگر هدف پ .کار بردن توپ و تفنگبه

انتشار  یشان براتن مردم و آتش زدن اموالمؤثرتر از کش یگرید یهاداد که راه
 تمدن وجود دارد.

 کهنیا یصورت گرفت؟ برا گرید یشکل و نه به شکل نیکارها به ا چرا
وجود آورد و نبوغ را به طیشرا ،اتفاق»: دیگویم خیتار .طور صورت گرفتنیهم

 «از آن سود جست.

 نبوغ کدام است؟ ست؟یاتفاق چ اما

وجود داشته باشد دلالت  یراستکه به یزیچچیاتفاق و نبوغ به ه كلمات
 ةکلمات فقط به درج نیا .کرد فیها را تعرتوان آنینم لیدل نیهمبه .کنندینم

 ۱۳۵۸دلالت دارند.  ص  دادهایاز درک رو ینمعی
مقدار مجذوب شود. تواند به چیزی ولو بسیار بیدانند که انسان میهمه می 

مقدار ــ نیست که اگر توجه خود را چیزی ــ هر قدر هم بیدانیم که هیچو نیز می
  ۱۳۸۷نهایت بزرگ نشود.   ص روی آن متمرکز کنیم، بی

که  افتییاحساس خود آگاه شود، درم تیبه ماه توانستیم یکلایاگر ن
او  رتیح نیبر هم وستهیپ ،و سرشار از غرور او به زنش فیاستوار و لط یدلبستگ

زنش که او خود به آن  یِ اخلاق یِجهان متعال نیو در برابر ا یدلکیدر برابر 
  ۱۴۰۷نداشت، استوار بود.   ص  یدسترس
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داشت.  شیو کمال گرا تیو ابد تینهایب یبه سو شهیهم ایروح کنتس مار  
و پنهان  یآزار عذاب متعال. آثار تنشناختیهرگز آرام و قرار نم لیدل نیبه هم
   ۱۴۱۰شد.   ص  انینما شیمایدر بند تن گرفتار، در س یِروح

ها را توضیح داد، نیرویی جایی ملتتنها چیزی که به کمک آن بشود جابه
 ۱۴۲۵ها باشد.  ص است که معادل حرکت کل آن

 ای یضمن یآحاد مردم که با توافق یهاقدرت عبارت است از مجموع اراده
 ها منتقل شده است.آشکار، به دولت منتخب آن

منتقل شده است، پس چرا  ریمردم است که به ام یقدرت، ارادة جمع اگر
شناخته شد، اما بعد  کارتیشد، جنا ریدستگ یکه در بولون یناپلئون سوم هنگام

در مورد  ایآ شمرده شدند؟ کارتیکرده بودند جنا ریکه او را دستگ یکسان
در آن شرکت ندارند، ارادة مردم است  شتریکه گاه دو سه نفر ب یباردر یکودتاها

کشورها ارادة  انیم یدر زد و خوردها ایآ شود؟یکه به کودتاکنندگان منتقل م
ارادة مردم  ۱۸۰۸در سال  ایآ شود؟یمنتقل م روزمندیپ انیتودة ملت به کشورگشا

که ارتش روس  یهنگام ۱۸۰۹در  ایمنتقل شد؟ آ ونبه ناپلئ نیاتحاد را یکشورها
ارادة ملت روس به ناپلئون منتقل  د،یجنگ شیاتر هیبا قشون فرانسه متحد شد و عل

 ۱۴۲۸ص   شد؟ 
اذهان بشر را به خود  نیتردرخشان ،امیا نیترمیاراده که از قد یآزاد لةمسأ 

 نیدر هم ،در برابر انسان قد برافراشته وستهیآن پ میعظ تیمشغول داشته و اهم
 میقرار ده یاست که چون انسان را موضوع بررس نیتناقض نهفته است. مسأله در ا
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قانون  ،میبه او بنگر - یفلسف ای یاخلاق ی،خیتار ،یخداشناخت - یدگاهیاز هر د
در خود  ی. اما وقتمیابییحاکم م ی،گریکه بر هر موجود دجبر را بر او چنان یکل

خود را  یآزاد ،میکنیمان در خود تأمل مداناز چشم وج یعنی ،مینگریفروم
  ۱۴۴۲.   ص مینیبیمسلّم م

است که از خرد مستقل و از حکم آن آزاد  یخودشناس ةسرچشم وجدانٍ
وجدان است  قیاما فقط از طر کندیخود را مشاهده م ،عقلی اریاست. انسان به

 شناسد.یکه خود را م

 متصور است.  ریهرگونه مشاهده و کاربرد خرد غ ،وجدان یارییب

اول به زنده بودن  دیکند با یکه بفهمد و مشاهده و خردورزآن یبرا انسان
و  شناسدینم ،صاحب اراده یعنیخود آگاه باشد. انسان زنده خود را جز خواهنده 

 ۱۴۴۲ص    .ستیآگاه ن یصورت آزاداوست جز به یخود که ذات زندگ ةبه اراد
صورت انسانی مرده، ممکن نیست.    تصور انسانی محروم از آزادی، جز به

  ۱۴۴۴ص 
ها را آمار آن ،هستند که علم یریناپذرییو تغ یکل نیها تابع قواناعمال انسان

 یانسان در برابر جامعه که از آگاه تی. پس مسؤلداردیم انیکند و بیاستخراج م
  موضوع علم حقوق است.    نیا ست؟یبر چ یمبن ،است یناش یانسان به آزاد

 ینیها تابع قوانآدم یکل یاز افراد بشر و در ارتباط با زندگ یکیدر مقام  انسان
نظر به ،رابطه نینظر از ا انسان صرف نیاما هم ،حاکمند یزندگ نیاست که بر ا

در نظر  دیرا چگونه با تیها و بشرگذشته ملت یکه آزاد است. زندگ رسدیم
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 ریها زآن یکارها ةجیتن ایها انسان ةصورت حاصل تلاش آزادانبهگرفت؟ 
 ۱۴۴۴است.  ص خیموضوع علم تار نیجبر؟ ا یلایاست

 یو با چه نسبت بیبه چه ترت اریمسأله که جبر و اخت نیحل ا یبرا خیتار ةفلسف
 ریبلکه ناگز تواندیتنها منه ،ستیدو مفهوم چ نیها مؤثرند و اصل ادر اعمال انسان

 میابتدا خود مفاه کهنیعوض ابه ؛ردیگ شیپ گریاز علوم د ریغ یاست که راه
 میمفاه نیا یاریرا به یزندگ یهادهیکند و بعد پد فیرا تعر اریاجبار و اخت

 یدادهایرو میرا از انبوه عظ اریاجبار و اخت میمفاه فیشده بسنجد، تعر فیتعر
  ۱۴۴۶.  ص کندیاستخراج م یخیتار

عملش  تیاهم ،باشد تردهیپوش ای ترانیانسان با جهان نما یِ رابطة زمانهر قدر 
تا  شودیاست که موجب م یاهمان رابطه نیا .تر استمبهم ایتر در زمان روشن

 قیجهان بوده و با من جز از طر نیدر ا شیها پرا که قرن یو اعمال انسان یزندگ
شان هنوز جهیعصر خودم که نتاز اعمال انسان هم تریجبر ،ستیزمان مربوط ن

ها از اعمال انسان ترِشیب ایتر اجبار کم ای یبپندارم. تصور ما از آزاد ،ستیمعلوم ن
است که از هنگام ارتکاب عمل تا هنگام قضاوت  یبسته به مدت زمان ،دگاهید نیا

 ۱۴۴۸ما بر آن گذشته است.   ص 
توان یام که مکرده یطیدر شرا شیپ قهیدق کیقضاوت کنم که  یاگر بر کار

آزادانه و  شکیکارم را ب ،نکرده است یحال چندان تفاوت ةلحظ طیگفت با شرا
 طیدر شرا شیماه پ کیقضاوت کنم که  یخواهم دانست، اما اگر بر عمل اریاختبه
 جینتا ،کار را نکرده بودم آنشوم که اگر یناخواسته بر آن م ،امانجام داده یگرید
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شده است حاصل  یناش کارنیکه از ا یاریبس ریناگز یو حت ندیو خوشا دیمف
 ترشیب ایمثلًا ده سال  ترشیهم پ نیکه از ا یبه عمل ،خاطره یاریاگر به .شدینم
تصور  .تر خواهد نمودهم مسلّم نیعواقب عملم از ا ،شمیندیام بکرده نیاز ا شیپ
هرقدر  .دشوار است میبرا ،آمدیم شیاگر آن کار را نکرده بودم چه پ کهنیا

 نیبروم و ا شیپ ندهیبه آ الیبر بال خ ا]یبروم  یدورتر ةخاطرات به گذشت یاریبه
عملم  یدرخصوص آزاد مایداور جهینت [در حاصل کار نخواهد داشت یرییتغ

 ۱۴۴۸تر خواهد بود.  ص نامسلم
 



 برداری از رمانیادداشت
 طاعون

 نوشته: آلبر کامو
 برگردان: رضا سیدحسینی

 ۱۳۸۶انتشارات نیلوفر، چاپ دهم، 
  

 ۱۳۹۸برداری: آذر یادداشت
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 از پیشگفتار
 نوشته: آندره موروا

 دورة بیست و چهارم مجلة سخن( ۸و  ۷و  ۶های )چاپ شده در شماره
 
 ۶ص   .آوردیبار م بلاهت یکند و خرسندیشرور م نهیک

 ۸ص   .است یزندة بزرگ ز،یاز هر چ شیبزرگ، ب هنرمند

 ۱۰ص   .ستین دیامیو ب هودهیتر از کار بوحشتناک یهیتنب چیه

فلسفه وجود دارد:  کیاز  تریقو اریبس یزیچ یانسان به زندگ یوابستگ در
    .ندینشیعقب م یچربد و جسم در برابر نابودیقضاوت جسم بر قضاوت روح م

 ۱۱ص 

. در اغلب میاعادت کرده ستنیبه ز میعادت کن دنیشیاز آن که به اند شیپ
    .آور بکندجسم را گول بزند تا او را وادار به حرکت مرگ ،روح دیموارد با

 ۱۱ص 
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صورت به یاعبارت خواهد بود از خلاصه کردن دن یروح انسان یبرا دنیفهم
   .خود را در آن مجسم ساختن یهاشهیرا بر آن زدن و اند شتنیمهر خو ،یانسان
 ۱۲ص 

 باتریز یامنظره چی. هیاست کمال مطلوب پوچ نیبردن از تداوم حال؛ چن لذت
   .گرفته است یشیکه بر آن پ یتیبا واقع یریدر حال درگ ،ستیذکاوت ن از منظرة

 ۱۳ص 

 نیدر ا فیزیداند که خواهد مرد...عظمت سیاست که م نیانسان در ا عظمت
 ۱۳ص    .دیخواهد غلط نییداند صخره باز پایاست که م

    .انتظار دارد یقرارداد یهاو جامعه از او واکنش دیگویدروغ نم مؤدبانه
 ۱۵ص 

ها را که جزو آن گانهیب نیا ،جا بنا شده استهب یهادروغ یةکه بر پا یاجامعه
 ۱۶و  ۱۵صص   .اندازدیخواهد باشد، دور میو نم ستین

تواند یامر آگاه است م نیکه به ا یدارد. اما کس شتنیطاعون را در خو یکس هر
 یکم یکند و حت یکمتر بد مواظب خود باشد و بکوشد که با مردم تا حد امکان

 ۱۸ص   .یکین

 ۲۰ص   .کندیم هیها را توجینیبدب نیتراهیها سآدم جنون

که  یعدالتیمفهوم عدالت را که انسان در خود دارد، در برابر ب ،یفلسف انیعص
 ۲۱ص   .دهدیقرار م ندیبیم ایدر دن
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 یمنته یعال تیبه آن بدهد که به بشر یجهت دیندارد؛ انسان با یجهت ایدن نیا
و  تلریه یضربت یروهایسفانه به نأکار مت نیکرد اما ا جادیابرمرد ا دیشود. با

 ۲۱ص    .شودیمنجر م یستیکمون یسرهایکم

به صف منظم  وستنیاست که بدون انکار نبرد، از پ یمتعهد کس هنرمند
 کیمبارزان، چر همة انیکه از م میباشد. فراموش نکن کیکند و چر یخوددار

 ۲۳.   ص است ررسیدر ت شتریب

 یهاو جواب کندیسرنوشت بشر از خود م ةرا دربار ییهاسؤال وستهیپ سندهینو
 دایگوناگون، شدت و ضعف پ یهاتجربه ریها، تحت تأثسؤال نیاو به ا یاپیپ
 ۲۳ص    .دهندیو قاطع نم حیصر یهرگز پاسخ یزندگ رایز کند؛یم

 ایو  ایصورت رؤبه یچه در انسان معمولدهد که آنیاجازه م« قهلمط قدرت»
 ۲۳ص    .و هوس وجود دارد به کمال برسد یهو

 یعدالتیقساوت و ب ینشناسد، برا یامپراطور حد و مرز کی یکه آزاد یوقت
 ۲۴ص  . ماندینم یباق یحد و مرز زین

حسابی هم درهم خواهد دست آید در بیحسابی بهپیروزی وقتی که با بی
 ۲۶توان بنا کرد.  ص عدالتی نمیریخت. هرگز عدالت را بر پایة بی

است که ساعات  یخوشبخت دگانیجلف و سبک، باب طبع برگز هنرمند
وزن  ایند آزاد کن« و خم چیپ»ها را از دهد که حساسیها اجازه مشان به آنفراغت

کند. او احساس یرا رد م بتجمل کاذ نیکنند. هنرمند امروز ا زانیها را مو آهنگ
    .حرف زده است هودهیب رد،یرا در نظر نگ خیتار یهاکند که اگر فلاکتیم

 ۲۷ص 
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 ۲۷ص    ...نبودن کارهیزنبور ب ،یبشر یکندو در

 ایرنگ و ریب یجانیاز نظم و در روح او ه یریناب در ذهن انسان تصو ییبایز
 ۲۷ص    .سازدیآماده م یواقع ینبردها یکند که او را برایم نیگزیجا

سخن گفت که مال همه است. لذت،  ییزهایاز چ دیسخن گفتن با همه با یبرا
 سمیاز آن سخن گفت. رئال یدرستبه دیمبارزه با مرگ. با اج،یاحت د،شیخور
دست  سمیهم مانند آکادم یچپ افراط سمی. آکادمستین سمیرئال یستیالیسوس
 ۲۸ص    .است خبریها باز رنج انسان ،یراست

خواهد  یارزشکم زیهم بدون هنر چ تیو واقع ستین چیه تیبدون واقع هنر
به آن  یگریداند که شکل دیخود م فةیجهان است و وظ هیعل یانیبود. هنر، عص

اش رها کرد و رفت...اگر یفعل چهرة را با ایدن دیبا ا،یعوض کردن دن یبدهد. اما برا
هنرمند و  نیراه ب مهیدر ن «یمتعالسبک » سان،نیروشن بود، هنر نبود. بد ایدن
که با  شودیزاده م یاتازه یایدورادور دن ساننیاو قرار گرفته است. بد« موضوع»

است خاص اما  ییایاست، دن ایحال همان دن نیفرق دارد؛ اما در ع یشگیهم یایدن
 ۲۸ص    .است دنیبلکه فهم ست،ی. هدف هنر قضاوت کردن نیجهان

 ۲۸ص    .بزرگ است «یاهل زندگ کی» یزیبزرگ قبل از هر چ هنرمند
را از نظر ادگارپو آورده  یچهار شرط خوشبخت شیهاادداشتیکامو در  آلبر

 :است

 آزاد یدر هوا یزندگ .۱

 موجود کیعشق . ۲

 یطلبجاه فراغت از هرگونه. ۳
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 ینندگیآفر. ۴

*** 
 .است که قلب انسان را آکنده کند یها کافقله یبه سو تلاش

. با ستین انیاز خدا یانتظار چی. نه، هتپوچ است، پوچ اس ایدن ،ی: آرفیزیس
دارد استشعار به آن  تیآنچه اهم ر،یناپذسرنوشت آرامش نیهمه در برابر انیا

آلبر کامو در )  .دادن آن رییتغ ،یانسان ییشمردن آن و در حد توانا ریاست و حق
 (فیزیکتاب س

*** 
به همان اندازه معقول  گرید یاسارت لةیوسبه یاسارت تجسم»

 یزیچ لةیوسرا که واقعاً وجود دارد به یزیچ میاست که بخواه
 دوفو  لیـ دان «.میکه وجود ندارد نشان ده

 آغاز رمان طاعون( هیمتس ة)جمل
 

آن را  ،نبود شتنیبه فکر خو وستهیپابرجاست و اگر انسان پ وستهیبلاهت پ
 ۷۱کرد.  ص یمشاهده م

شان پناه یماریآلود، به اعماق بوحشت رتیح یتودار شده و با نوع مارانیب
 ۹۵اند.  ص برده

 ۹۷. ص دیمکیمانده بود، م یرگبارها باق نیرا که از آخر ییهابرکه دیخورش

در این لحظه، شکست جرأت و تحمل و ارادة آنان چنان ناگهانی بود که   
درآیند. درنتیجه، کردند دیگر هرگز نخواهند توانست از این گودال بهگمان می

ساختند که هرگز به فرارسیدن آزادی خویش نیندیشند و به خود را مجبور می
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کاری، این طرز عاً این احتیاطآینده رو نکنند و پیوسته سر فرود آرند. اما طب
کاری با درد و رنج، و این سپر انداختن برای امتناع از جنگ، عاقبت بدی حیله

خواستند تسلیم آن شوند، داشت: ضمن فرار از این شکستی که به هیچ قیمتی نمی
های توانستند طاعون را با خیالدر عین حال خود را از لحظات متعددی که می

ها، ها و قلهسان در نیمة راه غرقابساختند و بدیننند محروم میآینده فراموش ک
های سرگردانی بودند که هدف و خاطرات بیهوده، سایهدر چنگ روزهای بی

پذیرفتند که در که نیرویی بگیرند، میخوردند و برای اینجای زیستن، غوطه میبه
 هاشان ریشه کنند.سرزمین رنج

کردند تبعیدشدگان را تحمل می ها و همةزندانیو به این ترتیب شکنجة همة
   ۱۰۶ص ارزش.   که عبارت است از زندگی با خاطرات بی

قرار در حال، دشمن گذشته و محروم از آینده، کاملًا شبیه کسانی بودیم ما بی
 سازد.  های آهنی زندانی میبشری، آنان را در پشت میله که عدالت یا کینة

  ۱۰۶ص 

چیز نجات دهد چشم تواند انسان را از همهآنان از دنیای برون که می
پوشیدند، خیالات خویش را که بیش از حد واقعی بود با سماجت نوازش می
نمودند که نیرویشان تصاویر سرزمینی را در نظر مجسم میکردند و با همة می

نظیری یط بیهای زنان، محشعاعی خاص، دو یا سه تپه، درختی محبوب و چهره
  ۱۰۷داد.  ص برای آن تشکیل می

دانستیم عشقی که بر خود غلبه اختیار میدر مواقع عادی همة ما به اختیار یا بی
کردیم عشق ما عشق نکند، عشق نیست و کم و بیش با آرامش خیال قبول می
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صورت بسیار منطقی، این متوسطی باشد. اما خاطرة پیوسته پرتوقع است و به
تنها عذاب که از خارج به ما روی آورده و بر سراسر شهر نازل شده بود، نه فلاکتی
همراه آورده بود بلکه کاری کرده بود که خود ما انزجارآوری برای ما به ظالمانة

هایی بود که هم خویشتن را عذاب دهیم و درد و رنج را بپذیریم. این یکی از راه
 کرد.گرداند و تولید آشفتگی میخود برمیوسیلة آن بیماری، توجه مردم را از به

سان هر کسی مجبور شد که در زیر آسمان، تنها و از روزی به روز دیگر بدین
ها را توانست روحیات آنزندگی کند. این تسلیم عمومی که به مرور زمان می

 ۱۰۸ص شان کرد.  های مهملی تبدیلتر سازد، به آدممعتدل
توانستند زبان واقعی ناپذیر بود چون دیگران نمیآنان که سکوت برایشان تحمل

شدند که زبان کوچه و بازار را برای سخن گفتن دل را درک کنند، راضی می
ها طبق روش قراردادی، روش سادة روابط و حوادث گوناگون برگزینند و با آن

ترین دردها به و وقایع روزانه حرف بزنند. به این ترتیب عادت شد که واقعی
ای ترجمه شود. تنها به این قیمت بود که زندانیان طاعون رت مبتذل محاورهعبا
   ۱۰۹ص شان را جلب کنند.  توانستند همدردی و یا توجه شنوندگانمی

تا  دیرا خواهد کوب یگندم بشر خوشة ،امانیب یبلا ،جهان عیدر کاهدان وس
 شیب ،اتزنامزد مجا  ،وداز دانه خواهد ب شیگردد. کاه ب اجا که دانه از کاه جدآن

 ۱۲۷بلا خواست خدا نبود.  ص  نی. و ادهیاز برگز

 ختهیها به دور ربا کاه د،یاشده دهیرنج کوب نیشماها که در خرمنگاه خون
 ۱۲۸شد. ص  دیخواه

 به سکوت.  یعنی رد،یگیخو م تیاست که انسان با واقع یبدبخت یدر اثنا
 ۱۴۸ص  

 ۱۶۱!  ص یداده است دکتر؟ ـ بدبخت ادیبه شما  یرا ک زهایچ نیا
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زاید. حسن نیت نیز اگر شر و بدی که در دنیا وجود دارد پیوسته از نادانی می
اندازة شرارت تولید خسارت از روی اطلاع نباشد ممکن است به

چیز را کند همهها، ننگ آن نادانی است که گمان میترین ننگکنندهکند...نومید
دهد: روح قاتل، کور است و کشی میخودش اجازة آدم داند و درنتیجه بهمی

   ۱۶۴بینی کافی وجود ندارد.   ص هرگز نیکیِ حقیقی یا عشق زیبا، بدون روشن
 ۱۶۸فقط هنرمندان قدرت مشاهده دارند.  ص  

تواند ببیند شرکت کند، غرق راستی در دردی که نمیانسان وقتی بخواهد به
 ۱۷۱چه ناتوانی عمیقی است.  ص 

های بزرگ ای بود از مکعبدر آن لحظات، شهر بزرگ خاموش تنها مجموعه
شده یا های خاموش نیکوکاران فراموشها فقط تندیسجان که در میان آنو بی

های سخت خود خفه شده بودند، مردان بزرگ گذشته که تا ابد در قالب
چه انسان آنشان تصویری نامتناسب از های سنگی یا آهنیکوشیدند با چهرهمی

های نه بزرگ و نه کوچک، در زیر آسمان شد ارائه دهند. این بتنامیده می
احساسی تبختر های بیهای خالی از زندگی، به غولسنگین، در چهارراه

بخشیدند که جهان ساکت و صامتی را که در آن طاعون و سنگ و شب، می
   ۲۰۵کردند.   ص میخوبی تصویر سرانجام هر صدایی را خاموش کرده بود، به

 شتریهمان نسبت مزد ببه ،بود شتریهرچه خطر ب رایاز ترس است ز شتریفقر ب
 ۲۰۹دادند. ص یم

که چهرة شان را هم از دست داده بودند. نه ایندر دومین مرحلة طاعون، حافظه
او را فراموش کرده باشند، بلکه جسم او را گم کرده بودند و او را فقط در درون 
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شان خواستند شکایت کنند که از عشقهای اول میدیدند. اگر در هفتهخودشان می
ها باقی مانده است، بعدها متوجه شدند که این اشباح نیز فقط اشباحی برای آن

هایی را که خاطره برایشان ترین رنگتر شوند و حتی کوچکممکن است نحیف
ران دراز جدایی، دیگر تصور حفظ کرده بود، از دست بدهند. در انتهای این دو
دانستند که چگونه کردند.  نمیآن محرومیتی را هم که متعلق به خودشان بود نمی

  ۲۱۳ص توانستند لمسش کنند.  زیست که هر لحظه میدر کنارشان موجودی می
چیز برای امید تنها در زمان حال مستقر شده بودند. درواقع همهحافظه و بیبی

آمد. باید این را گفت که طاعون همة قدرت عشق و ل درمیصورت حاآنان به
حتی دوستی را از آنان سلب کرده بود. زیرا عشق، کمی به آینده احتیاج دارد و 

  ۲۱۴ ها وجود داشت.  صدیگر برای ما فقط لحظه
خورد، حمل آن دشوار جای خود باقی بود اما به درد نمیشک بهعشق ما بی

رکت مانده بود و مانند جنایت یا محکومیت، عقیم بود. حبود و در درونمان بی
ای از آینده و انتظاری متوقف بود. و از این نظر حالت عدهدیگر فقط صبری بی

انداخت که در چهار گوشة شهر های درازی میهمشهریان ما، انسان را به یاد صف
بردباری  شد. همان تسلیم و همانهای خواربارفروشی تشکیل میدر برابر مغازه

   ۲۱۷و  ۲۱۶آرزو بود.  صصانتها و در عین حال بیبی
تواند در عین حال هم درمان کند و هم بداند. پس با آخرین سرعتی انسان نمی

 ۲۴۲تر است.   ص که ممکن است، درمان کنیم. این ضروری
  ۲۵۹مرد.   ص اگر این نان تلخ را هم نداشتیم، روح ما از گرسنگی معنوی می
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دانند. ها فراموش شده باشند و این را خودشان میاز همه این است که آنبدتر 
اند، زیرا به چیز دیگری فکر شان کردهشناختند فراموشها را میکسانی که آن

ها را دوست دارند کنند و این برای هر کسی مفهوم است. و کسانی هم که آنمی
یابی برای بیرون قدامات و راهشان را صرف ااند زیرا باید وقتشان کردهفراموش

قدری غرق این اقدامات هستند که درنتیجه به خود آن آوردن آنان بکنند. و به
کنند. این هم طبیعی است. در پایان همة این کسی که باید بیرون بیاورند فکر نمی

تواند به فکر کسی واقعاً نمیها نیز هیچبیند که در بدترین بدبختیچیزها انسان می
دیگر باشد، زیرا واقعاً در فکر کسی بودن عبارت از این است که دقیقه به  کس

دقیقه در اندیشة او باشیم و هیچ چیزی نتواند ما را از این اندیشه منصرف سازد. نه 
پرد، نه غذاها و نه خارش. اما همیشه توجه به خانه و زندگی، نه مگسی که می

زیستن دشوار است و این اشخاص  ها وجود دارد. این است کهها و خارشمگس
 ۲۷۳دانند.   ص آن را خوب می

راهنمای مسافرت را با نفرت و کراهت نگاه کردم. از آن لحظه به بعد با ترس 
و وحشت به عدالت و محکومیت به مرگ و به اعدام نگاه کردم. با نوعی سرگیجه 

این در  دفعات در مراسم قتل شرکت کرده است وپی بردم که طبعاً پدرم به
شده است. آری، پدرم در این روزهایی بوده که او صبح زود از خواب بیدار می

کردم در این باره با مادرم کرد. جرأت نمیاش را کوک میمواقع ساعت شماطه
ها ای بین آنگرفتم و پی بردم که دیگر رابطهحرف بزنم، اما او را بیشتر زیر نظر می

کند. این فکر مرا کمک کرد تا و رضا زندگی مینیست و با قطع علاقه و تسلیم 
او را ببخشتم. بعدها فهمیدم که هیچ موردی برای بخشیدن وجود ندارد. زیرا مادرم 



۴سلوک با کتاب ــ    68 

 

تا پیش از ازدواج، تهیدست بوده و فقر، تسلیم و رضا را به او یاد داده بود.  صص 
 ۲۸۲و  ۲۸۱

مرگ بود. کرد، محکومیت به چه بیشتر از همه فکر مرا مشغول میآن
اصطلاح وارد گود خواستم با آن جغد حنایی حسابم را تسویه کنم. در نتیجه بهمی

ای زده باشم. فکر کردم جامعهخواستم طاعونسیاست شدم. مطلب این بود که نمی
است که بر روی محکومیت به مرگ لم داده است و اگر با آن بجنگم، با قتل و 

های دراز، که دست کم من در سراسر این سالآنگاه پی بردم ام...جنایت جنگیده
ام که بر ضد طاعون صمیمیتم گمان کردهام و با وجود این با همةزده بودهطاعون

ام و با طور مستقیم مرگ هزاران انسان را تأیید کردهمی جنگم. دانستم که به
ین دنبال دارند، حتی سبب اها را بهتصویب اعمال و اصولی که ناگزیر این مرگ

 ۲۸۴و  ۲۸۳و  ۲۸۲ام. صص ها شدهمرگ
گفتم که اگر انسان یکبار تسلیم شود دیگر دلیلی ندارد که من با خود می

دست من داده است، این روزگار مال کسی است متوقف شود. تاریخ دلیل کافی به
توانند طور ها دستخوش حرص آدمکشی هستند و نمیکه بیشتر بکشد. همة آن

 ۲۸۴.  ص دیگری رفتار کنند
بایست انجام داد و چه را که میدانم که برای طاعونی نبودن باید آنفقط می

تواند امید آرامش و در صورت فقدان آن، مرگی آرام تنها همین است که می
ها را تسکین دهد و اگر هم نتواند نجات تواند انسانببخشد. همین است که می

ا بدهد، حتی گاهی شفابخش باشد. هترین رنج ممکن را به آنبخشد لااقل کم
چیز را طرد کنم. همة آن چیزهایی را که از همین سبب من تصمیم گرفتم همهبه

کند که آدم کشد یا تصویب میدلایل خوب یا بد آدم مینزدیک یا دور، به
 ۲۸۵بکشند.  ص 
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کس، نه، هیچ کس در دنیا هر کسی طاعون را در درون خود دارد؛ زیرا هیچ
ای که هرگز آن مصونیت ندارد...کمال و پاکی نتیجة اراده است، اراده در برابر

 ۲۸۵نباید متوقف شود.  ص 
ها ناشی از این است که به زبان صریح و روشن حرف همة بدبختی انسان

 ۲۸۶ص زنند.  نمی
چه برایم جالب پسندم. آنکنم که من قهرمانی و تقدس را زیاد نمیگمان می 

 ۲۸۸است انسان بودن است.  ص 
دهد، از صلح و آرامش، عذاب ها را پایان می... سکوتی که جنگ

 ۳۲۲سازد.  ص ناپذیری میعلاج
را  یاد بیاورد، دوستیبرد او در این میان فقط این بود که طاعون را بشناسد و به

یاد بیاورد. تمام یاد بیاورد، محبت را بشناسد و روزی مجبور باشد که بهبشناسد و به
توانست در بازی طاعون و زندگی ببرد، عبارت از معرفت و خاطره چه انسان میآن

دانست که زندگی بدون آرزوها چقدر عقیم است...گرمای شک میبود. بی
 ۳۲۴و  ۳۲۳صص زندگی و تصویر مرگ...این بود معرفت.  

خواست مانند همه رفتار کند. مانند همة کسانی که در اطرافش بودند. ...فعلاً می
های مردم که دلآنکردند که ممکن است طاعون بیاید و برود، بیگویی فکر می

 ۳۲۸را تغییر دهد.  ص 
دست توان پیوسته آرزو کرد و گاهی بهدانستند اگر چیزی هست که می...می

کم ایم اگر بگوییم که شادی، دستبت بشری است...اشتباه نکردهآورد، مح
دهد.  اند، پاداش میگاه کسانی را که به بشر و عشق محقر و شدید او اکتفا کردهگاه
 ۳۳۳ص 

   ۳۴۱هاست.  ص ها بیش از تحقیرکردنیدر درون بشر، ستودنی
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جایی که خورشید باشد، حتماً ماه هم هست و تنها حضور متحد و هماهنگ 
 کند.  این یکی و آن دیگری است که از طریق عشق، زمین را قابل سکونت می

 ۲۳ص 
ها، رؤیاها چیزهایی هستند که دنیا را در مدار خود نگه گذشته از حرف زدن

کنند. گذاری میا تاجدارند. همچنین این رؤیاها هستند که آن را با قمرهمی
که ها آسمان شکوه و جلال است مگر اینهمین خاطر است که در ذهن انسانبه

 ۲۴ها یکی باشد و آن هم فقط آسمان.   ص ذهن همة انسان
هایی شاگرد پیش خود فکر کرد ما کوریم و نشست و کوری را نوشت تا به آن

کنیم، منطق را خوار می خوانند یادآوری کند که وقتی زندگی راکه آن را می
شود و دار میهای دنیایمان لکهگذاریم، حیثیت انسان هر روز با ابرقدرتکنار می

شود که انسان دیگر به خود احترام دروغ جهانی جایگزین حقایق جمعی می
 ۳۰دهد.   ص گذارد وقتی که حس احترامش را به همنوعانش از دست مینمی

ت؛ بلکه کوری خرد و منطق است. ما این کوری یک کوری واقعی نیس
بینیم ولی تأمل کنیم. میمخلوقات اهل عقل و تفکریم اما عاقلانه رفتار نمی



 کوری   75

 

قدر شاهد گرسنگی و بدبختی نبودیم.  )از مقدمه کنیم، وگرنه در این دنیا ایننمی
 (۳۲مترجم، ص 

کتاب  توانی نگاه کنی، تأمل کن. )ازتوانی ببینی، نگاه کن. اگر میاگر می
  ۳۷مواعظ(   ص 

شناسد. سگ را از بویش هیچ سگی سگ دیگر یا بقیه را به اسمی که دارند نمی
جا ما هم نژاد دیگری کند. در اینطور شناسایی میشناسند و او هم بقیه را همینمی

شناسیم. بقیه مشخصات ها هستیم. همدیگر را از پارس یا صحبت کردن میاز سگ
 ۱۰۵دیگر اهمیتی ندارد. انگار که اصلًا وجود ندارند.  ص رنگ چشم یا اسم 

اگر قبل از هر کاری اول عواقب آن را سبک سنگین کنیم و اول به عواقب 
بلافصل، بعد احتمالی و سپس ممکن و آخر سر به عواقب قابل تصور جدی فکر 

، کندای که اولین فکر ما را دچار تردید میکنیم، هیچ وقت فراتر از آن نقطه
نخواهیم رفت. اگر بخواهیم منطقی و سنجیده فکر کنیم باید بدانیم که در طی 

پایان و حتی آن زمان که تمام روزهایی که در پیش است، از جمله آن روزهای بی
جا نخواهیم بود تا بدانیم باید به خودمان تبریک بگوییم یا از خود دیگر این

شود، یقیناً با هم سرشکن می معذرت بخواهیم، خوب و بد گفتار و کردارمان
 ۱۳۰کنند این همان جاودانگی معروف است.   ص کسانی هستند که ادعا می

که شود. قبل از اینتر نمیتواند باعث کوری شود. حرف از این درستترس می
 ۱۹۰مان داشت.  ص کور شویم، کور بودیم. ترس ما را کور کرد. ترس، کور نگه



۴سلوک با کتاب ــ    76 

 

نش به درونش رو آورد. بیشتر، بیشتر، بیشتر تا این ...چشمانش، مخصوصاً چشما
که توانست به درون مغز خود برسد و آن را تماشا کند؛ همان جایی که فرق بین 

 دیدن و ندیدن برای چشم غیرمسلح غیرقابل رؤیت است.   
 ۲۲۲ص 

 ۲۳۴جا یک جور است.  ص شعوری انسان در همهشعور و بی
طور که باید مقاومت نشان ن را گفتند، آنشاهمان اول که آمدند و خواسته

 ۲۶۳ای نیست.  ص ندادیم. البته ترسیده بودیم و ترس همیشه ناصح فهمیده
کنیم و آن را به جهنم جهنمین تبدیل ای که زندگی میدرهاگر در این جهنم

ایم، هنوز شرم و حیا معنی داشته باشد از برکت وجود آن کسی است که کرده
اند که چون اش بکشد...همیشه کسانی بودهو کفتار را در لانه جرأت کرد برود
اند. اما ما که به غیر از این هایشان را پر کردهشده، شکمشان نمیشرم و حیا حالی

مان است، چیزی نداریم. حداقل بیایید آخرین ذرة شرافت که به دور از استقامت
 ۲۶۵مال ماست بجنگیم.  صچه حقاً نشان دهیم که هنوز قادریم برای احقاق آن

شود، با عصای شاهی هم کسی پادشاه طور که با لباس، کسی راهب نمیهمان
 ۲۸۲شود.  ص نمی

کند. کوری هم همین است؛ زندگی در دنیایی که جا کسی نجات پیدا نمیاین
 ۲۸۲همة امیدها از بین رفته است.   ص 

ست؛ از همان نوع واقعیت این است که گرسنگی همیشه شامة تیزی داشته ا
  ۳۰۴کند.  ص ها که از هر نوع حایلی نفوذ میشامة سگ
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شود، مورد هجوم توهم وقتی که ذهن تسلیم هیولاهایی که خود خلق کرده می
 ۳۰۷گیرد.  ص قرار می

عهده ها و ابروان هستند که مسؤلیت تأثیر کلام و بلاغت بصری را بهاین پلک
دهند.   ص ین چیزها را معمولًا به چشم نسبت میکه همة ارغم اینگیرند، علیمی

۳۲۵  
های پشتی زندگی همچنان در خرامد ولی در باغچهها میمرگ در خیابان

 ۳۲۵جریان است.  ص 
 ۳۲۶کنند.  ص چیز عادت میها هستند؛ آخر سر به همهها هم مثل آدمحیوان

خود رها های خشکیده کشیده شد. زندگی که به حال انگشتانش به گلبرگ
 ۳۲۸شود.  ص شود، چقدر شکننده میمی

آب نیست، برق نیست، هیچ نوع مواد خوراکی وجود ندارد. این باید همان 
آشوب ازلی باشد. معنی آشوب ازلی همین است. مرد کور اولی گفت: حتماً یک 
دولت در مصدر کار است. زیاد مطمئن نیستم. ولی اگر هم باشد دولت کورهاست 

بر کورها حکومت کند. به عبارت دیگر نیستی سعی در سازماندهی  خواهدکه می
 ۳۳۶نیستی دارد.  ص 

شاید انسان بتواند بدون چشم هم زندگی کند؛ اما آن وقت دیگر انسانیت 
نخواهد بود. نتیجه معلوم است؛ کدام یک از ما خود را همان انسانی می دانیم که 

 ۳۳۶کردیم هستیم.   ص قبلًا فکر می
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ها را بگیرد. انتقام اگر به حق باشد، کاری انسانی تواند انتقام زنزن می فقط یک
وقت دیگر عدالتی است. اگر قربانی، حقوقی بر گردن خطاکار نداشته باشد، آن

 ۳۳۷و  ۳۳۶وجود ندارد.   صص 
اگر با هم بمانیم ممکن است زنده بمانیم. اگر جدا شویم، در خروار بلعیده و 

 ۳۳۷رویم.  ص از بین میشویم و ناپدید می
چندهزار مرد و زن در طبیعتی دست نخورده و بکر نیستیم، بلکه هزاران میلیون 

 ۳۳۷ایم.  ص کن شده و از پا افتادهنفر در دنیایی ریشه
شود فهمید که این چیزها به این شکل اتفاق افتاده اگر کسی بپرسد از کجا می

ها مثل د این است که همة داستانشوو نه به شکلی دیگر، جوابی که داده می
جا نبوده، هیچ کس شاهد کس آنهای مربوط به آفرینش دنیاست. هیچداستان

 ۳۴۹دانند چه اتفاقی افتاده است!   ص هیچ چیزی نبوده، باوجود این، همه می
ها، تا آن جایی که به خواری مطلق های ذلت پایین رفتیم، از همة آناز همة پله

 ۳۶۰رسیدیم.   ص 
مان از روابط این که چی درست است و چی غلط، صرفاً طرق متفاوت درک

 ۳۶۱خود با دیگران است.  صص 
توانید بدانید که چشم داشتن در دنیایی که بقیه همه کورند، دانید، نمیشما نمی

 ۳۶۱چه معنی دارد.  ص 
 اندرون ما چیزی هست که هیچ اسمی ندارد؛ آن چیز همان است که هستیم.  

 ۳۶۱ ص
ای به خفتة دیگر شب ناآرامی بود. شروعی مبهم و نامشخص. رؤیاها از خفته

کردند، با خود خاطرات جا تأنی میکردند، آنجا تأنی میکشیدند، اینپر می
همین خاطر آوردند، اسراری جدید، آرزوهایی جدید؛ بهجدیدی به همراه می
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گفتند این رؤیای فتند. میگکشیدند و زیر لب چیزی میاست که خفتگان آه می
ای.   صص گفت هنوز رؤیاهایت را نشناختهمن نیست. اما رؤیا در جوابشان می

 ۳۴۴و  ۳۴۳
دانند که کجا باید نظر، نمیشوند و بهدهند، روی هم جمع میکلمات فریب می

شوند و هو بر زبان جاری میخاطر دو یا سه یا چهارتایی که یکبروند. ناگهان به
ای هستند، یک ضمیر شخصی، یک قید، یک فعل، یک هایی کلمات سادهتنبه

که قابل کنترل باشند از ورای پوست و آنطور بیکه چهصفت، از دیدن این
زده ریزند و هیجانمان را برهم میشوند، آرامش احساساتها هویدا میچشم

آید. با می شویم. اعصابی که دیگر تحمل آن را ندارد، با خیلی چیزها کنارمی
 ۳۶۸شود گفت که انگار پوششی زرهی بر تن دارد.   ص آید. میچیز کنار میهمه

یک دولت، یک سازمان، بدن انسان هم یک نظام سازمان یافته است. تا زمانی 
نظمی است. یافته بماند و مرگ تنها نتیجة اختلال و بیزنده است که سازمان

اند برای ادامة حیات، خود را سازماندهی توهای کور چطور میای از آدمجامعه
کند؟ سازماندهی خودش و قدم اول در این سازماندهی، به عبارتی، داشتن چشم 

 ۳۸۴و  ۳۸۳است.  صص 
 ۳۹۴دستگیرة در، همانند دست دراز شدة خانه است.  ص 

 ۳۹۴انتها هستند.  ص های این دنیا روی هم رفته مثل جهان بیکتاب
آید، باید مان برنمیکار خوب و مفیدی از دست روزی که بفهمیم دیگر

 ۴۰۰دردسر از این دنیا دست بکشیم.   ص جرأتش را داشته باشیم که بی
 ۴۰۰کند.   ص هیچ چیزی مثل امید واقعی، عقیدة آدم را عوض نمی
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های گشت. هوا سنگین بود. پردهرفت و برمی...وهاب در طول اتاق می
کشید. در نور چراغ دیواری، روی تخت ضخیم، کشیده. دشوار نفس می

ها های او واژهحفاظ دراز کشید. کتابی برداشت تا بخواند. پیش چشمبی
 شدند. ها از مفهوم خالی میگریختند و جملهآمیختند، میدرهم می

یی دید. برخاست آن را باز کرد. گربه تو آمد. روی دریچه سایهپشت  
 تخت پرید. پوست سموری براق، از شبنم و مه تر بود.

وقتی سکوت کامل شد، در را باز کرد و پایین رفت. عطر  ۳حدود ساعت 
ساخت. چراغ چینی دیواری، ها گردبادی میمحبوبة شب و یاس، سر پله

 انداخت. میگوش قالی نقش اژدها روی سه
به عادت شبانه، وارد آشپزخانه شد. کتری را آب کرد و روی شعله 

ها، سایة تیر چراغ و صندلی گذاشت. پشت دریچه رفت و به تلاطم برگ
حصیری زیر آلاچیق نگاه کرد. برگشت در قوری چینی، قاشقی چای ریخت 

یی یی نوشید. صدای پاو دم کرد. در فنجان چینی آبی چای ریخت و جرعه
سال، تکیده، شنید. ار جا جهید. مردی از در آشپزخانه تو آمد. میانه

سوخته، موها تنک، چرب و فردار. کت و شلوار اندام و آفتابباریک
خاکستری به تن داشت. هر دو جا خوردند، پس کشیدند. وهاب فنجان را 
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ها زبر روی درگاه کاشی گذاشت.  مرد با وهاب دست داد. پوست انگشت
 «اید؟قهرمان! خوش آمدید. دیشب شما را ندیدم. چرا نخوابیده» بود:

وهاب با حیرت سراپای او را نگاه کرد. به ظلمت پشت پنجره خیره شد: 
 «.توانم بخوابمشب نمی»

 «.یی؟از کجا آمده»وهاب سر را پایین آورد. مرد با صدای بلند خندید: 
 «.های کشمیراز دره»وهاب به بخار قوری چشم دوخت: 

ست. من جای خیلی دوری»نگاه مرد جدی شد. چانه را در یقه فرو برد: 
یی، دوستان ام. در اوان جوانی شهری داشتم و خانهها آمدههم از دوردست

و بستگانی. مثل همه. تا شبی تصویر قرص ماه در آینة بیضی بالای طاقچه 
ماهی در آب. از  افتاد. همه خواب بودند. ماه در آینه بود، آینه در ماه؛ مثل

شد. باد پنجره پایین پریدم. رفتم سر حوض. عکس ماه در آب چند تکه می
هایم را خیس خوابید، قرص کاملی بود. دست زیر آب بردم و زلفکه می

ها های مو از پرچینها راه رفتم. شاخهکردم. از خانه بیرون زدم. در کوچه
ها برایم ردند. بستگان و همشهریکها در لانه قدقد میپایین افتاده بود. مرغ

راه تابید. پا بهجا نبودم. روی جادة شنی، مهتاب میغریبه شدند، انگار مال آن
های چارده و پانزده ها گرد نقره پاشیده بودند. خیلی شبگذاشتم. بر قلة تپه

ها بود، لخت شدم، رفتم خودم نشستم. یک شب که ماه روی موجبیدار می
نم، ناخدا مرا از پشت گرفت؛ کتکم زد. در اولین بندر را در آب پرت ک

ام کردند؛ قلب آفریقا. جادوگری یاد گرفتم، ببر شکار کردم، پوستش پیاده
 ها داشتم. تا زمانی که شاعر شدم و از گرسنگی فروختم. را سال

های عمومی به من جا دادند. شش سال است که در این شهرم. در خانه
نوشتن امکان نداشت. اعتراض کردم. تا روز پیش بس که سروصدا بود، 
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ست. دیشب یکی را دیدم )رگ نازکی روی جا. خانة خوبیگفتند بیایم این
 «. زنند. چه تبسمی! چه جلالی!ها به من لبخند میپیشانی او تپید(. سروش

 «.یی داشت؟چه قیاقه»های خشک را باز کرد: وهاب لب
و مهتاب بود. از برف نبود، نه، برف از آب »درنگ جواب داد: شاعر بی

کند. این یکی رگ شراب داشت؛ نور سیمابی ستارة هوای شعر را سرد می
 «.زهره

فکر کنم او را »وهاب نفسی عمیق کشید، روی چهارپایه نشست: 
 «.ها، سنبل سفید، نرگس، مریم و آزالیا مردشناسم؛ میان عطر ماندة گلمی

های )بازوهای وهاب را گرفت. با انگشتدانی؟ قهرمان از کجا می»
باریک قوی فشار داد( کسی در جهان قدرت دیدن او را ندارد، دیوانه 

ترین ام، وحشیشود. )طول مطبخ را رفت و برگشت( من از جنون گذشتهمی
 «.روندزنان فرو می، چرخشیشههای قطبی مثل خردهها که در آن یخگرداب

های جادوگر لخ کفشخواندند. وهاب لخمیها دمید. پرندهسپیده می
شاعر را شنید. نور پیش از سپیده، پرهیب جبین بلند و اندام او را نیلی کرده 

 «.فقط شما شایستة او هستید»ها گفت: بود. وهاب از بین دندان
قهرمان! خودم »ها در جیب فروبرد: مرد بر آستان در ایستاد. دست

 «.دانممی
را ناپدید شد. وهاب با دستمال، عرق پیشانی را مرد در ظلمت ته سرس

چنان روی درگاه بود. فکر کرد در رؤیا این خشک کرد. فنجان چای هم
باز بود. سرک کشید و دید صحنه را دیده است. به سرسرا رفت. در تالار نیمه

 هایی محکم پیش رفت.خانه روشن است. با قدمچراغ کتاب
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لرزید. یی از نور چراغ مین، باریکهروی موهای نرم و سیاه مردی جوا
اندام و قدبلند بود، مدادی پشت لالة گوش چپ داشت. پیش و پس نازک

های شعر رفت. از آورد. رو به کتابها را از قفسه بیرون میرفت، کتابمی
سرایندگان معاصر، جْنگی برداشت. پشت میز نشست، سرگرم خواندن شد. 

اشک رفت و لب گلگون را گاز گرفت.  های درشت فروزان پشت پردةچشم
کرد و تند سه چهار شعر را پشت هم خواند. شست و سبابه را با زبان تر می

ترسیدم! »زد. وهاب نزدیک میز رفت. جوان هراسان سر برداشت: ورق می
 «.تو از اشباح قصری؟ چرا رنگت پریده؟

وهاب صندلی را پیش کشید، پشت میز چارگوش نشست، آرنج را به 
اذیت »جوان تبسمی کرد: «.  هاشبح محافظ کتاب»یی تکیه داد: ماهوت قهوه

نکن! کتاب یگانه چیزی است که نیاز به محافظ ندارد. چون به تملک 
 «.  مانده استیی عقبآید. احساس تملک، غزیزهدرنمی

    ۵۹و  ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴صص
 

کوبید کرد، میمیاش را از کمر نحسش باز زنی؟ تسمهگفتم چرا میمی
گردن شکسته! اگر مردی اول خرجی بیاور! به «. چون که مردم!»به فرقم، 

زنده «. کنم!دهم سلیطه! خوراک سگت میجرت می»زد، صورتم سیلی می
 ۱۱۷اش خیر نبیند.  ص و مرده

 ۱۲۵کتاب، گلدان، نقاشی و موسیقی، هر چیز زیبا زیادی است؟   ص 
این جماعت غربتم را به نهایت »از کاج خیره شد: ـ وهاب به ماه تمام بر فر

 «.رسانندمی
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پرتگاه انتها ندارد، مگر به فکرش نباشی. در گریختن، »یونس تبسمی کرد: 
 «.رستگارییی نیست. بمان و چیزی از خودت بساز که نشکند

بگو »مرد پیش آمد و مشت گره کرده را رو به چهرة او تکان داد: 
 «.رستگاری کجاست؟

 ۱۴۷ص «   کند.دنبالش نگرد! او تو را پیدا می»
های ی برگام. اندازهوپنج سال کار کردهسی»زن روسری را بالا کشید: 

قدر های سیاه را آنام. پشت دیگها ظرف و رخت و لباس شستهاین درخت
کند، شب ام تا رنگ نقره شده. شکمم غده دارد، آب آورده، درد میساییده

جا پر از درد است. لنگری به سر زد( کاش تار عنکبوت بود. اینخوابم. )تنمی
چارده سال بیشتر نداشتم شوهرم دادند. توی خط شیره افتاد. دستم را گرفت 

هایم پشت سر هم مردند. جز با دوتا بچه آورد شهر. بعد گم و گور شد. بچه
 ۱۵۱ص «  یی داشتم؟های مردم چه چارهکارگری در خانه

 ۱۵۷کرد.  ص تن حجیم، تنگی می شور زندگی در
ی مرکزی را از پشتش بردارند مثل خانهشوکت فقط تنه دارد؛ آتش»

های گرانش وابسته است؛ حلقهشود. او هم به شکنجهبادکنک خالی می
 «   زنجیر را بگیر، برو تا رأس. او را با مسؤل کل ببین!

 «خواهم بشنوم.من نمی»لقا گفت: 
چیز را بدانی. صبر کن به همین باید همه»فت: یوسف به صدای بلند گ

کشند. چشم و گوش شما بسته است؛ زنگ خطر ها از لانه بیرونت میزودی
خوابید که صبح فردا اوضاع مثل قبل شده باشد. شنوید. به این امید میرا نمی

 ۱۸۹ص «  به هشدار من گوش بده! پرونده گذشته بسته شده!
 ۲۰۱زیبایی، زمان ندارد.  ص 
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لعنت به آتشخانة مرکزی! عجب شاخ گاوی »یوسف لگدی به درخت زد: 
سواد، کسی حق حیات ندارد. روشنفکران شده، به جز یک عده آدم بی

 ۲۰۴ص «.  خورندواقعی همه خون دل می
من هم دختری شبیه شما داشتم. او هم در قفس »خانم ادریسی به رکسانا: 

و بالش را بستیم و گفتیم سرنوشت شد؛ ولی ما درکش نکردیم، پر بند نمی
پرده بگویم؛ برای زنی مثل من که همین است؛ از غصه دق کرد. بگذارید بی

کند تا به دخترم رحیلا به آخر خط رسیده، حال شخص شما کمکم می
ساخت؛ تر شوم. اگر اراده و همت داشت، سرنوشت خودش را مینزدیک

جای شما، رحیلا به خانه بهرفت. شاید امروز زد و میچیز میزیر همه
 ۲۱۶ص «.  گشتبرمی

یی رو به آفتاب. پس یی مثل پنجرهـ تو میان مردم و زیبایی، یک واسطه
خودت را صیقل بده! بعد از هر سقوط، بلند شو، با ایمانی بیشتر شروع کن!   

 ۲۱۷ص 
 کرد.   چیز شبیه بود؛ رؤیاهای دوردست ما را حقیقی میاو به همه

 ۲۲۲ص 
 ۲۲۴اموش کردن، حرفة اصلی مردم است.  ص فر

 ۲۲۵اند.  ص اند و آبرو را سرکشیدهحیا را خورده
خوب من همینم، آهن! ببریدم توی کوره، برم گردانید، با پتک بکوبید، 

 ۲۲۶کنم؟  ص ببینید تغییر می
کنندة علم احساسات صدتا یک غاز، رمانتیسم قرن بوق! روشنایی خیره

تو هنوز خوابی موش کور! انسان صد سال بعد برخلاف ما جا را گرفته، همه
کن خوشبخت خواهد بود. در دورة طلایی محو خرافات، فقر و بیماری ریشه
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زند. بر جهان پیروز فردا های علمی از اصول اخلاقی جلو میشود. اندیشهمی
 ۲۲۷شود. افسوس که ما نیستیم. ص صلح و عدالت حاکم می
شود، پشت هر خشونت، چهرة خرابی سد شروع میبا برداشتن سنگ اول، 

شود تا تر پنهان شده، ادامة این دور باطل باعث میزشت خشونتی بزرگ
 ۲۲۸راه بیفتد.   ص های قدرت با خون بهآسیاب

 ۲۳۳برای درک ذات زیبایی، حفظ فاصله لازم است.  ص 
پناه است. نفهمیدی اهل ریا نیست؟ چاپلوسی سرش رکسانا هم بی

ها قد شود، روی پای خودش ایستاده، بالا رفته و رشد کرده، بین کوتولهینم
 اندازندش. من مرده و تو زنده، صبر کن و ببین!  او زیادی بلند است. با تبر می

 ۲۳۵ص 
 ۲۵۱تنها منظرة آشنا در سراسر دنیا ماه است.  ص 

 .  ور کردخفته را در وجودم شعلهاو سرنوشت مرا ساخت و سوداهای نیم
 ۲۵۲ص 

 چه خوش آن قماربازی که بباخت هرچه بودش
 ۲۵۴بنماند هیچش الا  هوس قمار دیگر   ص   

 ۲۵۵کند؟  ص فهمی زندگی زیر نفس مرگ، چه معنایی پیدا میچرا نمی
بینید. کنید، پوشة صرف را میاندیشان! شما به لباس نگاه میدنیای کوتاه

برای آدم خبره، مروارید اصل حتی در چشم برای دیدن مروارید ندارید؛ اما 
 ۲۹۰و  ۲۸۹لجن هم مروارید است.  صص 

 ۲۹۰هایشان بشناسید.   ص مضرابدوستان و دشمنان را از راه تک
 رسیدند.  رکسانا قلعة سنگباران بود با دهلیزهایی که هرگز به هم نمی

 ۳۰۸ص 
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هایش روی وهاب ایستاد. طوقة محوی زیر چشمپریده روبهرکسانا رنگ
روم، دیشب خواب دیدم در جنگلی راه می»افتاده بود. رنجیده به او خیره شد: 

زدم. وقتی وارونه شان میهایی مانع عبورم بودند، با پا پسسنگتخته
بود: کسی  شدند، صورتی انسانی داشتند. خواب من تصویر دنیای دور و برمی

گیرند، همة شماها جامدید. چون شبیه نیست که بشناسدم، سر راهم را می
اندازة کوبیدم تا ابعادی بهبرید، میام حسرت میشما نیستم، به توانایی

کنید این شباهت، پلی بین ما خواهد بود. پیش خودتان برایم بسازید. فکر می
 شنوم.  چیزی نمییی نیست. جز طنین صداهای خالی، روی من آینه

 ۳۱۰و  ۳۰۹صص 
 ست.  فرومایگان به رؤیای خود وفادار نیستند. وفای به عهد، ثروتی

 ۳۱۲ص  
ها را بردارند، صورتی دله و سفله همه سر و ته یک کرباسند؛ وقتی ماسک

 ۳۱۲دارند.  ص 
عشق، مروارید سیاه است؛ »قهرمان کاوه رو به پنجره دست دراز کرد: 

کند، سوزاند و کُنده میصاحب آدم را میاهر دنیا؛ جان بیترین جویابکم
 «.سپارددست باد میخاکسترش را به

عشق و پشق موقوف! »های او را پایین انداخت: قهرمان شوکت دست
وقت نشد از مان زرزر عشق است. هیچرویم، توی گوشجا هر طرف میاین

تر از میزان ندم ما کمسازندگی بگویند؛ کشاورزی مکانیزه! امسال محصول گ
جا ست، بعضی از صنایع لنگ شده، قطارها پر از آدم است، شپش همهمصرفی

های مغزتان اید؟ یا روی تار عنکبوترا گرفته؛ اصلًا به این مسائل فکر کرده
 ۳۲۹ص «.  کند؟فقط عشق، بندبازی می
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های زدم، با شعلهای کاش به کوه می»خانم ادریسی گل را در مشت فشرد: 
خانم ادریسی «. شدم. همیشه سردم بود، تا بن استخوانآتش گرم می

چرا گذاشتی توی این »زحمت لب دریچه آمد، لقا و وهاب را کنار زد: به
 های رفته چی برایم باقی مانده؟  خانه بپوسم؟ جواب بده! حالا جز افسوس سال

 ۳۴۰و  ۳۳۹صص 
 ۳۴۵انسان در برابر تملق چه ضعفی دارد.  ص 

ها کشید. قرار کرد. دستی بر آنهای پیانو لقا را بیفیدی تابناک شستیس
ها را بست و باز کرد. ها بر ذهن او آوار شد. انگشتخروش میزان آهنگ

رخ پشت و گردن را راست گرفت. بافة مو را عقب زد. سر برافراشت و نیم
ز شد و او مفخم و روشن شد. مقدمة پرلودی را برای سرگرمی نواخت. در با

پا به تالار گذاشت. رو به لقا رفت، پشت سر او ایستاد. عطر  رکسانا چابک
   کشید.ر رحیلا پشت سر او نفس میهای کشمیر، شامة لقا را پر کرد. انگادره

 ۳۴۸ص 
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هاي سطور نثر و شعر رئالیسم ها كه گذرشان به جادهحیف است آن
هاي زندگي و مفاهیم افكار ما جادویي برنخورده، نبینند كه معناها و تجربه

توانند با زباني دیگر، با ما حرف بزنند تا معاني در جلو نگاهمان، چگونه مي
 تر تداعي شوند. تر و بالغژرف

هایي از قلم گابریل گارسیا ماركز پاره« پدرسالارپاییز »خوب است در 
گی در جهان پیشهرا در شناخت عمیق او از مسائل مبتلابه و بنیادین سیاست

 نگري و وصف یك دیكتاتور، بخوانیم.ما، در درون
 س. ع.

 
ها به كاخ ریاست جمهوري هجوم آوردند، با در پایان هفته كركس»

دریدند و صداي پرپر بالشان، ي بالكن را ميپنجرههاي منقارهاي تیزشان پرده
 9شكست... ص روح و جامد درون كاخ را ميزمان بي

جا شرم و گستاخ، همهدر سالن مخصوص عقد قراردادها، گاوهاي بي 
 هاي آراسته بودند...  هاي نفیس و مبلمانسرگردان مشعول جویدن پرده

 10ص 
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دیدیم كه از بالكن ساختمان ریاست  ژانویه، گاوي را ۱ظهر ... در بعداز
جمهوري، متفكرانه به غروب آفتاب خیره شده بود. تصور كن یك گاو روي 

 13بالكن ملت؛ چه چیز مزخرفي، چه كشور كثافتي... ص 
 دارند.  چیز در امان نگاه ميهاي سفید افریقایي، ازهمه... او را در میان زنبق

 317ص 
خوردند تا مبادا مسمومش كنند، مخفیگاه را مي... محافظین، نیمي از غذایش 

اش را مانند مهمیزهاي دادند و مهمیز طلائيهاي عسلش را تغییر ميكوزه
 پیچیدند تا به هنگام راه رفتن جرینگ جرینگ نكند... هاي جنگي ميخروس

 317ص 
همه محرومیت  و ي داخل اتومبیل را كنار زد تا پس از آن...هنگامي كه پرده

كدام به هاي شهر را تماشا كند، دریافت كه مردم هیچگیري، خیابانشهگو
 318ي ریاست جمهوري توجه ندارند... ص گرفتههاي غملیموزین

داشتن عاجز و درمانده است...كوشیده بود تا آن ...دریافته بود كه در دوست
 371آور را با آن رذیلتي كه نامش قدرت است، جبران كند.   ص سرنوشت ننگ

تر، از عشق شمار، دریافته بود كه دروغ از شك راحتهاي بي...در طول سال 
 371سودمندتر و از حقیقت دیرپاتر است. ص 
یي بشناسد كه غیرواقعي بود... هرگز پي ... محكوم بود كه زندگي را در چهره

شده، نه نبرد كه زندگيِ قابل زندگي، هماني است كه از طرف دیگرش دیده مي
دید... دیكتاتوري مسخره كه هیچ وقت ندانست پشت و روي طرفي كه ژنرال مياز 

 372این زندگي كدام است... ص 
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ي پاییزش، به هاي زرد شده...دیكتاتوري كه در هیاهوي گنگ آخرین برگ 
كرد... او كه تا ابد با نواي ي اقتدار حقیقت فراموشي، پرواز ميفراسوي حوزه

دادند: هاي سرخوشي كه جهان را نوید ميها و ناقوسفشهآزادي بیگانه بود.  فش
    373ص «.  دیگر زمان غیرقابل شمارش ابدي پایان یافته است»

 



 
 بردای از کتابیادداشت

 نظری دربارة رمان
 نوشته: مارکی دْ ساد
 برگردان: رضا اسپیلی

 انتشارات روزگار]نشر الکترونیک[
 ۱۴۰۱چاپ اول، بهار 

 
 ۱۴۰۳برداری: فروردین یادداشت
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ترین ماجراهای زندگی انسان العادهانگیزی که بر اساس خارقبه آن اثر شگفت
 ۱گویند.   ص تألیف شده باشد، رمان می

شوند بلکه های استفاده و سلایقی وجود دارند که منتقل نمیها، روشحالت
آید و هر جا که زندگی کند، رد ها به دنیا میذاتیِ انسان هستند؛ انسان با آن

 شود.  ها دیده میهای استفاده و حالتگریزناپذیر این سلایق، روش
 ۲ص  

نویس باشد که اثرش باید به تواند منبع الهام رمانمثال طبیعت میهزارتوی بی
دهد که هست، کار چه نشان میچه هست یا آنتنها آنما انسان را نشان دهد؛ نه

چه تغییرات حاصل از گناه تواند باشد، آنطور که مینویس است، بلکه آنتاریخ
 ۱۳سازند.  ص های شور و اشتیاق از او میو تمام لرزش

طور هستند که باید باشند. درنتیجه، شود چیزها آنوقتی فضیلت پیروز می
ترین شوند. اما اگر پس از سختهایمان پیش از سرازیر شدن خشک میاشک

تردید روح و جوید، بیها درنهایت ببنیم که رذیلت بر فضیلت برتری میآزمون
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« دیدرو»قول شدت احساساتی کرده و بهآید و اثر، که ما را بهدرد میمان بهروان
را از پشت خونین کرده، قطعاً جذاب خواهد بود که تنها چیزی است که مان قلب

 ۱۳نشاند.  ص تاج پیروزی را بر سر نویسنده می
نویسیم باید به طبیعت نظر داشت، به قلب انسان، وقتی به این نوعِ ادبی]رمان[ می

ا و فردترین اندام او، و نه به فضیلت. برای این که فضیلت هرچند زیباین منحصر به
ی ژرف آور است که مطالعههرچند ضروری، فقط یکی از حالات این قلب حیرت

نمای این ی راستینویس ضرورت بسیار دارد. بدانیم که رمان، آینهآن برای رمان
 ۱۴وجوی تمام گوشه و کنارهایش بگردد.  ص قلب، باید ضرورتاً به جست

بایست ت. پس میاش یکنواخقدر سخت است که خواندننوشتن رمان همان
ها، هایی جذاب تصنیف کرد و در سرزمین کابوساز دوزخ کمک گرفت تا عنوان

 ۱۶دانستیم.  ص چه را در ضمن کندوکاو در تاریخ انسان عصر آهن میجست آن
اش کرد ــ برای طور توصیفها قرن ــ اگر بشود اینرمان تابلوی رفتار قرن

ی تاریخ اهمیت دارد، چرا که به اندازهفیلسوفی که بخواهد انسان را بشناسد 
کشد که خودش خودش را نشان تصویر میموی تاریخ فقط وقتی انسان را بهقلم

اش را پوشانده که سان نقابی چهرهطلبی و غرور، بهدهد. و البته خودش نیست، جاه
ن را دهد و نه انسان را. قلم رمان، برعکس، انسافقط این دو رفتار را به ما نشان می

نهد ترسیم گیرد، او را وقتی که این نقاب را به کناری میدر نهانش در بر می
کشد. چنین تصویر میتر او را بهزمان بسیار واقعیتر، و همکند و بسیار جذابمی
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دارید! به اش نمیمغز که دوستهای خشکاست کارکرد رمان. ای سانسورکننده
 ۱۷کشند؟  ص ها پرتره میچرا نقاشگفت: آن الدنگی شباهت دارید که می

طور قطع و یقین، شناخت قلب انسان ترین شناختی که لازم است، بهضروری
کنند؛ با این تأکید که است. این شناخت را تمام اذهان سالم، بدون تردید تأیید می

ها از هر ملتی را دید تا یابیم؟ باید انسانمگر با بدبختی و سفر به آن دست نمی
شان کرد. دست ها بود تا بتوان ستایشخوبی شناخت و باید قربانیِ آنا را بههآن

ی کند آن را در فاصلهبیچاره با بلند کردن شخصیت کسی که لگدمالش می
ها را مانند جا انسانی انسان لازم است و از آنگذارد که برای مطالعهمناسبی می

سنگی هستند اف برداشته از تکهبیند که شاهد جریان تلاطم آب شکرهگذرانی می
که طوفان آن را به آب انداخته است. اما طبیعت یا طلسمات در هر شرایطی که 

هاست کم حرف باشند، اگر رمان بخواهد که انسان را بشناسد، باید که وقتی با آن
گیریم، فقط با گوش فرادادن است که بزند. با حرف زدن چیزی یاد نمی

 آموزیم. می
خواهی به این کار پرمرارت بپردازی، از نظر دور مدار که میتویی که 

نویس مرد طبیعت است. طبیعت او را آفریده تا صورتگرش باشد. اگر او از رمان
که دست یی که مام طبیعت او را به دنیا آورده عاشق او نشود، بهتر آنهمان لحظه

فرط به ترسیم چیزها را به نوشتن برندارد؛ او را نخواهیم خواند. اما اگر تشنگی م
ی طبیعت را با دستی لرزان بگشاید تا هنر خود را در آن نشان بدهد، اگر سینه

بجوید و الگوهایش را در آن بیابد، اگر تب استعداد و شرر نبوغ داشته باشد، باید 
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کشد برود؛ او انسان را حدس زده و به تصویرش که از پی دستی که او را می
بیند چه را میه از تخیلش، باید که خود را تسلیم آن کند و آنکشد. مهارت یافتمی

اش بویدش و نقاشیکند، نابغه میچیند و پرپرش میبیاراید. نادان گلی را می
 ۱۸و  ۱۷اش.  صص خوانیمکند؛ این کسی است که ما میمی

کنم که از شباهت به کنم، قدغن میهای ادبی را پیشنهاد میهرچند که آرایه
عیت دوری کنی. خواننده حق دارد ناراحت بشود اگر ببیند که از او توقع زیادی واق

کنیم. حس عزت نفس او از این احساس اش میداریم، اگر ببیند که خرفت فرض
کند. بیند و زمانی که بپندارد فریب خورده، دیگر چیزی را باور نمیآسیب می

بابی به حکایات و لطایف علاوه محتوا بدون ظرف دست و بالت را در دستیبه
تاریخی، وقتی که شکستن این ترمز برای لذت بخشیدن به خواننده ضروری باشد، 

 ۱۹و  ۱۸بندد.  صص می
آفرینی چه میجای امر واقع ننشان و مراقب باش تا آنگاه ناممکن را بههیچ

 جایپذیرند که خیالت را بهخوبی گفته شده باشد. تنها در صورتی از تو میبه
شگفتی واداشتن کار کنی. واقعیت بگذاری که بنا بر اصل صریح آراستن و به

  ۱۹خواهی بگویی، بد بگویی.  ص چه را میهرگز این حق را نداری که آن
شان ببخش. فقط با کار کردن است شان بده و تعالیهایت برگذر، تنوعاز برنامه

یی که وقتی در حال تدوین خواهی که ایدهشوند. چرا نمیها بارور میکه ایده
یی که قدر خوب و درست باشد که ایدهآورد، همانکارت هستی به تو فشار می

 ۱۹طرحت به تو دیکته کرده است؟  ص 
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کنیم کنی این تنها موردی است که اختراع را تحمل نمیدر تمام کاری که می
مورد هم من بری، خیالی باشد؛ که در این که سرزمینی که مرا به آن میمگر آن

کنم. از دادن تکالیف اخلاقی بپرهیز؛ رمان همواره شباهت به واقعیت را طلب می
 ۲۰جای این چیزها نیست.  ص 

از تو توقع ندارم که موافق خواست خواننده بنویسی. چه لذتی برای خواننده 
گشایی باید چنان باشد چیز را بتواند حدس بزند؟ گرهماند وقتی که همهباقی می

اش کنند، که شباهت به واقعیت پدیدش آورده باشد، که تخیل رویدادها آمادهکه 
 ۲۱و  ۲۰اش باشد.  صص دهندهالهام
که طبیعت بیشتر علت آنشود، بهها فاسد و ملتی فرتوت میتدریج که ذهنبه

اند، ها بیشتر تعدیل شدهقضاوتمورد مطالعه قرار گرفته و بهتر تحلیل شده و پیش
ی هنرها معتبر است. هنرها با پیش ها را شناساند. این قانون برای همهتر آنباید بیش

رسند. کنند و با کوشش است که به هدف خود میرفتن است که تکامل پیدا می
بدون تردید در دوران وحشتناک جهل که زیر بار مذهب خم شده بود و هر آن 

د استعداد هنرمند، شد و مزدانست به مرگ محکوم میکه هنرها را بزرگ می
ی کنونی شد چندان دور رفت. اما در دورههای تفتیش عقاید بودند، نمیقصاب

وقتی انسان پایش را از ترمزهایش برداشته، وقتی با نگاهی جسورانه موانع را 
پذیر با مطالعاتش های توجیهنظرش چیزی جز اشتباهسنجد، وقتی خطاهایش بهمی

یی با او سخن گفت که برای حرکت کردن مان انرژیآیند، آیا نباید با هنمی
 ۲۲و  ۲۱برد؟  صص کارش میبه
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در این نوع ادبی ]رمان[ یا باید اصیل بود یا نباید به سمت آن رفت. با صداقت 
خوبی مشخص است که تا چه حد از فریب دادن خواننده هایمان، بهدر اعتراف

 ۲۲دوریم.  ص 
کم پهلو به تقلید بهتر است؛ اولی دست اختراع کردن، گرچه سست باشد از

شناسم. چنین کسی تر از این نمیزند. اما سرقت ادبی چیست؟ کاری پستنبوغ می
ناچار به اعتراف است که از هیچ قوای ذهنی برخوردار نیست، چرا که مجبور بوده 

 ۲۴است از قوای ذهنی شخصی دیگر استفاده کند.  ص 
آمیزی های جهنمی، رنگیت را مگر با رنگکنم، هرگز جناهرگز، تکرار می

خواهم که جنایت را برهنه ببینیم و از آن بهراسیم، از آن بیزار نخواهم کرد. می
ی اش با همهشناسم مگر نشان دادنشویم. روش دیگری برای ادای این منظور نمی

آراید. وحشتی که ویژگی اوست. بدا به حال آن که آن را با دسته گلی می
 هایشان هرگز ناب نخواهد بود و من هرگز از آنها پیروی نخواهم کرد.  نگاه

 ۲۵ص  
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 پيشگفتاری نو برای کتابی کهنه
 

ای ديگر گونهکند، اما اگر جهان را امروز بههنرمند راستين هرگز استغفار نمی
های بينم. هنرمند راستين واقعيتگويد که امروز جهان را چنين میبيند، میمی

گيرد کار میآورد بهوجود میتاريخی امروز را در آثاری که امروز و از اين پس به
 های امروز نيست.و ملزم به حک و اصلاح آثار گذشته در پرتو واقعيت

پرتو دانش امروزی را بر دانشمند هميشه ناچار است که به عقب برگردد و 
سازی و ها را دوبارهآوردهای پيشين خود بتاباند و آنها و دستها و فرضيهانديشه

 تکميل کند.   
چه گردش زمانه و حرکت تاريخ ای بازنگری است بر آننقد هنری گونه

چه هستیِ پديدار کرده، همراه با تجزيه و تحليل رويدادها و دوباره انديشيدن به آن
ترين، معتبرترين و مستندترين سندی که منتقد هنری ن مسلم شده است. کاملآ

دست آورد، خود همان اثر است. مدارک تکميلی تواند دربارة يک اثر هنری بهمی
نظران دربارة اين اثر و شرايط های صاحب اثر و صاحبها و نوشتهديگر مانند گفته
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اثر هنری قاطع و انکارناپذير  حد محتوياتيک بهو وضع زندگی هنرمند، هيچ
 نيست.   

ها، ارزش پايدار، در بيدار ماندن در اين دوران دگرگوني پرشتاب ارزش
دروغ و ريا گفتن و وجو كردن و بياست؛ چشم و گوش را باز نگهداشتن، جست

آموز نشدن و به افيوني در خواب نرفتن. بگذار كه اي دستبازگو كردن و به نواله
پاك، هر چند آميخته به ترديد و اشتباه، برقرار و استوار بماند تا نگويند اي انديشه

 كه: 
 اندچه شكرهاست در اين شهر كه قانع شده

 شاهبازان طريقت به مقام مگسي    
 )حافظ(                                                               

 
 دکتر ميترا

 ۱۳۵۳تهران ــ آذر 
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 روش تحليلی این کتاب
 

افکار آدمی زاييدة محيط و شرايط اجتماعی است که شخص در آن زندگی 
کند. در اين سلسله مطالعات، هدف اصلی عبارت است از بازيابی روابط علت می

و معلولی مابين رشتت افکار نويسندگان مورد نظر و نظام اجتماعاتی که در آن 
های مختلف ادبی و محتويات اجتماعی ی سبکچنين تحليل انتقاداند و همزيسته

گويد و چرا ها. هم خود را مصروف اين خواهيم داشت که هنرمند چه میآن
 گويد.می

های گذاری شده است که فعاليتسنجش اجتماعی آثار ادبی بر اين اصل پايه
که تجربيات ما را مفهوم سازد، رابطة انسان و فکری ما کوششی است برای اين

 پذيرتر گرداند.تر و دلرا روشن کند و درنتيجه زندگی آدمی را آسان طبيعت
هاي مغز بشري، به ما امكان هر اثر بزرگ هنري، مانند هر يك از پيروزي

ناپذيري كه از درد علاجدهد كه رضايت خاطر عميقي احساس كنيم. مثل اينمي
رها كرده باشيم.  ناشده شانهفرساي حوادث دركنجات يافته و از زير بار توان

بخشد؛ گونه شاهكارها محتويات فكري و روحي  فرد و جامعه  را غنا مياين
كند؛ انسان را به محيط و شرايط زيست خود بينا احساسات را تصفيه و تلطيف مي

دهد. پس غايت هنر را خود هنر سازد و به فرد، وظيفه و ملت را آموزش ميمي
 توان دانست.  را تنها آفريدن زيبايی نمیتوان پنداشت و کار هنرمند نمی

 د. م. 
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 مقدمه
 

 های ادبیسير اجتماع و تحول مکتب
 

ايم ]رمانتيسم، هايی را که ضد رئاليسم ناميدهعلل ظهور و تکامل سبک
سمبوليسم و سوررئاليسم[ بايد در شرايط اجتماعی و تحولات دنيای غرب، خاصه 

 وجو کرد.جوامع غربی داراست، جستدر موقعيتی که هنرمند در 
که نظام اجتماعی و اقتصادی قرون وسطی سست گرديد و بر اثر پس از آن

رونق تجارت و رشد نيروهای تازة اقتصادی، طبقة متوسط در جوامع اروپايی سر 
کردند بلند کرد، صاحبان اصل و نسب که تا آن موقع سرنوشت اجتماع را مقدر می

پيشه ناتوان يافتند. برابر صاحبان ثروت و نودولتان تجارت تدريج خود را دربه
رو لازمة حيات و رشد طبقة متوسط، آزادی فردی و اقتصادی بود. از اين

های اقتصاد آزاد، کسب و کار آزاد و رقابت اقتصادی و تجارتی و تئوری
ق پرستی رونطلبی و خويشتنهايی مانند منفعتانفرادی)انديويدواليسم( و ارزش
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گرفت. مذهب پروتستان که برخلاف کاتوليسيسم به مرد مسيحی آزادی و اختيار 
 داد، بر اين کشمکش و تقلای دائمیِ آدميان صحة آسمانی گذاشت.بيشتری می

اين جنبش و تکاپوی اقتصادی و اجتماعی نوظهور ــ هرچند موجب رونق 
ماع عرصة تاخت بازار علوم و صنايع و رفاه زندگی گرديد ــ موجب شد که اجت

و تاز کسانی گردد که هيچ هدفی جز گرد کردن مال نداشتند و برای رسيدن به 
نوعان خود را که يکديگر را ددمنشانه بدرند و هماين هدف، باک نداشتند از اين

های عالی اخلاقی های زر سازند. حس بشردوستی و احترام به ارزشقربانی سکه
 و عواطف انسان نقصان گرفت.

مل تمدن صنعتی در اجتماعات جديد]اجتماعاتی که از رنسانس و روی تکا
نماياند که: نحو بارزی میگيرد[ اين حقيقت را بهکار آمدن طبقة متوسط ريشه می

 هنرمند در غرب، مطرود و تنهاست.
بينيم که پيوسته در تکاپوست تا شايد در سرتاسر قرن نوزدهم، هنرمند را می

پرستی، تحقير آدميت و هايی چون سودجويی، مادهارزش خود را از قيد اصول و
برج »جنگ دائمی انسان با انسان، آزاد کند. اين تکاپو گاهی به پناه جستن در 

ها و مفاهيم موهوم گردد و زمانی هنرمند را به دنيای جادويیِ سمبلمنتهی می« عاج
زندگی خود را  بينند، واقعيتکشاند. گروهی که در خود يارای ايستادن نمیمی

شوند، گريزند، گروهی نوميدانه به آن تسليم میکنند، گروهی از آن میانکار می
کند، شکلی جلوه میولی همگی از آن نفرت دارند. اين تنفر عمومی که هر دم به

هنر برای »رساند و آن تئوریِ ظهور میتوصيف مشترک خود را در يک تئوری به
 است.« هنر
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بينيم که اين تئوری هميشه تر میکاويم روشنا بيشتر میهرچه تاريخ هنر ر
بيند آيد که هنرمند خود را با جامعة خود نوميدانه در تضاد میوجود میموقعی به

کند که هنرمند راه حلی برای اين تضاد نيافته و نيروی و هنگامی شيوع پيدا می
 ۱۰تا  ۷اميدبخشی سراغ نکرده است.   ص 

فضای گرداگر ما از »آوری عصر نيکلای اول روسيه: ـ تصويری از خفقان
حساب، ضد انسانی، نوميدکننده و چيز بیحرکتی و سکوت، سنگين است. همهبی
روح، کدر و سطحی است. آن کس که حدوحصری خشک و بیطرز بیبه

جويد با تهديد و ترس و سوءتفاهم و زهرخند و حتی گاهی با ضرب همدردی می
 (     ۴۱)پلخانف، هنر و اجتماع، ص « شود.یرو مو جرح روبه

 ۱۳ص 
 ۱۴کند.  ص به بقای نظام موجود کمک می« هنر برای هنر»تئوری 

دارها پيداست که همه از بيهودگی و ابتذال زندگی مهوعی که با معيار مغازه
وجوی آن ای که با چنان اشتياق در جستشد، نفرت داشتند و هنر تازهسنجيده می

 همه گند و ابتذال بود.  بودند، تنها وسيلة گريز از آن
 ۱۴ص  

بازاری و هنر  های فرانسوی معتقد شدند شاعر بايد مابين ابتذالسمبوليست
های روسی تا گلو در عرفان فرورفتند. محض يکی را انتخاب کند. سمبوليست

ها نداشتن ايدئولوژی را هدف خود قرار دادند. ها و ايماژيستفرماليست
ها در دنيای ضمير ناخودآگاه پناه جستند، چرا که دنيای عينی و سوررئاليست

 ۱۵عرصه دارد.   ص  ای نداشت که به آنانخودآگاه چيز پسنديده
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ميرد. خود میلا را دارد، عشق به هنر خودبهای که انسان حکم کادر جامعه
هايی که انگيخت و کتابتر برمیتر و آسانچه احساسات مردم را سريعطبعاً آن
کرد، بيشتر مورد توجه عامه قرار ها درک هنری و تفکر را ايجاب نمیفهم آن

شدند.   ص شناخته می« دم مرگ»ان واقعی معمولًا که هنرمندگرفت. حال آنمی
۱۷ 

پرست و هنرنشناس ، به اجتماع نفع«هنر برای هنر»هنرمند علاوه بر تئوری 
بندوباری، ولگردی، صورت بیکرد. اين اعتراض بهزمان خود اعتراض می

های عجيب و نامعمول مستی، ريش و گيس گذاشتن و لباسنشينی، سياهکافه
 ۱۷ظاهر گرديد.   ص پوشيدن مت

نتيجة مستقيم جدايی هنرمند از جامعه، گرايش روزافزون به دنيای باطنی و 
بين را بر عالم واقعی بينی ديدگان هنرمند درونپردازی است. خويشتنخيال

پندارد. جا که هنرمند خود را مدار زندگی و مرکز ثقل عالم میبندد، تا آنمی
ايستة او ندارد وی را از ديگران بيزار و به خود که اجتماعی جايی شتشخيص اين

جا که در زندگی اجتماعی و سياسی قادر نيست حکم خود سازد. از آندلبسته می
روای مطلق است رو را روا کند، به خانة خود و به دل خود که در آن فرمان

 ۱۸آورد.  ص می
رون وسطی جمعی قرنسانس در حقيقت پيروزی انديويدواليسم بر نظام دسته

وجدان و ذهن فرد يگانه »چه ارزنده بود قرار داد. بود. فرد)انديويدو( را منشأ آن
عيارت آخر، تنها سرچشمة نيکی و بدی و کاشانة منبع خلاقيت در زندگی و به

 (   ۱۴۱و  ۱۴۰هربرت ريد، فلسفة هنر نو، صص )« هاست.فرد ارزشمنحصر به
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شخصی وسيلة قضاوت دربارة حقايق  مرور زمان کاوش درونی و تجربياتبه
خارجی گرديد... هنرمند در اين تکاپو تنها طبيعت و خود را يافت. ناتوراليسم  و 

عنوان وسايل اصلی بيان احساسات و افکار هنرمند عرصة هنر را سوبژکتيويسم به
تدريج از دست دادند و در دنيای اشغال کردند..طبيعت و زندگی عينيت خود را به

جا کشانيد هنرمند مستحيل گرديدند...سرانجام نهضت رمانتيسم کار را به آن باطنی
عنوان ابزارهای آزمايش هنری قرار گرفت که کلية نمودهای دنيای خارج تنها به

 ۱۹شمار آمد.   ص و حتی خود زندگی اثری هنری به
، ديدگان هنرمند «کشروح»بينانه)سوبژکيتو( بر ضد زندگی قيام درون

که رمانتيسم به نفرت از های مثبت تمدن جديد بست تا آنيک را بر جنبهرمانت
صورت ياغی اجتماعی تدريج بهتمدن مترادف گرديد. شاعر رمانتيک به

که ای را به دوش گيرد يا اينگونه وظيفهبندوباری درآمد که حاضر نبود بار هيچبی
  ۲۲در برابر همنوعان خود مسؤليتی احساس کند.   ص 

بين، دست به دامن افيون رمانتيسم وقت که هنرمندان واخوردة درونانهم
مدد نبوغ و بينش هنری خود دريافتند که پناه زدند، هنرمندانی وجود داشتند که به

ای بيش نيست...اين هنرمندان احساس گرفتن در پشت ابرها، وهم کودکانه
رزه با ماشينيسم نيست توانستند کرد که خرد کردن و دورافکندن ماشين، طرز مبا

قيد و شرط و تضادهای اقتصادی و اجتماعی دستگاه موجود را با گريز و نفی بی
عوض انکار و نفی واقعيت ناگوار، به آن برطرف نتوان کرد. اين هنرمندان به

« هنر برای هنر»نماياندن عينی واقعيت و انتقاد گستاخانه به آن دست زدند و افسانة 
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خاطر زدودند. چنين بود که رئاليسم نو ــ که با رئاليسم قرن  را برای هميشه از
 وجود آمد.   پيشوايی بالزاک، استاندال و ديکنز بههجدهم تفاوت فراوان دارد ــ به

 ۲۳و  ۲۲صص 
نويسندگان رئاليست قرن هجدهم در انگلستان و فرانسه ــ و بعدها در آلمان 

که نويسندگان م بود بودند؛ حال آنــ همه هواداران طبقة متوسط که در صدد قيا
رئاليست قرن نوزدهم در انگلستان و فرانسه همگی از اجتماعی که ساختة اين طبقه 

کردند. انگيزة رئاليسم قرن هجدهم مبارزة طبقة متوسط بر ضد بود انتقاد شديد می
شی های اجتماعیِ ناها و ناکامیطبقات ممتاز و انگيزة رئاليسم قرن نوزده ناروايی

 ۲۴و  ۲۳از حکومت اين طبقه بود.   صص 
چه جاندار و مجسم و محسوس است و سخن گفتن از دلبستگی هنرمند به آن

بافی است، از خصوصيات مسلکی و خيالچه خالی از ابهام و درويشآن
ست که آبستن تغيير و تحول است...تفاوت رئاليسم نو قرن نوزدهم با ایدوره

های رئاليستی سبک نو بر سبک نحو محسوسی برتری جنبهرئاليسم قرن هجدهم به
جا بحث از رئاليسم همين خاطر در فصل رئاليسم همهکند. بهکهنه را روشن می

بالزاک و ديکنز و تولستوی است که درواقع ادبيات رئاليستی دوران کامرانی طبقة 
 اند.  متوسط را به اوج کمال رسانيده

  ۲۵ص 
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 بخش اول
 رئاليسم

 
 ـ هگل« آزادی، درک ضرورت و واقعيت است.»

 
 فصل اول

 رئاليسم چيست؟
 

رئاليسم بيان واقعی زندگی و واقعيت است، ولی نه زندگی و نه واقعيت 
دست نيست. زندگی پديدة بغرنج و تودرتويی است که يک ساده و يکهيچ

آيند، وجود میی بهوسيلة عوامل محرکة گوناگون و ناپيدايی که در شرايط معينبه
 ميرند، زيرسازی شده است.کنند و میرشد می

تر تر و عميقبسيار پيچيده« شودديده می»و « وجود دارد»چه واقعيت از آن
شود نتواند چه هست و ديده میاست. بنابراين رئاليسم تصوير عکس برگردان آن
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انحراف از رئاليسم جای واقعيت گرفتن، جز های قشری و ظاهری را بهبود. پديده
   ۲۹و گرايش به سوی ناتوراليسم حاصلی نخواهد داد.   صفحه 

شود، بلکه هميشه عوامل و آيد قانع نمیچشم میچه بهرئاليسم به تصوير آن
کوشد تا بفهمد گيرد. نويسندة رئاليست نخست میشرايط اجتماعی را درنظر می

آيند است. رد بينوا ادبار و ناخوشسليقه و ممند پاکيزه و خوشکه چرا مرد ثروت
 چيز دگرگون خواهد شد. که اين حقيقت دريافته و نمايانده شود همههمين

 ۳۱ص  
رئاليسم با تصوير دنيای ظاهری يکی نيست. هرگاه بيان درست ظواهر توأم با 

گردد. تجسم نادرست روابط اجتماعی باشد، رئاليسم به ناتوراليسم مبدل می
که تنها يک سمت، يک جنبه، يک عامل، يک عنصر يا يک چشمان هنرمندی 

 که واقعاً هست وفادار نتواند بود.  چنانبيند، به زندگی آننوع از زندگی را می
 ۳۱ص 

ميان رئاليسم صادق هدايت با ناتوراليسم صادق چوبک تفاوت هست. هدايت 
های افتطرز جبری به کثداند که بهای میانسان را موجود شريف و بلندپايه
های صادق چوبک که انسانی که در داستاناجتماعی آلوده شده است، حال آن

خورد جز قوای شهوانی و غرائز حيوانی، خود محرک ديگری در چشم میبه
 ۳۲زندگی ندارد.  ص 

وجو و بيان کيفيات واقعی هرچيز و روابط درونی مابين هدف رئاليسم، جست
 ۳۲هاست.  ص يک پديده و ديگر پديده
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نديده گرفتن مناسبات موجودات با محيط، موجب نقصان بينش هنري 
جان را جايگزين درك زندگي روينده و جاندار گردد و نقاشي طبيعت بيمي
 سازد. مي

نويسندة رئاليست، زندگی را عموماً و حوادث و صفات بشری را خصوصاً 
های مجزا که با ای از پديدهسلسلهمنزلة نه بهگيرد، مثابه سير تکاملی در نظر میبه

يکديگر و شرايط تاريخی ارتباطی ندارد. در چشم او تضاد و همبستگی، عوامل 
 ۳۳سازندة حيات اجتماعی هستند.  ص 

صورت موجود مهمترين خصوصيت ادبيات رئاليستي، توصيف انسان به  
يط اجتماعي اجتماعي است. به گفتة ديگر، رئاليسم، ريشة رفتار آدمي را در شرا

هاي طبيعي و ذاتي انسان را پديده« بد»و « نيك»جويد. اين سبك، صفات زمان مي
 شمرد. ها را محصول جامعه ميپندارد، بلكه آننمي

هاست. بنابراين دهد روابط او با ديگر انسانچه به انسان جنبة اجتماعی میآن
از روابط اجتماعی  کندمشکلاتی که آدمی را در دوران زندگی احاطه می همة

 ۳۶گيرد.   ص سرچشمه می
كمال يك اثر رئاليستي بستگي به كمال تابلوهايي دارد كه نويسنده از آن چه 

افكند، تصوير هاي مورد نظر را پي ميچه مسير زندگياساسي و حياتي است و آن
ن ها ترين آترين و حياتيهاي زمانه، اساسيكند. رئاليسم از ميان انبوه واقعيتمي

 ۳۸كند.   ص چين ميرا دست
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، يكي از مهمترين اصولي است كه تكامل رئاليسم «انتخاب مسائل حياتي»
دارد كه بدان وابسته است. نويسندة رئاليست هميشه خود را با مسائلي مشغول مي

 ۳۹شود.  ص اصطلاح نقش زمانه محسوب ميمبتلابه عموم و به
اجتماعي و آشكار كردن واقع بينانة  ي دلبستگي دائم به مسائل مهملازمه

 ۴۰ها، وجود يك بينش هنري واقعي در هنرمند است.   ص آن
هرچه دايرة تأثيرات متقابل ميان حوادث دنياي خارج و احساسات آدمي 

           ۴۱تر باشد، جنبة رئاليستي يك رمان يا داستان كوتاه بيشتر خواهد بود.  ص وسيع
ا مسائل عمدة حيات و وجدانيات آدمی سروکار هدف هنر رئاليستی که ب

های زندگی روزانه نهفته دارد، آن است که ريشة هر چيز را که غالباً زير لايه
بکاود. برای نيل به اين هدف هنرمند بايستی از ساختمان درونی اجتماع،  است،

سير  نوسانات سازد،نيروهای ناپيدايی که پيدايش و نمو و نابودی آن را مقدر می
تاريخی و تضادهايی که گرد اجتماعی موجود حلق زده است، آگاهی بدون 
ابهامی داشته باشد. هنرمند رئاليست بايد بداند كه واقعيت راكد و تغييرناپذير 
نيست؛ بايستي هميشه جامعه را همچون يك دستگاه زنده و متحرك بنگرد و از 

روشني آگاه باشد...نمايش به راند،موقعيت و مناسباتي كه واقعيت را به پيش مي
ي حقايق اجتماعي با تبليغات سازگار نيست. آنچه واقعيت از هنرمند بينانهواقع
 ي آن.   بافي و استنتاجات ذهني دربارهخواهد تنها بيان واقعيت است، نه سياستمي

 ۴۳ص 
چه در مورد تولستوي شايستة اهميت است، نحوة طرح آن»ژرژ لوكاش: 

دهد. چخوف كاملاً حق داشت دربارة تولستوي ه پاسخي كه به آن ميمسأله است ن
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بگويد كه درست طرح كردن يك مسأله يك چيز است و يافتن پاسخ مناسب 
 «   چيزی ديگر؛ هنرمند بايد مطلقاً خود را به درست طرح كردن مسأله مشغول دارد.

 ۴۵ص 
ها را تشريح شتيآميزي زنحو مشتاقانه و مبالغهنويسندة ناتوراليست كه به

جاست كه تفاوت ديگري گرفتگان نيست. هميكند، قادر به همدردي با زشتيمي
كه هنر هدايت هميشه شود. با آنميان صادق هدايت و صادق چوبك آشكار مي
چربد. هدايت از لاشة گنديدة رئاليستي نيست، جنبة انساني آن همواره مي

زد، ولي اين گريز با همدردي با ا گريزده مياجتماعي خود واخورده و نفرت
ايي كه از اين گنديدگي در عذابند آمخته است؛  حال آن كه چوبك خود نسانه

بويد شكافد و ميهاي فاسد شدة آن را مياندازد، نسجرا روي اين لاشة گنديده مي
برند بينديشد. به اي به حال كساني كه از تعفن رنج ميكه لحظهآنمكد، بيو مي
زدة چوبك خاطر است كه رئاليسم انساني هدايت را با ناتوراليسم طاعون همين

  ۴۷و  ۴۶قياس نتوان كرد.  ص 
 
 
 
 
 
 
 



۴سلوک با کتاب ــ    118 

 

 
 فصل دوم
 سازی رئاليستی در رمان و داستان کوتاهشخصيت

 
سازی رئاليستی کاملًا تا قبل از نيمة دوم قرن نوزدهم، هنوز اهميت شخصيت

( منتقد فرانسوی، Henri Thulieهانری تولی) ۱۸۵۶درک نشده بود. در سال 
های تاريک سلسله مقالاتی منتشر کرد که مانند يک رشته نور قوی، جنبه

توان چنين خلاصه سازی رئاليستی را روشن ساخت. اين مقالات را میشخصيت
 کرد:

صورت ترين عنصر داستان و رمان بايستی بهالف ـ شخصيت)پرسوناژ( اساسی
 پ يا نمونة کلی.صورت تيفرد توصيف شود نه به

های داستان معتبر باشد، عنوان وسيلة پروراندن شخصيتب ـ توصيف فقط به
منزلة مبين شخصيت دقيقاً توصيف ها بايد بهچنين اشياء و البسه و اندرون خانههم

 گردد.
 ج ـ عمل و رفتار، لازمة وجود شخصيت است.

 ۵۰و  ۴۹صص 
وسيلة تعميم مشاهدات نگرد تا بهمینويسنده هم مانند دانشمند، جهان را 

   ۵۱دست آورد.  ص منفرد، قوانين کلی را به
درجة هنرمنديِ نويسنده بستگي كامل به توانايي او در تصوير خصوصيات 

 ۵۱تعميق داده شده و تخصيص و تجريد صفات عمومي و مشترك دارد.  ص 
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خصيت يا موقعيتی کند و آن شيابی به نمونة زنده تقلا میرئاليسم برای دست
را داشته باشد، با رعايت حداکثر عناصری که « نمايندگی»است که حداکثر جنبة 

 ۵۲سازد.  ص واقعيت جهانی و فردی موجود را بهتر مجسم می
سازی رئاليستی، بروز استعدادهای قهرمان داستان در جنبة ديگر شخصيت

که شخصيت سازی زمانی رئاليستی است ضمن حوادث واقعی است. شخصيت
هايی که فرد در برابر اين العملهای داستان محصول حوادث واقعی و عکسآدم

 ۵۳دهد باشد.  ص حوادث نشان می
دانست که در صفحات بعدی چه های خود نمیتولستوی هنگام نوشتن رمان
گريست. مرگ شد که بر مرگ قهرمان خود میروی خواهد داد. بالزاک گاه می

 فقط برای نويسنده غير منتظره بود، بلکه دلخواه او هم نبود.  نهقهرمانان بالزاک 
 ۵۵ص 

خلاصه: رئاليسم، ساختمان رمان يا داستان کوتاه را بر قوانين طبيعت و 
« عليت اجتماعی»های روحی را در پس تواصل گذارد؛ پديدهاجتماعی پايه می

ات فردی کند؛ ريشة سرنوشت آدمی را در شرايط محيطی و خصوصيبررسی می
نگرد؛ به مطالعة انسان مثابة موجودی زنده و متحرک میجويد؛ اجتماع را بهمی

های داستانی و تکامل پردازد؛ در تحول شخصيتاجتماعی و تاريخی می
جای تصوير بندد؛ بهمی« الکی»اصطلاح ها راه را بر عوامل تصادفی و بهسرگذشت

 ۵۵کند.  ص سم میکردن انسان در حضيض، او را در اوج خود مج
سازد، می« اشرف مخلوقات»چه انسان را در چشم نويسندة رئاليست آن

توانايی او به اجتماعی کردن غرايز حيوانی است تا غرايز کور خود را با محيط 



۴سلوک با کتاب ــ    120 

 

ها چيره شود، تا حکم وجدان اجتماعی اجتماعی سازگار سازد و سرانجام بر آن
يوانی روا گرداند و در تغيير و دوباره های حخود را در سرزمين تاريک انگيزه

ساختن سرنوشت خود و تحصيل آزادی تواناست. رئاليسم، آگاهی از عظمت و 
 ۵۶پذيری انسان است.  ص تکامل
 

 فصل سوم
 نوابغ رئاليسم قرن نوزدهم

 
 بالزاک ـ  ۱

نويسان بزرگ فرانسه است ، از رمان1850تا  1799]اونوره دو بالزاك، 
كمدي انساني، اوژني گرانده، بابا گوريو، دختر حوا، » با آثاري چون:

دهقانان، اوهام از دست رفته، مونارشي ژوئيه، كشيش روستا، يك شهرستاني 
 «.[برجسته در پاريس

 
 ام.بالزاك: من در مغز خود يك اجتماع كامل گنجانيده

 
بالزاک در شمار نويسندگان معدودی است که اجتماع معاصر خود را در 

اند. در بينی و بدون آميختن حقايق با معتقدات مذهبی، محکوم کردهواقع نهايت
ادعانامة بالزاک عليه اجتماع فرانسه، از روی همة فجايع و غدد سرطانی اجتماعی، 
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دهد ورزی پرده برداشته شده است. او نشان میرحمانه و بدون مبالغه يا غرضبی
 که اجتماع به ميدانگاهی تبديل شده است که:

)از رمان دختر «. شودها در آن پيروز میترين خودخواهیترين و شقیوحشی»
 حوا(

)از رمان «. خورنداند و يکديگر را میمانند عنکبوت به جان هم افتاده»
 باباگوريو( 

داری افکار و وجدان آدمی را کند که جامعة سرمايهبالزاک ما را آگاه می
به گفتار و عقايد خود »رآورده است: صورت کالاهای قابل خريد و فروش دبه

 «.  ها را از تو خواست به او بفروشپابند مباش و هرگاه کسی آن
 ۶۰ص 

انگيز و کريهی که های مضحک، غموسيلة بزرگ کردن قيافهبالزاک به
تکامل تمدن صنعتی پديدار ساخته، فسادی را که تا مغز استخوان اجتماع نفوذ 

 ۶۲نماياند.  ص کرده است می
دهد جايی که فرد زير استيلای آهنين سلسله مراتب بالزاک تشخيص می

اقتصادی، اجتماعی، سياسی، مذهبی يا فرهنگی قرار گرفته است]جامعة قرون 
اند و زمينة پيشبرد منافع محدود است و وسطی[، جايی که افراد محکوم اجتماع

سکون اجتماعی  شود، رکود وهرگونه تکاپويی به سوی زندگی بهتر سرکوب می
بدون حرکت، »چيز را در بر خواهد گفت و پای تکامل از رفتن بازخواهد ماند: همه

 ۶۴)از داستان کشيش روستا(  ص « هرگونه تبادل افکار وجود نخواهد داشت.
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سنجند اصول عالی اخلاقی چيز را با معيار زر میای که ارزش همهدر جامعه
گيرد و تنها هدف افراد جامعه، ثروت و تنها کاری نقصان میو سنن تقوا و درست

کسانی که « »پول زندگی است.« »ثروت همان تقوا است.»اصل اخلاقی پول است. 
هايی مندی هستند، اما آنروند اشخاص شرافتزار فرومیبا کالسکه به اين لجن

 ۶۷ص «  اند.افتد رذلجا میکه پياده گذارشان به آن
های بالزاک بدين خاطر رئاليسم است. شخصت نوع عالی« تصوری»رئاليسم 

چه را در انسان ديدنی و شناختنی رسند که وی قادر است آننظر میبه« آساغول»
چه است، ببيند و بشناساند. او به اساس خصوصيات انسانی دلبسته است؛]آن

نويسندگان يا خوانندگانی که بينش و حساسيت بالزاک را ندارند درک نتوانند 
اگر بالزاک خصوصيات عمدة يک طبقه يا يک مرحلة تاريخی را در يک  کرد.[

آورد، برای آن است که اين خصوصيات نامجسم را به بهترين طرزی فرد جمع می
 ۶۹زنده سازد.  ص 

ی بالزاک نوشته است: يکی از برادران گنکور در دفتر يادداشت خود درباره
کس تا کنون تمام کردم. هيچ بالزاک را برای مرتبة دوم دهقانهمين الآن »

ترين که او محتملًا بزرگمدار نخوانده است، حال آنبالزاک را سياست
های ما را تا ريشه مداری که توانست بيماریمدار عصر ما بود؛ تنها سياستسياست

طرف  به اين ۱۷۸۹بکاود؛ از اوج جايگاه خود تجزيه و تلاشی اجتماع فرانسه را از 
ها جدا های واقعی قوانين پرده بردارد، حقايق را از گفتهز انگيزهمشاهده کند، ا

کند، هرج و مرج منافع افسارگسيخته را در زير نظم ظاهری بنماياند، اعمال 
نفوذهای ناروا را بيان دارد، اين حقيقت را که تساوی در برابر قانون درنتيجة عدم 
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های و سخن کوتاه، دروغتساوی در برابر قاضی، نابود شده است نمايان سازد 
های بزرگ را جانشين القاب بزرگ کرد و مارکيزها را به را که سکه ۱۷۸۹برنامة 

نويس انجام ها را يک رمانلباس بانکدارها درآورد، يکسره رسوا کند؛ و همة اين
 ۷۱ص «   داد.

 
  دیکنسـ  ۲

در پورتسموت انگلستان زاده شد. خردسال  ۱۸۱۲]چارلز ديکنس به سال 
بود که مجبور شد در انبارهای گمرک کار کند. سپس فرصت يافت که به 

 ۱۸۳۶عنوان خبرنگار مطبوعات استخدام شد. در سال مدرسه برود. مدتی به
نويسان طراز را منتشر کرد. اين کتاب او را در رديف داستان ويکاوراق پيک

شاهکار  ۱۸۴۹و  باینيکلا نيکل ۱۸۳۸، اليور تويست ۱۸۳۷اول جای داد. سال 
دوريت ، دوران سختیهای را نوشت. بعدها داستانداويد کوپرفيلد خود 

 درگذشت.[  ۱۸۷۰را نوشت. ديکنس در سال  داستان دو شهرو  کوچولو
 

های اجتماعی فراگرفت، دورة های تلخی که ديکنس از واقعيتبا درس
ديگر اثری از های آخر عمر او های سالبينی به پايان رسيد. در نوشتهخوش

اعتقادی نويسنده به تأثير حسن نيت و همدردی نيست و بی« قلبمند خوشثروت»
کشی پس قهرمانان او همه مظهر شقاوت و بهرهجا هويداست. از اينافراد همه

بين و های خوشاند. آدمرحمانه يا قربانيان فريب و خيانت و محروميتبی
 کسب ثروت و قدرت هدفی ندارند.  گردند که جزنيت پامال کسانی میخوش
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بينی خود هايی که پس از سپری شدن دورة خوشديکنس تنها در کتاب
نوشته است، به تحليل عميق مسائلی که زاييدة ساختمان درونی اجتماعی و روابط 

پردازد. مثل: خانة دلگير، دوران سختی، دوريت کوچولو، اجتماعی است می
 ۷۴داستان دو شهر.  ص 

ت عينی زندگی به ديکنس آموخت که در اجتماعی که فقر پديدة تجربيا
کنندة ترين انگيزة فعاليت و تعيينمسلم طبقاتی است، احتياج مادی عمده

زمان او خانواده های اجتماعی خواهد بود. وی آموخت که در اجتماع همارزش
 های مالی عملیها پس از حسابگریيک کانون اقتصادی است. بيشتر ازدواج

گردد، شود، پيوندهای خانوادگی درنتيجة مشکلات مادی سست و پاره میمی
کنند. درنتيجه، فرسايی بر دوش خانواده سنگينی میکودکان همچون بار توان
 ۷۶گيرد.  ص های اقتصادی را در نظر میديکنس هميشه نقش انگيزه

های ديکنس جای خاصی در اجتماع و تاريخ های محروم داستانشخصيت
ورند. با ها و رؤياهای خويش بهرهدارند و از حق زيستن و بيان دردها، شادی

جا که ديکنس به قشر پايينی طبقة متوسط وابسته است، زندگی حال، از آناين
نگرد. همين است که همدردی او با طبقة سوم را از نظر اين قشر اجتماعی می

 ۷۸ليسم( دارد.  ص مطرودان اجتماع، بيشتر جنبة احساساتی)سانتيمانتا
و « رفورميست»اصولًا ديکنس باوجود تحولات فکری خود هميشه يک 

های عدالتیعنوان درمان مصائب و بیگاه انقلاب را بهطلب باقی ماند و هيچاصلاح
های پاريس ريزی بيزار بود و از بوی خون خياباناجتماعی نپذيرفت. وی از خون

رسيد، وحشت حتی در انگلستان هم به مشام می در دوران انقلاب کبير فرانسه، که
 ۷۸داشت.  ص 
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ريزی، های آن]خونديکنس هرگز علل اصلی طغيان مردم را با عارضه
« هاوحشيگری»کند و با همة حملاتی که به ها[ اشتباه نمیعدالتی و مانند اينبی
خواری و حرص و آز کند، انقلاب را نتيجة حس وحشيگری و خونمی

 ۷۹داند.   ص نمی« پوشای ژندههمترسک»
بينش رئاليستی چارلز ديکنس موجب شده است که وی از اين حقيقت که 

های اجتماعی آنان تفاوت شخصيت و سرنوشت افراد محصول تفاوت موقعيت
در اين زمره « داستان دو شهر»خوبی آگاه باشد و آن را استادانه بنماياند. است، به

 ۷۹است.   ص 
ناميده شده است. علت « تصوری»س نيز مانند رئاليسم بالزاک، رئاليسم ديکن

آيد با چنان چشم ساده میاين است که اين دو نويسنده چيزهايی را که به
های کنند و طوری حقايق اساسی را در قالب آدمدستی و حساسيتی بزرگ میچيره

کند. پيدا می «کاريکاتور»و « مبالغه»ريزند که تصاوير آنان بيشتر جنبة عادی می
بينی و علت ديگر اين است که ديکنس در توصيف افراد بيش از حد باريک

های او نمودن شخصيت« تصوری»دهد. همين امر موجب خرج میموشکافی به
 ۸۱و  ۸۰گرديده است.   صص 
عنوان يک نويسندة رئاليست ناشی از توانايی او در تصوير عظمت ديکنس به

وسيلة آور صنايع تجارتی، تسخير اذهان و افکار بهعواقب ضد انسانی و مصيب
ها و پول، سلطة قوانين خريد و فروش و سخن کوتاه، در تجسم سرخوردگی

هايی است که سيستم اقتصادی و اجتماعی معاصر او پديدار ها و نامرادیحقارت
 ۸۱کرده بود.   ص 

 
 



۴سلوک با کتاب ــ    126 

 

 
 تولستویـ  ۳

در يک خانوادة اشرافی روسيه به دنيا  ۱۸۲۸سال ]کنت لئو تولستوی به
 ۱۸۴۴آمد. در سه سالگی، مادر و در نُه سالگی، پدرش را از دست داد. سال 

در املاک  ۱۸۴۹به دانشگاه کازان رفت و سه سال بعد ترک تحصيل کرد. در 
بقاتی کرد. هرچه تضادهای طخود مستقر شد و به رعايای خود رسيدگی می

شد، عطش تولستوی برای توجيه عقلانی و اخلاقی آن برايش آشکارتر می
رو زندگی توخالی و اشرافی مسکو گرديد. از اينتر میتر و دردناکافزون

را نوشت.  کودکینام نخستين داستان خود به ۱۸۵۲را پشت سر گذاشت. در 
مجامع پترزبورگ موفقيت انتشار آن، وی را به نوشتن بيشتر ترغيب نمود. به 

زمين و مسکو پيوست. سفر به اروپای غربی موجب نفرت وی از تمدن مغرب
های روحی او و زندگی مرفه، باعث شد توفان ۱۸۶۲گرديد. ازدواج در 

دانست چگونه خود را در برابر وجدان تبرئه کند. در دارتر گردد و نمیدامنه
و  جنگ و صلحنوشتن همين ايام قبل از پرتاب شدن به دامن مذهب، به 

را نوشت. عشق به مسيح و اعتقاد به  اعتراف ۱۸۸۰مشغول شد. سال  آناکارنينا
رستگاری بشر بدون تسلط کليسا، اساس باور او شد. کليسای ارتودوکس 

مرگ توانست دريای متلاطم روح او  ۱۹۱۰تولستوی را تکفير کرد. در سال 
 را سکون و آرامش بخشد.[ 
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هر دم تغيير يافته « حقيقی»ی تولستوی و نظرية او دربارة هنر نويسشيوة داستان
 ۸۲است. تولستوی عظمت هنری خود را به رئاليسم مرهون است.  ص 

دهد، های تولستوی را آزار میای که اشخاص داستانيکی از مسائل عمده
تضاد دردناکی است که ميان آرزو و واقعيت يا ميان استعداد افراد و امکانات 

های معاصر نيز مطرح است، ولی اعی وجود دارد. اين مسأله در اکثر رماناجتم
زمين اين است که وی تفاوت اساسی مابين هنر تولستوی و نويسندگان مغرب

دهد که های روحی و سرخوردگیِ قهرمانان خود را وسيلة اين قرار میشکست
خت واقعيت آفتابی عمقیِ ايشان را در شناپندارهای باطل، اعتقادات نادرست و کم

  ۸۴کند.  ص 
های فکریِ های روحی و دگرگونیبين، بحراندر چشم هنرمند واقع

کند، و همچنين نتايج و تجليات فلسفی ها را زير و رو میای که گاه زندگیپردامنه
مفهوم وسيع آن است. ها، زاييدة زندگی مادی بهها و دگرگونیاين بحران

صورت مسائل نی تصعيد مشکلات عينی و مادی بهتولستوی از اين حقيقت، يع
دهد نشان می جنگ و صلحخوبی آگاه است. با استادی تمام در معنوی و روانی، به

ای دارد با نظر فيلسوفانه به مشکلات ير تا وقتی که زندگی مرفه و آسودهکه پی
که اين زندگی انديشد، اما هميننگرد و به مسائل هستی و نيستی نمیحيات نمی

بيند و طعم بدبختی پاشد و خود را نتها و درمانده میدغدغه از هم میآسوده و بی
گريزد، در راه در حال از مسکو به پترزبورگ میچشد، آشفتهبار میرا برای اولين

بد چيست؟ خوب چيست؟ چه چيز را بايد دوست داشت »رد که اين انديشه فرومی
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و از چه بايد متنفر بود؟ مقصود از زندگانی چيست و من چيست؟ زندگی چيست؟ 
 ۸۶و  ۸۵صص «  کند؟ها را اداره میمرگ چيست؟ چه نيرويی تمام اين

و « تيپيک»سازی، تولستوی اشخاص عادی و معمولی را نظر شخصيت از
نهد. های اساسی زندگی بنياد میها را بر جنبهداند و هميشه سرگذشتنمونه نمی

های مشابه اجتماعی ممکن است در شرايط متفاوت، او اين حقيقت را که انگيزه
انان خود از نظر دور های متفاوت در افراد ايجاد کند، هنگام آفريدن قهرمپديده

توصيف افکار و اعمال و خصوصيات روحی، ملاکان  دارد. مثلًا در موردنمی
زاده، بزرگ را از خرده مالکان، بازرگانان طبقة متوسط را از تجار اعيان

منش را از روشنفکران طبقة متوسط با دقت تمام تفکيک روشنفکران اشراف
هايی که نويسندگانی ی برخلاف آدمسازد. همين است که قهرمانان تولستومی

آورند، دارای حيات واقعی و وجود میبه« خلأ اجتماعی»مانند جيمز جويس در 
  ۸۷ابدی هستند.  ص 

از لحاظ تنوع و وفور قهرمانان با  جنگ و صلحمانند کتاب عظيم و حماسه
مقايسه شده است. عظمت اين رمان بسته به اين حقيقت است که  کمدی انسانی

مند، همه در زادة ثروتوه عظيم افراد، از روستايیِ تهيدست گرفته تا اشرافگر
تطور حوادث جای خاص خود را دارند و هر شخصيتی مظهر يکی از طبقات يا 
نمايندة يک قشر طبقاتی است. جزئيات بااستادی و ظرافت تمام تصوير شده و 

داستان تصوير جامع و  گذرد. اينهمچون فيلم باعظمتی از برابر چشم خواننده می
 ۸۸نهد.  ص خوردة روسية قرن نوزدهم در برابر ما میای از اشرافيت شکافزنده
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های داستان و تنها از اين لحاظ که آدمايست. نهجنگ و صلح تاريخ زنده
های بزرگ که شخصيتواسطة اينحوادث، واقعی و نمونه هستند، بلکه بيشتر به

اند. قهرمانان فروتن جنگ، مردم سازندة تاريخ گردانند،چرخ حوادث را نمی
 ۹۰و  ۸۹قهرمانان واقعی تولستوی هستند.  صص 

]سال الغاء بردگی[  ۱۸۶۱تولستوی بيشتر به زندگی روستاييان بعد از 
در نحوة زندگی و طرز تفکر دهقانان « آزادی»پردازد. او تغييرات شگرفی را که می

وی خصوصيات فکر دهقانان روسی را که بر  کند.درستی تصوير میايجاد کرد به
جمعی و اثر حس سرکشی ناپخته و کينة مبهم و غريزی خود قادر به مبارزة دسته

و « مقاومت منفی»و « مسکلیدرويش»متشکل نبودند و غالباً چاره را در 
 ۹۰کند.  ص جستند، استادانه وصف میگيری از دنيا و سياست میکناره

کشی و فشار دولت و کشی انسان از انسان، حقبهرهطرف تولستوی از يک
و « اصلاح فردی»داند و از طرف ديگر نظرية استبداد کليسا را مردود می

کند؛ را ترويج می« عدم مقاومت در برابر زور و ناحق»و « رستگاری مذهبی»
سازد ولی مانندی مطرح میبينی کمبسياری از مسائل حيات اجتماعی را با واقع

 کند.ای حل میهای موهوم ماوراءالطبيعهکمک فورمولا را بههآن
بافی آلوده شده است، عظمت و فلسفه« موعظه»که رئاليسم تولستوی به با اين

پذير نيست. بينش هنری تولستوی در نمايش او از جنبة هنرمند بودن کاهش
 ۹۱و  ۹۰بندیِ درست مسائل اساسی متجلی است.  صص ها و نقشواقعيت
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 بخش دوم
 ضد رئاليسم

 
آنان که بيدارند دنيای مشترکی دارند، ولی آن کس که در خواب است، »

 ــ هراکليد« دنيای کوچکی خاص خود دارد.
 

 فصل اول
 افسون رمانتيسم

 
رمانتيسم از لحاظ تبيين هنری، تقلای کسانی بود که جهد داشتند از 

انگيز پناه برند که جهانی موهوم و خيالهای دنيای صنعتی به ناملايمات و دشواری
 ۹۵پرست آن زمان باشد. ص ماوراء و مافوق هرج و مرج اجتماعی فردپرور و پول

عصر خود [ در بيان حال هنرمندان همAlfred de Mussetآلفرد دوموسه]
 کند:مطالبی نوشته است که اين جنبة رمانتيسم را روشن می

دلان و بلندپروازان در يک سو گشادهدر ميان جمع، دو دستگی افتاد: »
کشيده گرد آمدند که در طلب وارستگی و وسعت خاطر، سر فروافکندند و رنج

اشک به دامن ريختند؛ اينان خويشتن را در جامة رؤياهای بيمارانة خود فروپيچيدند 
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چون خس و خاشاک بر پهنة دريای تلخی و اندوه پراکنده شدند. و در سوی و هم
ها، خشک و سرسخت بودند دنيا بر پای ايستادند که با همة خوشگذرانیديگر اهل 

هق گريه سو هقچيز جز به شمردن اندوختة خود دلبستگی نداشتند. از يکهيچ و به
خاست و آمد، که يکی از جان برمیو از سوی ديگر قهقهة خنده به گوش می

 « ديگری از تن.
 ۹۶ص 

شود، لزل خاطر توأم است، از انزوا آغاز میبينی و تزبا درون« قيام رمانتيک»
 ۹۶گيرد.  ص يابد و با مرگ پايان میدر نوميدی ادامه می

صورت اصول کلی باره بهتوان يکهای اجتماعی رمانتيسم را نمیتحليل ريشه
تناسب شرايط و اوضاع و احوالی متفاوتی که در پذير درآورد. بهو تعميم

يابد...در ود دارد، اين اصول کلی تعديل میاجتماعات و اعصار مختلف وج
انگلستان و فرانسه رومانتيسم زمانی شيوع يافت که طبقة متوسط دستگاه حاکمه را 

ها قبل از پيروزی طبقه متوسط و که رمانتيسم آلمانی سالداد، حال آنتشکيل می
 ندزژرژ برندر زير فشار فئوداليسم و حکومت ارتجاعی رونق گرفت. منتقد شهير 

حکومت »دهد: گونه توضيح میيکی از علل عمده ظهور رمانتيسم آلمان را اين
ها را مستقر ارتجاعی بود که در فرانسه اقتدار کليسای کاتوليک و سلطنت بوربن

همان شدت کاتوليسم انگيزی منجر گشت که بهگردانيد و در آلمان استبداد نفرت
وانان را به زندان افکند و بهترين نويسندگان فرانسه، بازار زهد و ريا را رواج داد، ج

  ۹۸و  ۹۷پاورقی صص «    عصر را آوارة غربت ساخت.
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در دورانی که هرج و مرج اجتماعی، ناهماهنگی اقتصادی، آشفتگی روح، 
چيز سايه گسترده است، نابسامانی انديشه و بيگانگی و حسرت و تنهايی بر همه

 ۹۸روز و فرداست.  ص گذشته بهترين وسيلة گريز از غم ام
زاده که هنگامی که اشرافيت رو به انحطاط است بعضی از هنرمندان اشراف

بينند، رمانتيسم را بهترين وسيلة بيان زوال شکوه و اقتدار طبقة خود را نزديک می
يابند. شاتو بريان که از پيشتازان رمانتيسم فرانسه محسوب حسرت و اندوه خود می

 ۹۸است.   پاورقی ص « منشهای اشرافرمانتيک»ل اين گروه شود، بهترين مثامی
پناه بردن به زمان گذشته را باصداقت تمام « فوايد»والپول نويسندة انگليسی، 

 دهد:گونه شرح میاين
قدر جا که هنوز بهانداز من بوده است. از آنهای دور هميشه چشمسرزمين»

کنم که انداز شکوه نمايم، تصور میچشمام تا از سطی بودن اين کفايت پير نشده
نامند با های زندگی میچه را واقعيتهيچ فضيلتی برتر از آن نيست که آدمی آن

های کهن، تصويرهای قديمی، تاريخ ايام گذشته و رؤياها معاوضه کند. قلعه
شود که انسان زندگی قرون گذشته را که نوميدی و نجوای پيشينيان سبب می

 ۹۹ص «  آورد، بازجويد.ار نمیبآزردگی به
شمرد هنرمند رمانتيک فاقد توازن و هماهنگی است. او گذشته را مغتنم می

ماند. يعنی قادر به درک اين نکته نيست که ولی از درک تاريخی زمان خود بازمی
های ميوة فردا را نيز در خود تنها ميوة دوران گذشته است، بلکه دانهزمان حال نه

ای چسبد يا همة اميد خود را بر آيندهجان را می. بنابراين يا گذشتة بینهفته دارد
 ۱۰۱و  ۱۰۰بندد.  صص ای میموهوم و افسانه
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ايست که تمامی اصول در نظر پيشوايان انقلاب کبير فرانسه، عقل يگانه بوته
ها که رمانتيکتوان در آن ذوب کرد و ترکيب نو ساخت؛ حال آنها را میو ارزش

کند و قطرات شفاف چيز را تقطير میدانستند که همهای میروح را يگانه گرمخانه
س اگر همدردی هنرمندان رمانتيک با آورد. پو خوشگوار زيبايی را به وجود می

 ۱۰۲انقلاب کبير فرانسه ديری نپاييد، جای شگفتی نيست.  ص 
[ تئوريسين مکتب رمانتيک متذکر Elme Marie Caroالم ماری کارو]

 ای را داشته باشد که به سوی زيبايی معنویشود که هنر بايستی جاذبة انديشهمی
مورد استفاده قرار دهد « مبدأ پرواز»منزلة به کند، بايستی طبيعت را صرفاًپرواز می

جهت از واقعيت برتر است دست بزند.  ص کمال مطلوبی که از همه»و به پرورش 
۱۰۳ 

پس از پيروزی ضد انقلاب  ۱۸۵۲[ در Leconte de Lisleلکنت دوليل]
بخشيدن زندگی کمال مطلوب به کسانی که زندگی »در فرانسه، نقش شعر را 

صنعتی »[ معتقد بود که شعر رمانتيک Novalisدانست. نواليس] واقعی ندارند
سازد؛ صنعتی که آور میانگيزی عجيب و شگفتنحو دلچيز را بهاست که همه

ها که از رنگ آشنا و جذابيت آنآندهد بیهای دور قرار میچيز را در فاصلههمه
در صورتی »لوه داد توان شاعرانه و رمانيتک جگفتة وی هرچيز را میبه«. بکاهد

چيزهای عادی را مرموز جلوه دهيم، شناخته را »يا « داريمکه آن را دور از نظر نگه
 ۱۰۳ص «.   نهايت نمودار کنيمچه را محدود است بیابهت ناشناخته بخشيم و آن

آليسم نهاده شده است. هرچند نويسندة پاية ادبيات رمانتيک بر فلسفة ايده
ها را داند، لکن آنخارج را مخلوق ذهن خود نمیرمانيتک مظاهر دنيای 
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گونه که کند؛ حوادث را آنافزار انديشه و احساسات خود فرض میدست
های روحی نماياند و افراد را بنا به خواستهکند میاش ايجاب میتمايلات باطنی

 ۱۰۴سازد.  ص خويش مجسم می
چه مجسم و ت داشتند، آنها از واقعيپايانی که رمانتيکدرنتيجة بيزاری بی

 شدنی بود در چشم آنان خشن و نازيبنده و مبتذل جلوه کرد.  لمس
 ۱۰۵ص 

شبهه پراکندگی خاطر و آشفتگی انديشه را گيری و عدم فعاليت، بیگوشه
ای استوار نيست تا دنبال دارد. در چشم هنرمند رمانتيک، زندگی بر نظم و قاعدهبه

 ۱۰۸اخت.  ص بند آن سبتوان خود را پای
سبب هالة خاطر قدرت تجسم وی، بلکه بههای آلمان، گوته را نه بهرمانتيک

ترين شاعر راز و ابهامی که چهرة بعضی از قهرمانان او را احاطه کرده است، بزرگ
[ را Schiller[ و شيلر]Lessingشمارند و از طرف ديگر، لسينگ]رمانتيک می

يشة نيرومند ايشان بارها به سوی دنيای خارج دانند، چرا که انداصلًا شاعر نمی
 ۱۰۹پرواز کرده است.  ص 

های رمانتيک، چکيدة روح هستند؛ فضايی رؤيايی و های داستانشخصيت
ای که ايشان را با دنيا خارج آلود گرداگرد آنان را فراگرفته است؛ تنها رشتهمه

 ۱۱۰پيوندد ضرورت جسمانی است.  ص می
های خود وجوی آرمانهمگی مشتاقانه در جستهای رمانتيک شخصيت

جويند، انگيز واقعيت میهای خيالها را نه در واقعيت، بلکه در سايههستند، ولی آن
شان باشد. همين است که که حوادث و اوضاع و احوال جهان ماده سد راهآنبی
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ه رسد...يگانهای خشمگينانة آنان به جايی نمیآميز و کوششآرزوهای طغيان
است.   « انتظار»دهد احساس و حالتی که آنان را به طرف دنيای خارج سوق می

  ۱۱۱ص 
آليسم نهاده شده است، نويسندة جا که بنياد رمانتيسم بر فلسفة ايدهاز آن

داند و بالنتيجه تغيير شرايط اجتماعی رمانتيک افکار را سازندة حيات اجتماعی می
وسيلة های اجتماعی را بهپندارد و بيمارییرا محصول تحولات فکری و اخلاقی م

 بخشد. مثالی بياوريم:های روحی شفا میمعجون
مرد ديوسيرتی است ک ظروف کسی را که  بينوايانژان در ابتدای ژان وال

برد، ولی در پايان به يک فرشتة رحمت دزدی میبه او پناه و غذا داده است به
خود را در راه ديگران فدا کند. عواملی چيز گردد که حاضر است همهتبديل می

که در وقوع اين تغيير شگرف دست داشته است عوامل اجتماعی نيست، بلکه 
ژان با آبه ميريل است که وانهای روحی و اخلاقی حاصله از ملاقات ژانانگيزه

خوبی مطلق در وجودش متجلی است. بنابراين در چشم هوگو، نيکی پديدة 
بع مراتب و اوضاع و احوال اجتماعی باشد، بلکه يکی از اجتماعی نيست که تا

تظاهرات و تجليات خداوندی در روح انسانی است و هميشه پيروزمند است. حال 
ها را داند و آنکه نويسندة رئاليست نيکی و پاکی و تقوا را مطلق و خدايی نمیآن

قوا را هميشه شمرد و بالنتيجه تهمانند زشتی و بدکاری، محصول سير اجتماع می
 ۱۱۲داند.   ص پيروز نمی

نگرد. قهرمانان او منزلة سير تاريخی مینويسندة رئاليست حيات آدمی را به
اند. اما هنرمند رمانتيک انسان بدوی يافتة اجتماعی و تاريخیهای تکاملهمه انسان
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رو خود را با طبيعت ودوران کودکی که هنوز رنگ کند، از اينرا تصوير می
 ۱۱۳دارد.  ص نگرديده است، مشغول می« آلوده»ماعی به خود نگرفته و اجت

گيری از حيات اجتماعی هرچند که رمانتيسم در مراحل نخستين نوعی کناره
صورت رجعت هنرمند به زندگی و و دنيای واقعی بود، ولی در مراحل بعدی به

ند رمانتيک زندگی خاطر اين نبود که هنرمعالم واقع درآمد؛ منتها اين بازگشت به
يافت، بلکه قصد وی آن بود که هستی و واقعيت را و واقعيت را پذيرفتنی می

بينی ريزی کند. خطر جهانميل خود قالبهای خيالی و موهوم و بهکمک مقياسبه
جا نهفته است.   گيرند در همينهايی که از آن مايه می«ايسم»رمانتيسم و کلية 

 ۱۱۴و  ۱۱۳صص 
 

 دومفصل 
 آهنگ سمبوليسم

 
ــ جن ياتسن « تواند دلپذير باشد؟چه چيز زندگی جز آهنگ نام آن می»

 سازنغمه
 

« اصالت احساسات»های فرانسوی ماية هنر خود را از فرضية سمبوليست
گرفتند. بنا بر اين فرضيه، ما دارای احساسات و نوسانات حسی گوناگونی هستيم 

يات دنيای خودآگاهی، تغيير و تفاوت پيدا که در هر لحظه و هر مرحله از ح
تواند احساسات و حالات روحی جا که زبان مرسوم و قراردادی نمیکند. از آنمی
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که بايد بيان کند وظيفة شاعر است که زبانی سمبوليک متغير و فرار هنرمند را چنان
 ۱۱۷و  ۱۱۶خاص خود بيافريند.  صص 

چهارم لطف شعر را زايل ئی، سهنام بردن از يک شي»گويد: مالارمه می
کند، چرا که جاذبة هر شعر بستگی به رضايت خاطری دارد که خواننده در می

کند. کمک حدس و گمان تدريجی حاصل مینتيجة درک مضامين شعری به
اشاره و کنايه چيزی را نماياندن يا احساسی را برانگيختن، زيبايی انديشة هنری به

 ۱۱۷ص  « رساند.را به کمال می
واقعيت بهتر و »وسلية ايهام و کناية شعری کند بهشاعر سمبوليست سعی می

و « کشف»بيافريند، زيرا تسليم محض هنرمند به حال و جذبه، موجب « تریعالی
 ۱۱۸گردد.   ص واقعيت ذهنی و عرفانی می« تسخير»

[ با غرور وجدآميزی دربارة شعرای سمبوليست ربع چهارم Valeryوالری]
تمامیِ اشياء و موجودات معانی نامحدود بخشيدند، آنان به »گويد: ن نوزده میقر
کند. بيان ايشان نيز دلپسندانة نحوی که هر چيزی به ماوراءالطبيعه اشاره میبه

 ۱۱۸ص «  نامفهوم بود.
تفاوت ميان شاعر سمبوليست و هنرمند رمانتيک در نحوة و وسيلة بيان 
احساسات است. هنرمند رمانتيک فقط احساسات و هيجانات خاص خود را 
داشت، ولی شاعر سمبوليست گذشته از احساسات، زبان خود را هم خصوصی و 
يکتا کرد. در شعر سمبوليک قواعد دستوری و جنبة توصيفی زبان مرسوم، 

گيرد. در شعر کاریِ صور ذهنی قرار میالشعاع استعاره و مجاز يا ريزهتحت
سمبليک، کلمات مبين حوادث يا موجودات عالم خارج نيستند. هر کلمه سمبلی 
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شود. است که از مفهوم قراردادی و توصيفی خود در دنيای خارج روگردان می
دهد و شاعر یهمين خصوصيت است که به اين مکتب، جنبة مذهبی و عرفانی م

آورد.  که با سحر کلام سروکار دارد درمی« کشيش اسرار»سمبوليست را به لباس 
 ۱۱۹و  ۱۱۸صص 

امتزاج محسوس و نامحسوس و يكي شدن عالم عيني و معنوي، 
و هماهنگي صور ذهني و توازن اصوات و آهنگ شعري « سحر كلمات»يوسيلهبه

 پذيرد. انجام مي
ها را ، كه از راه ات مرموز و ناپيداي اشياء يا احساستنها زبان است كه مناسب

 ۱۲۰مستقيم و منطقي غيرقابل توضيح است، مي تواند آشكار سازد.   ص 
كلمات زبان آدمي، خاصيت نت موسيقي را ندارد. كلمات، برخلاف الحان 

كه جزو زبان محسوب تواند قائم بالذات باشد. هر كلمه براي اينموسيقي نمي
ستي مبين چيزي و داراي معنايي باشد وگرنه جز صوت، خصوصيت شود، باي

 ۱۲۱ديگري نخواهد داشت.  ص 
ها نهفته است؛ آن« رنگ»ها و نه در ي زندگانيِ كلمات نه در آهنگ آنمايه

هاست. دشوار است كسي بتواند از بخشد معاني آنچه به كلمات زندگي ميآن
نواز تركيب شده باشد لذت ببرد. و گوش« خوشرنگ»شعري كه صرفاً از كلمات 

دهد كه شخص بتواند مفاهيمي را كه كلمات لذت شعري هنگامي دست مي
شدني ها نتوانند به چيزهاي دركنمايندة آنند دريابد...زير ا اگر كلمات و انديشه

تواند وجود داشته باشد.  پذير اشاره نمايند، ادبيات ديگر نميو يا مفاهيم احساس
 ۱۲۲و  ۱۲۱صص 
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سمبوليسم هنگامی پا گرفت که هنرمند مطرود جامعة غربی پی برده بود که 
بسياری از «. همرنگ جماعت شود»محال است بتواند مانند افراد عادی و طبيعی 

که هنرمند بتواند اثر معتقد شده بودند برای اين آرتور رمبوها از جمله سمبوليست
را در وجود خود بکشد و « عیانسان طبي»وجود آورد بايستی هنری بزرگی به

هنرمندانه « خودکشی»چه طبيعی است منزه نگهدارد. اين حواس خويشتن را از آن
 ۱۲۲به مکتب سمبوليک پر و بال داد.  ص 

حقيقت واقع از « کشف»گيری و بيگانگی هنر از واقعيت و تکاپو برای کناره
نوعی  ها ــ بهسيلة سمبلوطريق پيوند دادن آن با ماوراءالطبيعه و غير واقع ــ به

شود که جز تحليل و ای منتهی میگير و جمع مرموز عارفانهاشرافيت ادبی گوشه
  ۱۲۳های خويش، کاری از آن ساخته نيست.  ص تلطيف بيهودگی و نفی آرمان

تدريج از رونق سمبوليسم تحولات فکری و اجتماعی اوايل قرن بيستم به
وير از اين مکتب، ن آندره ژيد و ژاک ریکاست و روگردانی هنرمندانی چو

وير پی برد اين مکتب که موجب دلتنگی دايرة هنری سمبوليسم گرديد. ری
جويان ادبی را شيفتة خود ساخته بود، چيزی جز آخرين نمونة هنر برای هنر تازه

کم در مورد خود وی ارزشی وير به اين نکته پی برد که هنر، دستنبود. ری
« چيز»کنندة چيزی سوای خود هنر باشد و آن که بيانمگر ايننخواهد داشت 

 ۱۲۴و  ۱۲۳گفتة خودش زندگی است و بس.  صص انسانيت يا به
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 فصل سوم

 رؤیای سوررئاليسم
 
 «درد من اين است که در بيداری گرفتار کابوسم.»
 

هربرت ريد که يکی از کارگردانان مکتب سوررئاليسم است در توضيح 
ها با هرگونه کوششی که قصد از آن، سوررئاليست»نويسد: مکتب میپيروان اين 

دارند که دادن جنبة فکری و منطقی به هنرمند باشد مخالفند. آنان هرگز روا نمی
عقيدة ايشان عناصر عقلانی هنر بر عناصر تصوری و تخيلی آن رحجان داده شود. به

ای از نحصراً به بيان پارهتر از هنری نيست که متر و بيهودهحاصلچيز بیهيچ
 ۱۲۶ص «   جهات گوناگون حقايق طبيعی بپردارد.

سوررئاليسم اساس کار خود را بر تداعی آزادی معانی و افکار و تصاوير،  
کوشد تا به خلاقيت هنری جنبة گذارد و مینوعی حالت خلسه و رؤيا می

 ۱۲۸خود بدهد.  ص خودبه
های ذهنی لات و توهمات ما تابع انگيزهبندوبارترين تخيترين و بیآزادانه

های خارجی رغم شکل واژگونه و غير واقعی، خود از واقعيتمعينی است که علی
 ۱۲۸سرچشمه گرفته است.  ص 

وقتی که فرد خود را نقطة مقابل اجتماع قرار دهد و عقل و منطق را مردود »
اط و گسترش خويشتنی را ستايش کند، شخصيت وی انبسشمارد و مکاشفه و بی
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گردد؛ در چنين حالتی تنها چيزی که در ميان يابد، بلک فشرده و منقبض مینمی
ماند وجدان آشفته و مضطرب هنرمند است که هنر بايستی همانند افيون آن را می

 ۱۲۹ص «   تخدير کند.
شعر از اين لحاظ جنبة خلاقيت دارد که نوعی احساس و انديشة منظم يا 

معانی و « آزاد»های ست از تداعیایکه رؤيا مجموعهل آنشده است، حارهبری
ها را ترتيب های کور و غريزی، آنصور ذهنیِ واقعيت خارجی که خواست انگيزه

 ۱۲۹داده است.  ص 
رو شود، از اينخصوصيت رؤيا اين است که از اقليم ضمير نابخود متصاعد می

از دنيای خودآگاهی سرچشمه  دارای بينايی و شعور و خلاقيت نيست. اما شعر که
شود، خلاق  خودآگاه است. رؤيا گيرد و به سوی سرزمين باطن سرازير میمی

دارد؛ مبادا خفته را بيدار کند و به عمل بيمناکانه خود را از خطة احساسات دور می
نوردد تا دنيای روحی را دگرگون سازد. وادارد. شعر اين خطه را متهورانه درمی

دهد تا احساسات برانگيخته شود و شخص احساس ا چنان ترتيب میشعر کلمات ر
که رؤيا واقعيتی را بنا به تمايلات نهفتة ای دربارة واقعيت پيدا کند. حال آنتازه

تنها از لحاظ آشنا کردن شخص با حقيقت واقع، کند و نهريزی میغرائز قالب
نان در خواب نگهدارد که شخص را همچکاری از آن ساخته نيست، بلکه برای اين

 ۱۳۰دارد.  ص های خارجی دور میوی را از حيطة واقعيت
مافوق »داند همواره تشنة هنرمند سوررئاليست که سير رؤيا و شعر را يکی می

و جويای چيزی است که از قوانين طبيعی و نمودهای زندگی واقعی برتر « واقعيت
 ۱۳۱باشد.  ص 
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تجربة دوران رمانتيک که انسان ناپخته و بیهنرمند سوررئاليست مانند هنرمند 
يافتة تاريخی را قربانی بشر بدوی کند، او نيز انسان تکاملکودکی را تجليل می

اثری که بتوان آن را هنر »سازد که از تاريخ نشان ندارد. به ادعای آندره برتون می
ند از عهدة ناميد، اثری است که طراوت احساسات کودکی را به ما بازگرداند. هنرم

تواند برآيد که هنر خود را با تاريخ حوادث جاری مستقيماً اين کار در صورتی می
 ۱۳۴ص «   مرتبط نسازد.

 
 فصل چهارم

 دلهرة اگزیستانسياليسم
 
 ـ آندره مالرو« درک زندگی حاصلی جز دلهره نخواهد داشت.»
 

 Kierkegardار کگارد شارل بودلر رمانتيسم را با سمبوليسم پيوند داد، کی
 صورت اگزيستانسياليسم فراهم ساخت. زمينه را برای تکامل رمانتيسم به

فيلسوف اگزيستانسياليست معتقد است که جهان بدون وجود ما محسوس و 
بخشيم. هايدگر جان می مؤثر نخواهد بود و درحقيقت ماييم که به دنيای حقيقی

Heidegger من چنان موجودی هستم که »گويد: پدر فلسفة اگزيستانيساليسم می
آورد که گفته است: ياد میار کگارد را بهاين گفته سخن کی«. هستی از اوست

 ۱۳۸ص «  کند.وجدان همواره حقيقت را خلق می»
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توجيه اگزيستانسياليست اين است که وجود من در امان نيست، زيرا 
ت ساختة موجودات ديگری هم هستند که دنيايی را که ساختة من و خاص من اس

جاست که دنيای آنان دنيای من است دانند. مشکل اينخود و خاص خود می
پندارم، آنان گونه که من ديگران را ابزار کار خود میاضافة خود من؛ پس همانبه

ها زندگانی را نحس و شمارند. لهذا تعدد وجدانهم مرا آلت دست خويش می
خوش اضطراب و دلواپسی ئماً دستشود که من داسازد و باعث میانگيز میالم

ناپذير و لازمة ادامة زندگی که اجتناب« خود بودن و ديگران بودن»رو باشم. از اين
« دربسته»گردد. همين است که ژان پل سارتر در کتاب است، ماية دلهرة دائمی می

 کوشد به ما ثابت کند که وجود ديگران برای ما جهنم است.  می
 ۱۴۰و  ۱۳۹صص 

آزادی »گفتة خود او داند. بهای مجرد و معنوی میسارتر آزادی را پديده
های دنيای خارج «تاخت و تاز»که در برابر « ستایآدمی گوشة دنج و فروبسته

های را دارد. )عصر منطق(. موضوع اصلی اين کتاب قهرمانی« پناهنگاه»حکم 
ی درونی خود را محفوظ کسی است که با همة فشارها و الزامات جهان مادی، آزاد

کند و چندان نيازی به زندگی می خوددارد. در نظر آلبر کامو هم آدمی در می
تواند آسانی میکسی که ولو يک روز هم زندگی کرده باشد به»ندارد:  ورای خود

اش قدر هست که حوصلهصد سال در زندان بماند. خاطرات زندگی او آن
 ۱۴۱)بيگانه(   ص « سرنرود.

ست، نه وابستة آدمی وجودظر اگزيستانسياليست، حيات وابستة در ن
 ۱۴۳او؛ چه وجود داشتن، زيستن است نه شناختن.   ص  های فکریاندوخته
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پنداشت، سرانجام خويشتن اگزيستانسياليست که در ابتدا خود را آزاد آزاد می
جاست که نبيند...ايرو میانگيزی روبهآميز و هولرا با زندگی دشوار و فاجعه

ها خود تاريخ انسان»شود: گفتار داهيانة يکی از پيشوايان بشريت در خاطر زنده می
دلخواه يا در اوضاع و احوالی که خود گزيده باشند، بلکه سازند، ولی نه بهرا می

وسيلة گذشتة تاريخی پيدا آمده و فراهم شده و در اوضاع و احوالی که مستقيماً به
 ۱۴۳و  ۱۴۲صص «  ديده است.به ايشان منتقل گر

سرانجام به يأس و دلزدگی و عدم « آزادی اگزيستانسياليستی»طبيعی است که 
 ۱۴۳گردد.  ص آزادی منتهی می

در ادبيات اگزيستانسياليستی، انسان همچون موجودی ابدی و ماوراءالطبيعه 
است.  شود که از دايرة تأثيرات زمان و مکان و محيط اجتماعی بيرونگر میجلوه
های فکری و فشارهای های مادی و اختناقهای انسانی ناشی از محروميترنج

سرنوشت »اجتماعی نيست، بلکه زاييدة وجود خود اوست. گيزو ترياکی]در 
آن رنج اصلی درون وی را منقلب »کند که اثر آندره مالرو[ احساس می« انسان

ند، بلکه همان رنجی که کرده است، نه آن رنجی که مخلوقات يا اشياء موجب آن
  ۱۴۶ص «.   شودآسا از درون وجود آدمی جاری میسيل

فکر طبقة متوسط اين است که يکی از خصوصيات ساختمان فکری روشن
دهد؛ دردهای خود را اصول ذهنی خود را به همة جهان و همة زندگی تعميم می

زوال تمدن پندارد...و های خود را شکست عالم هستی میدرد بشريت و شکست
 ۱۵۱و  ۱۵۰داند.  صص و فرهنگ طبقة خود را زوال تمدن و فرهنگ جهانی می



 رئاليسم و ضد رئاليسم    145

 

ی رمان بيگانه آلبرکامو گفته است، گويای حقيقت مورد چه سارتر دربارهآن 
ناگهان از اوهام و تجدد فکری تهی گرديده است، در جهانی که به»بحث است: 

ای حالت غربت و انزوای او را چارهکند. اما آدمی احساس تنهايی و بيگانگی می
نيست، زيرا آرزوی سرزمين موعود و اميد بازيافتن موطن از دست رفته از 

 «اش محو شده است.خاطره
از »آينده نشان خواهد داد که آيا ژان پل سارتر هنوز هم موطن خويش را 

برای  کهداند يا اينرا بيهوده می« سرزمين موعود»و اميد بازيافتن « دست رفته
 ۱۵۱خود چارة واقعی را يافته است.  ص « حالت غربت و انزوای»

 
 

 فصل پنجم
 داستایوسکی

 
ست؛ مصيبت آن از طاعون و قحطی و ترين بلای جان آدمیعلم مخوف»

 ـ داستايوسکی« جنگ بيشتر است.
 

در شهر مسکو زائيده شد.  ۱۸۲۱فئودور ميخائيلويچ داستايوسکی سال 
به  ۱۸۲۷پدرش طبيب بود و مادرش از تاجرزادگان. داستايوسکی سال 

پترزبورگ رفت و مهندسی آموخت. پس از ترک خدمت ارتش، مصمم شد 
را نوشت. به  مردم فقيرکتاب  ۱۸۴۴وقت خود را صرف ادبيات کند. سال 
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جرم دستگير و به ۱۸۴۸ها پيوست و بعد از شکست انقلاب گروه سوسياليست
به سيبری تبعيد شد. در تبعيد، « قيام بر ضد سلطنت و کليسای ارتودوکس»

انجيل را خواند و در روحية او تأثير فراوان داشت. بعد از برگشت از تبعيد 
 ديگر آن جوان پرشور انقلابی نبود. تحمل رنج و تسليم و رضا پيشه کرد. به

اش با خواهان پرداخت. زندگیتبليغ مسيحيت و مبارزه با انقلابيون و آزادی
آميز، او را دائماً عذاب های حاصله از قمارهای ولعتنگدستی همراه شد. قرض

نامة داستايوسکی وصيت»داد. آخرين اثرش برادران کارامازوف است که می
رخ داد.    ۱۸۸۱ل ناميده شده است. مرگ داستايوسکی در سا« به ملت روس

 ۱۵۳پاورقی ص 
توان در چهارچوب مکتب بعضی از نويسندگان بزرگ ضد رئاليست را نمی

 ۱۵۳اند.   ص ادبی معينی قرار داد. داستايوسکی و جيمس جويس از آن جمله
های داستايوسکی تبيين هنری معتقدات شخصی نويسنده است. از داستان

توان توانايی و بينش هنری ستايوسکی نمیرو هنگام تجزيه و تحليل آثار دااين
که در مورد بالزاک اين کار نويسنده را از ايدئولوژی او جدا فرض کرد؛ حال آن

 ۱۵۴شدنی است.  ص 
برادران »، «جنايت و مکافات»داستايوسکی در سه اثر بزرگ خود 

کند خواننده را متقاعد سازد که نداشتن سعی می« شدگانطلسم»و « کارامازوف
يمان کورکورانه، سر باز زدن از رنج و درماندگی، شکاکيت، جهد در راه کسب ا

نحو خاطر ايجاد اجتماعات منظم، بهمعرفت علمی و عملی و مبارزه به
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پايان جرم، جنايت، جنون، سرگردانی و مرگ گره ناپذيری با رشتة بیاجتناب
 ۱۵۴خورد.   ص می

اءالطبيعه و روحانی است و در نظر داستايوسکی تاريخ دارای سير ماور
است و عقل و شعور و « مجهول»محرک و مشوق آدمی عوامل غير عقلايی و 

 ۱۵۶منطق در تحول جهان نقشی ندارد.  ص 
شادمانی و سعادت در نظر داستايوسکی، در نتيجة شرايط مساعد اجتماعی که 

ای آيد، شادمانی پديدهشخص در آن به مبارزة حيات مشغول است فراهم نمی
آن روز که همة ابناء »مطلق و ابدی است که به حدود زمان و مکان بستگی ندارد: 

بشر شاد و خوشبخت شده باشند ديگر گذشت زمان وجود نخواهد داشت، زيرا 
 .[شدگانطلسم]از زبان کريلوف در « ديگر نيازی به آن نخواهد بود.

های رئاليستی است توصيفهای او پر از رمان»نويسد: يکی از نويسندگان می
سازد؛ ها و انحرافاتی که وی ظاهر کرده است، قادر میکه ما را به درک ناروايی

اما درنتيجة چيره ساختن عوامل غير عقلايی بر عقلايی و تعمق کردن دربارة 
يافتنی، سرانجام نيروهای محرکة شعور باطن که نه درک شدنی است و نه دست

نتهی گرديد. يعنی به جايگاهی رسيد که هم هنرمند و هم راهش به اوج رمانتيسم م
«   افتند.فرومی« غير واقع»کشند و به ژرفنای آدم خود را يکسره از جهان کنار میبنی

 ۱۵۹ص 
های اجتماعی روسية تزاری داستايوسکی ماية آثار خود را از واقعيت

ون ديد و چر تضاد میهای خويش را با واقعيت دگرفت. او غالباً افکار و آرمانمی
های توانست بتبزرگی و شهامت و بصيرت رئاليستیِ بالزاک را نداشت، نمی

 ۱۵۹ذهنی خود را در برابر عظمت واقعيت درهم شکند.   ص 
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تفاوت عمده ميان تولستوی و داستايوسکی اين است که قهرمانانی که روش 
ق حيات دارند و کم حبينی تولستوی سازگار نباشد دستشان با جهانزندگی

که کند. حال آندريغ محکوم به مرگ نمیگاه اين نويسندة نابغه آنان را بیهيچ
ترين ترين و بدفرجامترين، فاسدترين و بدنامترين، جانیترين، پستبيچاره

های داستايوسکی کسانی هستند که با فلسفة زندگی و معتقدات های داستانآدم
کار مرگ يا ديوانگی يا خودکشی ايشان را برای  کنند و در پاياناو ضديت می

 ۱۶۰برد.   ص هميشه از صحنه بيرون می
موجب شده است که « رازهای روح انسانی»اعتياد داستايوسکی به کاوش 

مانند او صدمه ببيند. حالات روحی قهرمانان های روحی دقيق و کمتجزيه و تحليل
م تضادهای باطنی آنان به مبالغه کند، ولی در تجسخود را بااستادی توصيف می

 ۱۶۲گيرد که گويی با جسم پيوندی ندارد.   ص کار میپردازد. روح را چنان بهمی
های روح انگيزی به توصيف و نحليل بيماریداستايوسکی با قدرت شگفت

کسانی را که خواهان « ساديسمیِ»رحمی و خشونت زند و بیبشری دست می
اند، و در نقطة مقابل آن يعنی اند ولی نوميد شدهبودهانهدام همة ارکان زندگی 

دستی تمام توصيف کشيدة وازده را با چيرهموجودات مطرود حقارت« مازوخيسم»
کند، اما در بيان حال واقعی اشخاص سالم و پرحرارت ناتوان است...برخلاف می

ص    گورکی، وی هرگز قادر نيست قهرمانان سالم  نيرومند و سرکش خلق کند.
۱۶۳  

خوبی کمک نبوغ خود بيماری اجتماع روسية زمان خود را بهداستايوسکی به
نهد، کاملًا می« آزردگان و تحقيرشدگان»کند، منتها مرهمی که بر زخم آشکار می

 ۱۶۴آليستی است.  ص موهوم و ايده
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تراژدی داستايوسکی در آن است که وی با همة بصيرت خود نتوانست 
ماعی زمان خود را بشناسد و اهميت تاريخیِ نيروهای مترقی و های اجتواقعيت

جا های منفی و ضد انسانی سازمان اجتماعی زمان خود را درک کند. از آنجنبه
که قادر نبود به تضادهای ثمربخش اجتماع خويش پی ببرد، کسانی را که دم از 

خواند و حکومت گو و  تبهکار چی، دروغزدند نيهيليست، توطئهتغيير و تحول می
آور دولت های خفقاناستبدادی و فاسد تزاری را نعمت شمرد. در نظر او روش

« چيزهمههای بیآدم يورش»های انقلابی و جنبش« در روسيه طبيعی و عملی است»
 .[  شدگانطلسم]از است. 

نام خود ست که واقعيت را بهایگونه تحريف واقعيت، مبتلابه هر نويسندهاين
نام معتقدات ذهنی و توهمات خويشتن روی کند، بلکه آن را بهعيت تصوير نمیواق

 ۱۶۵آورد.   ص کاغذ می
 

 فصل ششم
 جيمز جویس

 
 ـ جويس« ددالوس! تو انسانی هستی ضد اجتماع...«
 

ترين جيمز جويس که بسياری از منتقدان عصر حاضر او را بزرگ
در حومة شهر دوبلين  ۱۸۸۲دانند، سال زمين در قرن بيستم مینويسندة مغرب
سرپرستی کليسای کاتوليک تربيت يافت. جويس از فقدان زاييده شد و به

از برد. پس و اسارت ملت خود و اقتدار سياه کليسا رنج می« الجامعة ايده»
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چه ديگر خدمت آنبه»پايان تحصيلات خود را از آيرلند به پاريس تبعيد کرد: 
خواهد خانة من، ميهن من يا بدان اعتقاد ندارم، کمر نخواهم بست، می

جويس جز چند روزی که در کنار بستر مرگ مادر « کليسای من باشد.
هايش عمر دور از وطن زيست. جز در اواخر زندگی که کتابگذراند، همه

گريبان بود. شهرت عالمگير يافت، جويس همواره با فقر و تگدستی دست به
راند و از راه حسابداری و دفترداری مطبوعات بازاری پردرآمد را از خود می

، چهرة هنرمند در جوانیکرد. نخستين اثر معروف جويس، امرار معاش می
ذاشته. اين گ ددالوسشرح زندگانی خود نويسنده است که نام خويش را 
 شد. شاهکار جويسکتاب قيام او بر ضد کليسای کاتوليک محسوب می

چاپ شد. کتاب تا چند سال مرتباً  ۱۹۲۲در سال  Ulysses اوليسيا اولسيز 
شد. اين رمان توسط مأمورين گمرک انگليس و امريکا ضبط و سوزانده می

عظيم که از عجايب ادبيات روزگار است، مشتمل بر سيصد هزار کلمه است 
تر از يک و از ابتدا تا انتها، شرح حوادثی است که در عرض مدتی کم

های آن از ها و استعارهتد. نام کتاب و بسياری از سمبلافروز اتفاق میشبانه
، اوليسو ميتولوژی يونان گرفته شده است. در  هومر Odysse اوديسة

های خود را بيرون ريخته است. مرگ اين اعجوبة آدم« دل و رودة»نويسنده 
 ۱۶۸و  ۱۶۷در زوريخ روی داد.   پاورقی صص  ۱۹۴۱ادبيات در سال 

وم کردن اجتماع خود قد برافراشته بود، سرانجام خود جويس که برای محک
را محکوم کرد؛ محکوم به انزوا، محکوم به تبعيد و محکوم به تحمل زخمی که 

 دست خود بر آن نمک بپاشد.بايست بهمی
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ناپذير بود. وقتی که انگيز عصيان جويس اجتنابسرانجام دردناک و غم
در وجود خود او نيز پايان  کند، قيام اوقيام می« در نفس خود»شخص 

است.  ص « نفرت و بيزاری»، احساس «محکوميت باطنی»گيرد...حداکثر تأثير می
۱۶۹ 

دهد، اما او را های تمدن معاصر را درست تشخيص میجويس بيماری
مظاهر « تشخيص اجتماعی»توان رئاليست دانست، زيرا جويس درنتيجة نمی

بيزاری »واسطة انزجار و زندگی را به کند، بلکهمسموم، زندگی را طرد نمی
 راند.از خود می« رمانتيک

های مطرود واخورده شايد تنها جنبة رئاليستی هنر جويس آن باشد که انسان
کند، چنان که هستند تصوير میزمين را آنو سرکوفتة اجتماعات کنونی مغرب

سازد، می های روحی روشنفکران طبقة متوسط را آشکاراضطراب فکری و بحران
تر از آن است که بشود آن را به يک جنبة واقعيت تر  عميقمنتهی رئاليسم وسيع

رسد و طرد اجتماع آميز او به جايی نمیمحدود ساخت. بدين جهت هنر عصيان
 ۱۷۰آورد.  ص بار نمیهای پوسيده، حاصلی برايش بهفاسد و نفی اصول و ارزش

که شخص بتواند نيست. برای اينمعنای دلبستگی به خود، درک نفس خود 
خود را بشناسد، بايستی به عواملی که در تکامل نفس او مؤثر است پی ببرد و اين 

چنين امر بدون شناختن روابط متقابلی که ميان دنيای باطنی و عالم خارج و هم
که پذير نيست. بنابراين برای اينميان خود شخص و ديگران وجود دارد امکان

که هست بشناسد، بايستی قبل از هر چيز اجتماع را چنانرا آنشخص خويشتن 
 ۱۷۴درک کند و از مناسبات ميان فرد و جمع آگاهی روشنی حاصل نمايد.  ص 
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که جويس کند، حال آنماکسيم گورکی خود را در ديگران درک می
 ۱۷۴شناسد.  ص خويشتن را در خود می

چيز را نه به مفهوم ده همهفهم رمان اوليس کاری دشوار است، زيرا نويسن
برد. مثلًا هنگامی که استفن کار میمنزلة سمبل و رمز بهواقعی آن، بلکه به

بيند، مراد، آرزوهای بر باد رفته و های خردشده و بناهای فروريخته را میشيشه
خواهد دلمردگی و  های درهم شکسته است؛ يا هنگامی که نويسنده میآرمان

اشاره بفهماند که زورق اميد او در گل نشسته، وی يان کند و بهدلزدگی استفن را ب
را در مقابل لاشة سگی که بر آب دريا افتاده و قايقی که در شن فرورفته قرار 

 دهد. می
های فرانسوی کلمات را وسيلة راه بردن به کنه حقايق نامکشوف سمبوليست

تنها قالب افکار و کلمات نهدانند. جويس نيز همين اعتقاد را دارد. در نظر او می
ای هستند که مانع از قطع رابطه ميان هنرمند و هايند، بلکه واسطهانديشه

سازند، بلکه آن را نيز خلق اند...کلمات منحصراً واقعيت را آشکار نمیواقعيت
 ۱۷۶کنند.  ص می

است که هم از « وجدان گناهکار»تم اصلی و ماية سمبوليک داستان جويس 
دهندة آن گيرد و هم فرويديسم الهاميونان قديم و قرون وسطا ريشه می معتقدات

 ۱۷۸است.  ص 
که واقعيت خارجی را در ضمن تجربيات در عوض اين« جريان ذهنی»شيوة 

دهد. واقعيتی روزانه توصيف کند، نوسانات ذهنی را وسيلة تجسم واقعيت قرار می
ها، ثباتیها، بیخوش همان تحريفگونه توصيف شده، دستکه اين
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شود که واقعيت خارجی در ذهن و هايی میها و آشفتگیها، ابهامپراکندگی
 ۱۷۹گردد.  ص ها میخاطره و ضمير باطن دچار آن

ای که ما را از انحرافات و اشتباهات فکری مصون يکی از عوامل عمده
امل برای اين ع« جريان ذهنی»های عينی زندگی است. شيوة دارد، تجربهمی

همين سبب تفکرات وهمی و واقعی ما را تثبيت کننده نقشی قائل نيست. بههدايت
سازد. گذشته از اين، درنتيجة تکيه بر کند و وهم را جايگزين واقعيت میمی

های عارفانه و تداعی آزاد معانی، که عقل و منطق را از تنظيم و ترتيب فکر جذبه
خوش توهم و رؤيا زانة فرد را دستدارد، زندگی روو رهبری انديشه بازمی

 ۱۸۰سازد.   ص می
های روحی جويس جنبة ناتوراليستی نيز دارد. او حوايج و تجزيه و تحليل

پندارد. بنابراين روابط های جنسی را عامل گردانندة حيات و فکر میانگيزه
دهد و عوامل ناخودآگاه غير مرحلة روابط بيولوژيک تنزل میاجتماعی را به

هايی که در اوليس وجود دارند سازد...آدملايی را بر تفکر عقلايی حکمروا میعق
 اند.  ترين افراد روی زمينترين و زبونترين، سرخوردهمنحرف

 ۱۸۱ص 
کند و اين ترکيبی است جويس ذهن و فکر آدمی را در حالت رؤيا تصوير می

شبة ز خواب يکاز فرويديسم و رمانتيسم. وی کوشيده است که با استفاده ا
 های خود، وضع کنونی انسان و تاريخ را مجسم سازد.  قهرمان

  ۱۸۲ص 
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آليست، روح را روح انسانی ماية کار جويس است. اما وی مانند فلاسفة ايده
روح من، قالب ]»ريزد. چيز را به قالب میداند که همهسازندة واقعيت خارجی می

ظلمت و تاريکی »و در عين حال معتقد است که «[ آيد.همراه من میها بههمة قالب
جلت گناهانمان جراحت يافته است، روح ما که از زخم خ»و « در نهاد روح است

 )اوليس(  « آويزد.بيش از پيش به ما می
 ۱۸۳ص 

« طرفبی»جيم جويس مانند بسياری از هنرمندان عصر ما، خود را هنرمندی 
هنرمند، « اعتنايیبی»و « طرفیبی»پنداشت، اما آثار او برای هميشه ثابت کرد که می

سود چه خود او بخواهد و چه نخواهد، به نيرنگ و فريبی بيش نيست و کار هنرمند،
 ۱۸۵و  ۱۸۴شود.   صص زيان ديگران تمام میيا به

دار هنرمندانی دانست که به توان طلايهها را میجويس و اگزيستانسياليست
اند. اين هنرمندان درشمار انحطاط ليبراليسم قرن بيستم، بيان هنری بخشيده

خورد، ند زمين دارد زير پايشان شکاف میبيناند که میقريحهروشنفکران خوش
 ۱۸۵تنهايی اين شکاف عظيم را پر کنند.   ص کوشند بهولی می
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 پایان سخن
 
وهم و نيرنگی بيش نيست. هنری که برای خود هنر آفريده « هنر برای هنر»  

شده باشد ناقص است، زيرا نقش واقعي هنر تقويت و تلطيف روحيِ انسان، افزودن 
های ادبی نشان يات فكري و بيدار كردن اوست. تحول اجتماعی شيوهبر محتو

کند، بلکه شرايط را آزادانه اختيار نمی« هنر برای هنر»دهد که هنرمند، می
های و »سازد. خود را منزوی کردن و از ناسازگار اجتماعی آن را بر او تحميل می

عدم آزادی او حکايت  جهان کناره گرفتن، تبيين آزادی هنرمند نيست و از« هوی
 ۱۸۷کند.  ص می

ميزان اختيار و آزادی ما بستگی به شرايط جبر و ضرورت طبيعت و   
يی که ميان انسان و طبيعت وجود دارد، هنرمند و های موجود دارد. رابطهواقعيت

 ۱۸۹پيوندد.  ص هم میاجتماع را به
ضرورت و آزادی ماية زندگی هنرمند منزوی نه آزادی، بلکه تضاد ميان 

است. طبيعی است که اين تضاد به تشنج خاطر و پريشانی حال منتهی شود... مادام 
ها و مشکلات قرن تری که عصارة واقعيتها و اصول عالیکه هنرمند به ارزش



۴سلوک با کتاب ــ    156 

 

بينی و آشفتگی خيال همراه خواهد بود و ماست پابند نگردد، هنر وی نيز با درون
دهد، سرانجام به انحطاط خواهد ادبی نشان می هایکه سير تحولی مکتبچنان

 ۱۹۰گراييد.   ص 
دهد. در اين زمانه نبوغ طبيعي هنرمند تكافوي درك درست واقعيت را نمي

هنرمند بايستي خود را براي درك واقعيت مجهز سازد... آزادی هنری با وابستگی 
تواند ند نمياند. هنرماجتماعی مباينت ندارد؛ هر دو همبسته و لازم و ملزوم

ها بر ترين مسئوليتترين و مقدسگونه مسئوليتي براي خود قائل نشود. عظيمهيچ
عهدة اوست، و آن بينا ساختن مردم به زندگي و مدد كردن ايشان در تغيير شرايط 

ها به حق گفته است كه ترين تمدناجتماعي است. يكي از بنيانگذاران عالي
جاست كه كلام فناناپذير دانيال نبي اين« است. ي آدمينويسنده معمار انديشه»

 شود: دوباره در خاطر زنده مي
 «كه آزاديتو پنداري كه در بندي، حال آن»
  ۱۹۲و  ۱۹۱صص «.  ييكه وابستهتوپنداري كه خودكامي، حال آن» 

 



 

 برداري از كتاب:يادداشت
 عطار تذكرة الاولياءاز چهار گزارش  

 نوشته: بابك احمدي
 نشر مركز

 13۷۹چاپ دوم، 
 

 ۱۳۹۳برداري: آذر يادداشت 
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 ديباچه

 يار مردان خدا باش كه در كشتي نوح
 هست خاكي كه به آبي نخرد توفان را
 حافظ

 

 هاسفر در سرزمين شگفتي
ي ايامي است كه هاي زندگي هر روزهنشانههدف گزارش نخست كشف 

ای که در کتاب نهفته است و شناختی كتاب در آن پديد آمد، و درک تاريخی
گري ی چارچوب سخن آييني، ديني و عرفاني و افق انديشهتوان دربارهکه می
 دست آورد.ايام به

شان در رسد فهمنظر ميست كه بههدف گزارش دوم كشف معناهايي
هاي متن، براي مردم روزگار پديد آمدن كتاب ممكن ب افق دلالتچارچو

 بود.
هاي ها و ويژگيسو كشف زبان متن، و تازگيهدف گزارش سوم از يك

گري كتاب هاي روايتسبك يا روش بيان آن است و از سوي ديگر يافتن توان
 عطار.



159    الاولياء ةچهار گزارش از تذکر

 

هدف گزارش چهارم يافتن چيزي است بسيار دور از دست: كشف 
نايافتني باطني، دروني يا نهاني متن. اگر در پی اين آرزوي دست معناهاي
ام كه شايد بتوانم دست كم ام، از اين روست كه دل خوش داشتهبرآمده
 ۶و  ۵ها بيابم.   صص هايی تازه از نشانهتأويل

الاولياء دنياي پارسايان است. دنيايي آرمانی و خيالي، كه  ةجهان تذكر
مايد و گاه بسيار ملموس و آشناست. در اين جهان،، نگاه وصف ناشدني مي

خندند، از درخت انار آواز گيرند، يا ميزنند، خشم ميمردگان حرف مي
احسنت، اي خواجه! مهماني »گويد: رانند ميتوان شنيد، سگي را كه ميمي

بيند، و گرگي درنده شيخي را بر سر سجاده مي« خواهي چون بيايد، براني؟
كند، عارفي خطی بر زمين رسايي دشت و صحرا را به زر تبديل ميرود، پامي
چون شب تاريك سخن گفتي نور از »جوشد، يكي ديگر كشد و آب ميمي

شود و گرد او ، عقربي دوازده سال نديم حلاج مي«دهان او بيرون آمدي
كند، و ي كعبه گرد زايري طواف ميالاولياء خانه ةگردد. در دنياي تذكرمی
اي بر بالاي آيد، بار شتر تا حيوان آزار نبيند، با فاصلهيشواز زايري ديگر ميبه پ

 ۷بارد، و نه برف...  ص كند، در صحرايش عشق مياو حركت مي
ي چهار بار خواندن گمان ندارم كه در اين چهار گزارش، نتيجه

هايي منفاوت است، شرط الاولياء كه هر يك به آرزوي كشف نكتهةتذكر
ام: خواستم و كوشيدم ا رعايت كرده باشم، اما يك سودا را دنبال كردهعطار ر

اين چه درد بوده است »گونه، تا آن حد زيبايند: هايي از اينتا بدانم چرا عبارت
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ها از دل ايشان به صحرا هاي ايشان كه چنين كارها و از اين شيوه سخندر جان
 ۳۰؟    ص «آمده است

 
 هادلالتگزارش نخست: 

 ست، وليكران تا به كران لشكر ظلم از
 ستاز ازل تا به ابد فرصت درويشان

 حافظ
 

 هادر جستجوي زمينه
كرد، ي تركمانان غز به نيشابور در آن شهر زندگي ميعطار در زمان حمله

و بنا به روايتي هشت سال داشت. او در طول زندگي دراز خود خشونت، غارت 
مدت ي كامل اما كوتهبا آنان، سلطههاي سنجر و تجاوزهاي غزان، جنگ

يا مركز نيشابور، هجوم سربازان خوارزمشاهي، « شهر قديم»تركمانان، ويراني 
 ۳۱حكومت آنان، و سرانجام هجوم ويرانگر مغول را ديد.   ص 

كتاب، شرحي است از زندگي آرماني مردماني نخبه و از معناهايي باطني. 
از تيزي تيغ اميران، تركان و مغولان يا   ي كتابنمايد كه نويسندهچنين مي

 اعتناست. او وقتي مي گفت: خبر است و يا بدان بيبي
 گر مرد رهي ميان خون بايد رفت  »
 از پاي فتاده سرنگون بايد رفت 

 تو پاي به راه در نه و هيچ مپرس 
 (93)مختارنامه، تصحيح شفيعي كدكني، ص ، «خود، راه ، بگويدت كه چون بايد رفت
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زد كه روح و جن آدمي در پيش رو دارد، و از راه پر خطري حرف مي
ي قدمگاه و نيشابور قرار دارد و مغولان آن را نه از بياباني كه امروز در فاصله

 ۳۲با خون آبياري كرده بودند.   ص 
عطار در اسرارنامه از درويشي ياد كرده كه به آسمان پرستاره نگريست 

ندانت چنين زيباست، پس بام بوستانت چه خواهد وگفت: خدايا! اگر بام ز
 ۶۴بود؟  ص 

گويد كه تو تا بودي ارسطو در پايان منطق الطير در برابر گور اسكندر مي
 ۶۵دادي و اكنون خود براي مردمان پند تمام هستي.  ص به مردم پند مي

آن كه نقدش را متوجه ي خويش است، بيعطار نيز به اين معنا ناقد زمانه
هاي اي به سرچشمهها و شرايط زندگي هرروزه و مادي كند. او هيچ اشارهعلت

ي گفتهها ندارد، بل متوجه درون و بهعدالتيها و بياجتماعي، و دلايل نابرابري
ايماني اهل ها و بيها عطار گاه از نامردميهاست. در مثنويآدم« دل»خودش 

در ذم دنيا و شكايت از روزگار و »ه كند. باب چهاردهم مختارنامزمانه ياد مي
 گويد:است، و شاعر حتي در حق مردمان ناسزا نيز مي« مردم نااهل

 ي گلخني كه پر خوك و سگند درگوشه
 اي لقمه ـ كه آتش به از آن ـ چند خوري؟ 

گويد: فقط به اين ي مرگ به حسن بصري ميپرست در لحظهمردي آتش
طلبيد. نکوهيد و شب و روز ميشما دنيا مي» ديدم:دليل اسلام نياوردم كه مي

كنيد. سيوم آن گوييد مرگ حق است و هيچ ساختگي آن نميدوم آن كه مي
گوييد ديدار حق ديدني است، و امروز همه آن مي كند كه خلاف كه مي

 ۶۷ص «.  رضاي اوست
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هاي صوفيان پيشينه اي به ايمان مردم روزگار، در متنچنين بينش نقادانه
عهد مصطفي عهدي بود كه از سنگ »خوانيم: الامين ميرد. در كتاب روحدا

«   آيد.آمد، و اكنون عهدي است كه از دل بوي سنگ ميو گل بوي دل مي
 ۶۹ص  

 
 معناهاگزارش دوم: 

تر است، او به حقيقت دورتر است. چون گفت: هر كه پندارد كه نزديك
ها بگيرند. دست كه تا آن ذره افتد و كودكان خواهندآفتاب كه بر روزن مي

 ي ايشان آمد. چون دست باز كنند، هيچ نبينند. دركنند. پندارند كه در قبضه
  ۵۴۳ـ  ۵۴۴الاولياء، صص  ةتذكر 

 
نوع خويش نگريست، و ياور ابراهيم ادهم به هر دليل كه مشفقانه به هم

حكم  انديشيد و برخلاف ميل او و حتي برخلافآن كس شد كه چون او نمي
 ۷۸خداوند رفتار مي كرد، كاري كرد كارستان.   ص 
ي هستي ي دلهره و دغدغهاز آن هنگام كه ما آغاز بدان كنيم كه تجربه

را بشناسيم، بدان نام دهيم، و حس، شور، خرد يا هر چيز ديگرش بخوانيم، آن 
ارو تواند ما را با هستي رويشود، و ميمي« بنيادين»اي تجربه تبديل به تجربه

ي هستي، راهگشاي ي دغدغهاي است كه تجربهكند. درست از چنان لحظه
 ۹۴ـ  ۹۵تفكر مي شود.  صص 
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گفت: ماند كه ميزبان گستاخ پارسايان گاه به زبان عبدالله انصاري مي
و باز: « الهي! اگر ابليس آدم را بدآموزي كرد، گندم آدم را كه روزي كرد؟»
اوج اين « ز اين مفلس بيچاره چه خواهي؟الهي! همه آن كني كه خواهي ا»

الاولياء  ةي خرقاني در باب مربوط به او در پيوست تذكرگستاخي در گفته
شبي نماز همي كردم، آواز شنود كه: هان بوالحسنو! خواهي كه »آمده است: 

دانم با خلق بگويم تا سنگسارت كنند؟ شيخ گفت: اي بار خداي! آنچه از تو مي
بينم با خلق بگويم تا ديگر دانم و از كرم تو مياز رحمت تو ميخواهي تا آنچه 

 ۹۹ص «.   هيچ كس سجودت نكند؟ آواز آمد: نه از تو، نه از من
الطير حكايتي آورده و بسيار زيباست: زني بر سر گور عطار در منطق

گذشت، با ديدن عزاي زن گفت كه بيني از آنجا ميگريست، راهدخترش مي
نوا كم مي داند كه چه چيزي گم كرده، در حالي كه منِ  بي اين مادر دست

 ام يا در پي چه چيز بايد باشم:دانم چه از كف دادهحتي نمي
 ستريسمان عقل را سر گم شده

 ستي پندار را در گم شدهخانه
 ۱۰۰ص 

ي كعبه اي را بيرون خانهدر اسرارنامه آمده كه چون دستار ديوانه
ات بر من معلوم شد، بيرون خانه دستارم را يمني خانهگويد: ادزدند، ميمي
اي سر به سوي آسمان برند و درون لابد سرم را. در قحطي مصر ديوانهمي

 برداشت و:
 ي دنيا و دين گفت اي دارنده

 چون نداري رزق، كمتر آفرين 
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 ۱۰۱ص 
 

اي در صحرا به خدا هاي ديوانگان، ديوانهدر يكي از زيباترين داستان
 گويد:مي

 داري نيست پيشه تو را گر دوست 
 ولي من دوستت دارم هميشه

 تو را گر چه بود چون من بسي دوست
 دارم كسي دوستجز تو من نميبه 

 افروزچگونه گويمت اي عالم
 كه يك دم دوستي از من درآموز؟

در اين زبان ساده و روان كه تا آخرين حد ممكن به گفتار زندگي 
توان يافت، بارها شده، زيباترين ابراز عشق به خدا را ميي ما نزديك هرروزه
ترين چه در بيان و نثر مسجع و متكلف سرشناستر از آنتر و غمگينعارفانه

 ۱۰۳گو آمد است.    ص استادان پارسي
اي جدابافته از كل هايش، تافتهنبايد سخن صوفيانه را با همة زيبايي

هاي فكري، فلسفي و ديني ي دانستهجموعهبندي دانايي آن ايام، يعني مصورت
همه، سخن صوفيانه در همان فضاي هاي ميانه دانست...جدا از اينسده

هاي قومي و ايلي، در مدار همان نگرش هاي اقتصادي، جنگكميابي
 ۱۰۴گير و محدود سنتي شكل گرفته بود.  ص سخت

ي مسلمانان مدام هاي پهناور زير سلطهي سرزميننيازها و مسائلي كه اداره
ها( هاي قومي و ملي  آن سرزمينها و سنتها،آيينآورد )و تنوع زبانپيش مي
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هاي روزگارشان اهل مدارا كرده بود. ها را بيش از بيانگران ديگر فرهنگآن
طلب، انواع ي آشتيهمه  همپا ـ و در ضديت با ـ اين روحيهبا اين

رده بود. باور به اين كه حقيقت يكسر ها نيز رشد كها و تعصببينيخودبزرگ
ترين شد كه حتي در شماري از سادهنزد پيروان شريعت من است، سبب مي

ها ميان مذاهب گوناگون، عدم تحمل و توسل به خشونت رشد كند. اختلاف
ها القضات به آتش تعصباي پيش از تولد عطار بود كه سهروري و عينسده

كردند و مرگ او را ه سرنوشت حلاج اشاره ميسوخته بودند. صوفيان بارها ب
 ۱۰۴دانستند.   ص انديشي ميبياني از رويارويي با خشك

نام احمد يكي از صوفيان متعصب، شيخي نامدار و صاحب كرامت به
چهارصد تن از ملحدان و جهودان و »اند: اش گفتهپيل بود، كه دربارهژنده

دند، و باقي كه ماندند تمامت مسلمان ترسايان  به كرامت شيخ الاسلام كشته ش
رور به سخت و عبوس، مغ»اين شيخ « تر نباشد.گشتند. كرامت از اين روشن

ي مردم به توبه ـ و نه عشق ـ و كسي )بود( قدرت عرفاني خويش، فراخواننده
«. كردمنظور مجازات و انتقام استفاده ميكه از قدرت معنوي خويش غالباً به

ي مقابل از تولد ابوسعيد ابوالخير به دنيا آمده بود، نقطه او كه يك سال پس
گير و آن شيخ بود، هرچه ابوسعيد اهل تحمل و مدارا بود، ژنده پيل سخت

 ۱۰۵متعصب بود.   ص 
ها و كارهاي عارفان دانسته دلبستگي به خويشتن نيز گاه از خلال گفته

ال بر بستاني بگذرد تا دويست س»شود. بايزيد بسطامي فروتنانه گفته بود: مي
 108ص «   چون ما گلي بشكفد.
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الاولياء به چشم ةها كه در هر بار خواندن تذكرترين نکتهيكي از مهم
هاي صوفيان، از قولدر آن است. در بيشتر نقل« منطق مكالمه»آيد، فقدان مي

همان دليلي كه كنندگان اثري نيست...سخن عرفاني بهها و پرسشپرسش
داند و رداشت استدلالي و عقلي و هر شكل خردورزي را باطل ميهرگونه ب
 ۱۱۰و  ۱۰۹كند. صص شمرد، نسبت مريد و مرادي را بازتاب ميحقير مي

اين منطق كلام عارفانه است كه بر پذيرش و سكوت استوار شده و نه بر 
 يی بنيادين و ناديدني دردهد كه همواره نكتهمكالمه و نقادي... پير نشان مي

باطن و در ژرفاي معناها پنهان شده، و همين راز اقتدار كلام شيخ است. 
ي پندار وجود ژرفا، گونه به شكرانههايي رازآميز و اشاراتي سربستهپاسخ

 ۱۱۲و  ۱۱۱شوند.   صص چون و چرا انگاشته ميمواردي قطعي و بي
تو  گفت: يا شيخ! اين حركت»لرزد: مريدي بايزيد بسطامي را ديد كه مي

از چيست؟ شيخ گفت: سي سال در راه صدق قدم بايد زد و خاك مزبل به 
محاسن بايد رْفت، و سر بر زانوي اندوه بايد نهاد تا تحرك مردان بداني. به 

«   يك روز كه از پس تخته برخاستي، خواهي كه بر اسرار مردان واقف شوي؟
 ۱۱۳ص 

ن صوفيان ترين دليل منش اقتدارگراي متوانتقادناپذيري مهم
كند كه اگر ناقدش به جاي او بود و از رازهايي است...عارف همواره ادعا مي

شد که اكنون پيش چشمان وي گشوده است، آنگاه پاسخ خود را باخبر مي
رو پيشاپيش هميشه پاسخ هر نوع انتقادي را آماده دارد. سخن گرفت...از اينمي

است پدرسالار، مقتدر و بسته.    همين دليل سخنيي جزمي عرفان بهغيرنقادانه
 ۱۱۴ص 
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گناهي فطري خود ادراك مدرن از فرديت تأكيد دارد كه آدمي بايد به بي
 ۱۱۵باور بياورد، و از پيش در برابر هيچ نيرو و قانوني ذليل نباشد.    ص 

 

 

 زبـان گزارش سوم:

بهشت كنند در اولياء را چون در عيش اندازند گويي با ايشان خطاب مي
كنند در به زبان نور؛ و چون در عيش هيبت اندازند گويي با ايشان خطاب مي

 دوزخ به زبان نار.

  ۱۵۴الاولياء، ص  ةتذكر

 زبان نور

ي هفتم، زبان نوشتاري ي سدهگيري و رواج نثر فني در ميانهپيش از شكل
داشت. ي عقلي و علمي را هاي بسيار پيچيدهي نكتهفارسي توانايي بيان ساده

فهم بكشند و از نثر فني سبب شد كه نويسندگان دست از بيان روان و همه
هاي مجازي استفاده كنند، و هايي سرشار از پيچيدگيشگردها و روش

فقط در حق سخن ادبي، بل در مورد هرگونه سخن عقلي گونه بيان را نهاين
است كه به زباني  الاولياء يكي از واپسين متون مهم فارسي ةكار برند. تذكربه

فهم نوشته شده، و در آن جز در نخستين سطرهاي هر باب ـ ساده، روان و همه
 ـاز نثر مصنوع و آرايهكه به نثر موزون و مسجع آمده هاي كلاميِ وام گرفته اند 
 از زبان منظوم، اثري نيست.   
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  ۱۱۷ص 
الاولياء با ةكمتر متني به زبان ما نوشته شده كه توانسته باشد در حد تذكر

استفاده از كمترين واژگان، زيباترين تصاوير را بيافريند و بيشترين تأثير را در 
 ۱۱۸ذهن خواننده بگذارد.    ص 

)نقل از الاولياء منش اصلي نثر روزگار ساماني را داردةزبان تذكر
نظر و براي روزگار خود ـ شايد ـ كمي كهنه به (205، ص 2شناسي بهار، ج سبك

هاي رسيد. هدف عطار رساندن پيام به مردم عادي بود و تأثير گذاشتن بر دلمي
 118آنان.  ص 

گشوده شدن باب سخن بر عارف بدين معناست كه او توانسته كلام الاهي 
م معنا اي شهودي و قلبي درك كند، و از مرز زبان بگذرد و به حريگونهرا به

راه يابد. گاه براي عارف امكان بيان اين تجربه نيز ـ البته به زباني پر راز و رمز 
 ۱۲۱و  ۱۲۰آيد.   صص اي سربسته ـ فراهم ميگونهو به

ي گذشته در مركز مباحث ي كلام با معنا كه در جريان يك سدهفاصله
ان بر اين اصل فلسفي قرار گرفته، از چشم عارفان دور نبود، زيرا بنيان كارش

استوار بود كه ذهن و زبان ما قادر نيست تمام حقيقت را بازتاباند، و البته اين 
جا ديدند و بحث را نيز از هماننكته را در مورد حقيقت قدسي آشكارتر مي

 ۱۲۱كردند.   ص آغاز مي
اي بيان كوتاه و فشرده مشهور شده، گونه« شطح»ي كلام صوفيانه كه با واژه

گويند گذارد... برخي ميهاي بسيار را باز ميجاي تفسيرها و تأويل است كه
ي رودخانه، براي نمايش حالتي معناي بيرون شدن از كنارهشطح فعلي است به
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شده حركت كنيم، و مدام بر اثر شدت توانيم در مسير تعيينكه در آن نمي
دهيم. دست ميشويم، يعني كلام را از ها از محدوده بيرون ميگرفتن احساس

معناي حركت گويد كه شطح بهشيخ روزبهان بقلي در شرح شطحيات مي
در سخن صوفيانه مأخوذست از حركات اسرار دلشان و چون وجد »است، و 

قوي شود و نور تجلي در صميم سر ايشان عالي شود... چون ببينند نظايرات 
ايشان آيد، اختيار مستي در غيب و مضمرات غيبِ غيب و اسرار عظمت، بي

 ۱۲۲ص «...  جان به جنبش درآيد، سر به جوشش در آيد، زبان به گفتن درآيد
 

 الاولياء ةزبان تذكر
هاي عطار، يكي در اسلوب بيان يعني يافتن ها و هنرنماييبيشتر نوآوري

ي بارز آن ايجاز كلام است، و ديگر ي خود اوست، كه مشخصهسبك ويژه
احتمال زياد او اين ها. بهارتر روايت حكايتدر شگردهاي جديدتر و تأثيرگذ

هايي بود كه بنيان و ها سرايش مثنويگري را مديون دههقدرت روايت
  ۱۲۵ساختارشان حكايت بود.   ص 

شان در آثار الاولياء كه بسياريةهاي زباني تذكرهايي از مشخصهنمونه
بلند برخي از هاي شرح زير است: مصوتروزگار با آن آمده، بهعرفاني هم

جاي خوشنود آمده ي خشنود بهعنوان مثال واژهاند. بهواژگان، كوتاه شده
اند )برنا / ورنا(. گاه هم تبديل شدهبه« و»و « ب»است. بنا به رسم رايج دوران، 

)خانقاه / خانگاه؛ گلغونه / « گ»به « غ»و « ق»)زبان / زفان(، « ف»به « ب»
« ت»و « د»اند. در تبديل / واشگونه( تبديل شده واژگونه«)ش»به « ژ»گلگونه(، 
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و « كرديد»، گاه «كنيت»آمده و گاه « كنيد»روش يكساني رعايت نشده، گاه 
 ۱۲۶ص «. كرديت»گاه 

اند، و همين موجب الاولياء بارها ضميرها پيوسته آمدهةدر تذكر
اگرت خواهي، به »، «مانخوف»گويي مفيدي شده است. همچون: خلاصه

كار رفته، ندرت قيود مركب بهچون به«. آرامم نبود»، «دانت راه دهندصف مر
 ۱۲۹و  ۱۲۸گير شده است.    صص ها در متن برجسته و چشماستفاده از آن

نويسي و بزرگي كار عطار در ايجاز بيان اوست، و در گرايش او به كوتاه
بديل ل بينظير، بنويسي كه در هنر نگارش به زبان فارسي ممتاز، كمخلاصه

تواند با ي آن است كه ميكنندهراستي خيرهاست. اعتبار نثر عطار در قدرت به
 ـكه گاه به  ـبيشترين نظر ميكمترين واژگان  آيد كمتر از آن هيچ ممكن نيست 

 ۱۳۰معنا را بيافريند، و بزرگترين تأثير را موجب شود.   ص 
 

 زيبايي سبك
، در انشاء اين كتاب دو صفت نيك از حيث انشاء و اسلوب عبارت آن»...

كمال و بالاترين ظاهر است، يكي سادگي و يكي شيريني، و در اين دو صفت به
درجه است، و در زبان فارسي كتابي جامع اين دو صفت، بدين درجه، سراغ 

 ۱۳۱ص الاولياء، تصحيح نيكلسون، ص يط(  ة)از مقدمه محمد قزويني بر تذكر« ندارم
( بدانيم،  styleي بيان )ناي سبك، اسلوب نگارش يا شيوهمعاگر نثر را به

هاي گاه ميان نثر عطار و نثر ساير نويسندگان متون عرفانيِ روزگارش تفاوتآن
(  Rhetoricي بيان )آشكاري خواهم يافت...سبك، نخست در حد نظريه
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هايي چون قدرت يعني با اسلوب كاربرد مجازهاي بيان و بعد با ملاك
گويي و ايجاز بيان، و سرانجام در پيوند ارگانيك با محتواي نوشته خلاصه

  ۱۳۲شود.    ص ارزيابي مي

ي پل است. به گفته  ( Discourse« )سخن»ي مركزي در سبك نكته
دانه بر بنياد و ساختار زبان هايي است كه ما آزاپيام»ريكور سخن همان 

اي از سخن وجود دارد كه در قياس با زبان نخستين آفرينيم. پس منش ويژهمي
هاي سخن، در همان گام سازد. از ميان ويژگيي ادبي را ميمحدوديت ابژه

)نقل از پل ريكور، زندگي در دنياي «. دهيم تا جهاني را بگشايدنخست بدان امكان مي

 ۱۳۳ص    (. 22بك احمدي، ص متن، ترجمه با
« جهان متن»ي كارآيي سخن ادبي در ايجاد در مركز بحث سبك، نكته

قرار دارد، و اگر چنين ملاكي را درست بدانيم، آنگاه حق با قزويني و ديگر 
ي خود الاولياء خواهد بود كه سبك عطار ويژهةمدافعان و ستايندگان تذكر

بان فارسي تفاوت دارد، و عطار در ايجاز اوست و با سبك هر متن معتبر ديگر ز
 ۱۳۳همتا بوده است.   ص كار گرفتن مجازهاي بيان، استادي بيبيان و به

ي كتاب عطار خود از اين توانايي ايجاز كلامش باخبر بود، در مقدمه
» و از قول پيامبرش گفت:« اما طريق ايجاز و اختصار سپردن سنت است»نوشت: 

و  ۱۳۴صص «.   رو سخن من كوتاه شدشدم، و از ايني كلام من جامع همه
۱۳۵ 
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خيرالكلام ما قلّ و »كرد: اي را نقل مينظامي از قول فصحاي عرب گفته»
، بهترين سخن آن است كه اندك بود و بر مقصود راهنما. اصل عطار در «دلّ

 ۱۳۵نوشتن نيز همين بود.  ص 
دليل كه موجز است، يا فقط به اين الاولياء شاعرانه است، نهةسبك تذكر

اي نامتعارف از مجازهاي بيان سود جسته، بل رمز شاعرانگي آن در گونهبه
تركيب كارآيي مجازهاي بيان است با سادگي افراطي كلام، كه تا حد گفتار 

 ۱۳۵زندگي هر روزه، روان و نرم شده است.   ص 
ها به خود ارهجا آمده كه ابداع بيشتر تصويرها و انگي شاعرانه از آنجنبه

خواننده سپرده شده است. اين كمالِ ايجاز شاعرانه،در بيان منثور عطار چون 
الاولياء در اهميتي ةاشارتي است تا خواننده خود بيافريند. راز بزرگي تدكر

» ابداع»كه در بيشتر موارد ي خود قائل است، و ايناست كه براي خواننده
ي سپارد. متن عطار ساختهمخاطب خود مي را به«( poesis»  معني يونانيِ)به

اي درست كند، لحظهاي از آن را ارائه ميخواننده است و نويسنده تنها لحظه
 ۱۳۶اي درست.  ص را با شيوه

يكي از عوامل سادگي و دلنشيني نثر عطار نزديكي به زبان زندگي هر روزه 
دليل نزديکي آن و گفتار عادي مردمان است... اگر چنين تأثيرگذار است، به

هاست و بازي نمايد از كوتاهي عبارتبه زبان ماست، و اگر چنان رازآميز مي
معنايي ميان كلوخ و سنگ. راهي است كوتاه ميان گفتار هر روزه و شعر كه 
در ادب فارسي جز چند استاد كسي نتوانسته اين راه كوتاه را بپيمايد. اين زبان 

نيست. شعر عطار نيز بارها بيش از ديگر اشعار ي نثرنويسي او روان عطار رويه
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توان از قياس ميان عرفاني به زبان گفتاري نزديك است. اين را آسان مي
 ۱۳۹و  ۱۳۸هاي عطار و سنايي دريافت.   صص سروده
 

 نظم و شعر
زيست، ي پنجم ميپرداز بزرگ ادبي كه در سدهعبدالقاهر جرجاني نظريه

همتا ندارد، و هنوز در فهم « م معاني و بيانعل»ي در كارهايش در زمينه
گيري زبان مجازي زنده و كاراست، در آغاز كتاب سازوكار شكل

اسرارالبلاغه، شاعران و نويسندگان را از افراط در تجنيس و آوردن كلام 
جنايت در حق »كند، و آن را که مزاحم درك معنا شود، نهي ميمسجع چنان

كلام متأخران در آوردن اموري كه در بديع، اسم  امروز در»خواند: مي« كلام
كنند كه حدي كه فراموش ميشود، بهو رسمي دارند ميل مفرطي ديده مي

كه منظور اينگويند بهاند كه سخن ميگفتن براي فهماندن است، و از ياد برده
جز شناسان و عارفان گوهر معاني به اين فن تجنيس و بهروشن كنند... سخن

كه چيزی از معني فوت نشده است، و جز حصول يقين و اطمينان از اينپس از 
)نقل از « اند.اند، اقدام نكردهدر مواردي كه از جنايت به كلام در امان بوده

 ۱۴۲ص    ( ۵و ۴ي جليل تجليل، صص اسرارالبلاغه، ترجمه

گر، و بيشتر ي امروزي آن زبان مسجع و منظوم كمتر ستايشاز نظر خواننده
آيد. چرا عطار، عارفي كه در تمام زندگي مدح سلطان و نظر ميچاپلوس به

هاي كتابي در شرح اميري نگفت و هرگز قلم به نان نفروخت، در سرآغاز فصل
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كار گرفت كه يادآور مداحي اند، زباني را بهاحوال مردماني كه از دنيا گذشته
 ۱۴۳هاي زميني است؟   ص قدرت

ي تناسب و نظم است. بايي و حسنِ عالم، نيتجهعطار باور داشت كه زي
خداوند بنا به قانوني منظم )شرع(، جهان منظم )عرش( را آفريده است، و شعر 

 هايي متفاوت:با اين دو پيوند دارد. پس هر سه، عناصري همانند دارند و تركيب
 شعر و شرع و عرش از هم خاستند 
     (۴۶نامه عطار، ص مصيبت)از تا دو عالم زين سه حرف آراستند 

ي ذوالنون مصري توجه داشت كه خود در كتابش آن شايد او به اين گفته
حق گفتن، و گفت: صدق، زباني محزون است، و سخن به»را نقل كرده بود: 

  ۱۴۵و۱۴۴صص «. موزون
پردازی با قدرت و نيروی در ادب فارسی پيش از عطار کمتر حکايت

پردازی و انتقال و توانايی او در تدقيق پيرنگ، شخصيت تخيل او زاده شده بود،
ی فردوسی گسترش داستان به ذهن خواننده، شايد همانند خود را در شاهنامه

 ۱۵۴بيابد و يکی دو شاهکار گرانسنگ ديگر ادبيات ما.   ص 
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 رازگزارش چهارم: 
 من اين حروف نوشتم چنان كه غير ندانست

 ان كه تو دانيتو هم ز روي كرامت چنان بخو
 حافظ

 
 رؤياها

هاي خود نيز به اصول باورهايشان وفادارند، و بنيان پارسايان عطار در خواب
الاولياء در باب ةدارد. در پيوست تدكرفكري اعتقادهايشان خللي برنمي

ي خودش در رؤيايي خداوند را ديد، گفتهخوانيم كه بهابوالحسن خرقاني مي
كه تو را باشم؟ و او گفت: نه. خداوند پرسيد:  و خدا از او پرسيد: خواهي

ي گفتگو را چنين نقل خواهی كه مرا باشي؟ و او باز گفت: نه. خرقاني ادامه
يا اباالحسن! خلق اولين و آخرين در اشتياق اين بسوختند که تا من »كند: مي

 كسي را باشم. تو مرا اين چرا گفتي؟ گفتم: بارخديا! اين اختيار كه تو به من
«. كس کار نكنيكردي، از مكر تو ايمن كي توانم بود؟ كه تو به اختيار هيچ

ي مكر خداوند كه الاولياء نقل قولي است از امام ششم شيعيان دربارهةدر تذكر
مكر خداي عز و جل در بنده »ي خرقاني است: ي مركزي گفتهروشنگر نكته

و  ۱۶۱صص «.  كتر است از رفتن مورچه در سنگ سياه، به شب تارينهان
۱۶۲ 
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 معناي باطن

ها، هرمنوتيك رويكردي است در راستاي كشف معناهاي باطني و پنهان سخن
ها و رويدادها. اگر هر چيز در اين دنيا، و از آن ميان هر عنصر زباني، ها، كنشمتن

بود، آنگاه هرمنوتيك ديگر به هيچ بر اساس قراردادهايي فقط داراي يكي معنا مي
بود. زيرا با چنين ي زيستن نميشايستهآمد، ولی در اين حالت زندگي هم كار نمي

چيز ناروشني وجود نداشت، و هر كوششي كه به سودايي فرضي ديگر هيچ
داد. زيبايي در ابهام است. شد، معناي خود را از دست ميروشنگر معنا دنبال نمي

شوند، و پژوهش دليل ناروشني و راز و رمز است كه معناهاي محتمل ساخته ميبه
گونه است كه بخشد. اينروال عادي زندگي هر روزه معناهايي ديگر ميمعناها، به

آيند. زندگي با شگفتي، مفاهيم، سنت، علم، خواست، پندار و... پديد مي
يابد. حتي اگر كس بخواهد از راه زور جستجوي معنا و مفهوم، معنا و مفهوم مي

امي كه اين واژگان در و فشار براي هر واژه فقط يك معنا را تحميل كند، باز هنگ
ها جاي گيرند، دنيايی از معناهای ها و جملهپي يكديگر بيايند، يعني در عبارت

تواند امكان تداوم و رشد آن را شود، و آنگاه هيچ قدرتي نميمحتمل ساخته مي
  ۱۶۸و  ۱۶۷از ميان بردارد.   صص 

درك سخن عرفاني از عناصر زباني شكل گرفته، و ما جز يك راه براي 
ادعاهاي آن نداريم، و آن راه آگاهي زباني است... سنت در بنيان خود زباني و 

ها، و نيز معناهاي شناسانه است... همواره زبان در گوهر خود بيانگر فاصلهزبان
چندگانه و محتمل است. بنيان هرمنوتيكي اين حكم كه سنت زباني است، و پيش 
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ها و همين دليل در خود بيانگر فاصلهو به شود،از هر چيز از راه زبان شناخته مي
شود.   هاي نوشتاري بهتر دانسته ميتمايزهاست، به ويژه با توجه به سندها و متن

  ۱۶۸ص 
پديدآورندگان سخن عرفاني ناگزير به اين اصل هرمنوتيكي رسيدند كه 

ها دست كم در اين شوند، و درك قطعي و يقيني آنمعناها در زبان ساخته مي
ي سرمشقي نيا ناممكن است. كارآيي و كاربرد اين سخن عارفانه سازندهد

زبانان شد، زيرا نيروي سازنده، و در عين حال مسلط در كار فكري فارسي
« گونپراتيك سخن»ي آن ـ همان نيرويي كه ميشل فوكو آن را تجديدكننده

(Discursive practiceناميده ـ سبب شد كه به ) تدريج بتواند درك خود
ها سرايت دهد، و بر آنان مسلط كند.    از تأويل معناهاي باطني را به ديگر سخن

 ۱۶۹ص 
آن ماهر است. در باب سهل نويسد كه حتي شيطان نيز در تفسير قرعطار مي

ابليس را ديدم در ميان قومي. به همتش بند كردم. چون »خوانيم: بن عبدالله مي
آن قوم برفتند، گفتم: رها نكنم تا در توحيد سخني نگويي. گفت: در ميان آمد 
و فصلي بگفت در توحيد كه اگر عارفان وقت حاضر بودندي، همه انگشت در 

 ۱۷۶ص «.   دندان گرفتندي
 

 گزارش ديگر
خردورزي جز در زبان  و كاربرد سخن، جاي ديگري وجود ندارد. زبان 

ها. پس زبان، باخبري است از ي موقت معناها و دلالتيعني آگاهي از جنبه
انديشد و با زبان كار عقلاني مرگ چيزها، و مرگ آن كس كه با زبان مي
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چنين انديشيد: دو نيروي توان ميرد. از اين روست كه ميكند و با زبان ميمي
آگاهي است.    سازند: يكي زبان است، و ديگري مرگهم پيوسته، انسان را ميبه

  ۱۸۷ص 
 

 
 هاپيوست

 
 الاولياءةتأثير تذكر

 تأثير بر شعر امروز
گيري شعر فارسي الاولياء بارها بيش از شعرش بر شكلةنثر عطار در تذكر

توان در شعرهاي اي از اين تأثيرگذاري را ميامروز اثر گذاشته است. نمونه
معنايي كه رولان احمد شاملو يافت. مثال شاملو بسيار مهم است، زيرا او به 

است. شاملو تأثيري « آفرينزبان»يا   Logotheteگفت يك بارت مي
توان ي امروز ما گذاشته و در اين مورد فقط ميكننده بر سخن شاعرانهتعيين

زباني پس از شاملو توانسته نيمايوشيج را با او مقايسه كرد. كمتر شاعر فارسي
جا تكامل واقعي ي او بگريزد و البته اينهاي شاعرانهاز كمند شگردها و ابداع

ي شعر كهن شيوههايي كه بهپردازيي شعر مورد نظر است، و نه نظمو سازنده
ي ما ندارند. شوند، و در قياس با شعر نو نقشي در تكامل سخن شاعرانهارائه مي

( است.  Archaique« )گراباستان»زبان شعري شاملو به يك معناي خاص 
هاي پنجم تا هفتم داشته، و در آشكارا او توجه زيادي به زبانِ ادبي سده

هاي گوناگون شعري، و نيز از كار خود از سخن هاي بيش و كم متفاوتدوره
هاي متمايز نويسندگي آن دوران سود جسته است. امروز، اين جنبه از كار شيوه

اند تا دريابند كه شاملو مورد توجه است، و برخي از نويسندگان كوشيده
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گردد. ها و مختصات زبان كهن فارسي برميبه كدام نشانه« قدمت زبان شاملو»
  (1372ورنامداريان، سفر در مه، )تقي پ

كار لاولياء بهةهايي را بياورم كه يا در تذكركوشم تا مثالجا ميدر اين
اند، يا در متوني هم روزگار با آن، و از نظر موضوع نزديك بدان، يافتني آمده

آورد و حتي پرهيزي اي را در شعرهايش ميهستند. شاملو واژگان از ياد رفته
هايي از اين واژگان كهن پارسي و بردن واژگان عربي نيز ندارد. مثالكار از به

عربي كه در شعر شاملو آمده: الاك )= الّا كه(، قرابه و عزيمت، معجزت، 
زنهار، صعب. حيا(، هشيواران، نونسر، پيشباز، قوس، غريو، بيدريده )= بي
ي، دستوري هاي صرفي، نحوها، قيدها، و حتي قاعدهها، فعلشاملو تركيب

سازد. برخي از واژگان و ها ميگيرد يا مواردي همانند با آنكار ميكهن را به
الاولياء و متون عرفانيِ ةهاي از ياد رفته كه شاملو آورده در تذكرفعل
اند. از اين قببيل است كار رفتهتر بهروزگارش، و نيز در متوني قديمهم

هاي ، دستخوش، خونچكان؛ فعلفرسايهاي واژگاني كهن چون امانتركيب
هاي پيشوندي فراموش شده چون انجاميدن، درتازيدن، به قرار بازآمدن؛ فعل

هاي مركب چون پاي افشردن، پاسفت كردن، چون درنورديدن، فروبستن؛ فعل
هاي فعلي چون بر دار كردن، نماز بردن، خروش كردن، جان سپاردن؛ عبارت

هاي شرط را در جمله« ي»املو بارها در  وجود آمدن، به رقص آوردن. ش
؛ «شب پر از فانوس خورشيد آمدي»گويد: عنوان مثال ميآورد و بهشرطي مي

؛ گاه يكي  را «ترديدي بر جاي بنمانده است»آورد: در آغاز فعل مي« ب»
جاي به« به»و « با »؛ از ...«آيا نه / يكي نه / بسنده بود »برد:جاي يك به كار ميبه

؛ از «ست...و چشمانت با من گفتند / كه فردا روز ديگري»جويد: مي هم سود
در « را»؛ بارها از «به كف اندر نبود»جويد: سود مي« به ...اندر»ي حرف اضافه

« وينك»و « اينك»، «آنك»كند، از استفاده مي« براي»و « به سبب»معناهاي 
گويد: گفتي، پنداشتي، برد و ميكار ميجويد، قيود با ادات شك را بهسود مي
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را باز زنده « چونان»اي مثل پندري و ...، سرانجام قيد يا ادات تشبيه از ياد رفته
 كند. مي

ي آن است. وقتي زنگ زبان كهن در شعر شاملو ويژگي برجسته
نه اين برف را ديگر / سر بازايستادن »، «شب بر سر دست آمده است»گويد: مي

هواي سخن گفتن به »، يا «ل به خود گشاده منمچنين كه دست تطاو»، «نيست
ها الاولياء آسان متوجه هماننديةي آشنا به زبان تدكر، خواننده«سر نداشتند

ي اين شكرانهي كتاب عطار در شعري از شاملو بهشود. گاه فضاي عارفانهمي
عنوان مثال در واپسين شعر شود. بههاي زباني ــ سبكي بازآفريده ميهمانندي
ياد ، كه به«ميلاد آن كه عاشقانه بر خاكُ مرد»ي ابراهيم در آتش، مجموعه

احمد زيبرم )چريكي كه در درگيري كشته شد( سروده شده، به اين رويداد با 
 زباني عارفانه و بياني كهن اشاره شده است:

 كه عاشق»... 
 فرياد آمداعتراف را چنان به

 كه وجودش همه بانگي شد.
 نگاه كن

 چه فروتنانه بر درگاه نجابت             
 شكندبه خاك مي                                                   

 يي  كه توفانش رخساره
 مسخ                                  

 نيارست كرد.                                         
 افتدي تو به خاك ميچه فروتنانه بر آستانه

 آن كه در كمرگاه دريا
 دست 
 (55 - 53، صص 1352)ابراهيم در آتش، «. حلقه توانست كرد        
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الاولياء ةگاه زبان چنان زنگ كلام عطار را دارد كه يافتن همانندها از تذكر
 نمايد:بسيار آسان مي

 گويم؟آه، از كه سخن مي»
 چرا زندگانيمما بي

 (50، ص 1356)دشنه در ديس، «. آنان به چرا مرگ خودآگاهانند
اي رابعه، اين درچه به چه يافتي؟ گفت: بدان »خوانيم: لاولياء ميةادر تذكر
ها گم کردم در وي. حسن گفت: او را چون داني؟ گفت: چون، تو كه همه يافت

 «. چون دانيمداني، ما بي
، گونهدهد كه نزديكي زبان، نشان مي«درآميختن»مثالي ديگر از شعر 

 شود:انندي در نگاه شاعرانه را موجب ميهم
 برهنه»

 بگو برهنه به خاكم كنند
 سراپا برهنه

 بريم، بدانگونه كه عشق را نماز مي
 ي حجابيشائبهكه بي

 با خاك
 عاشقانه 

 (47)ابراهيم در آتش، ص «. خواهيمدرآميختن مي
ر اي هم در شعر لوركا، شاعاين آرزوي برهنه در خاك خفتن، شايد ربشه

گفت چون »محبوب شاملو داشته باشد، ولي بيشتر به كتاب عطار نزديك است: 
خواهم كه از دنيا برهنه بيرون روم، چنان كه بميرم، پيراهن من به صدقه ده، كه مي

 «.از مادر برهنه آمدم
نمايد كه شاملو شايد اين نزديكي در نگاه، ناخواسته باشد. چنين مي

اش را با بينش عرفاني بيشتر كند. گاه آگاهانه فاصلههمواره تلاش داشت تا 
 شعرش پاسخي است به دشمني صوفيان با اين جهان:
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 توكجايي؟»
 ي ناپاك اين جهاندر گستره      

 توكجايي؟                                             
 ام:ترين مقام جهان ايستادهـ من در پاك

 سرايدمي شور اين رود بزرگ كهبر سبزه
 (20، ص 1357هاي كوچك غربت، )ترانه«. براي تو

 
 گويد، در خود رويارويي با منطقِ اين سخن است: چه ميگاه آن

 كه گفته است»
 ي فرزانگان زمينيم؟من آخرين بازمانده

 من آن غول زيبايم كه در استواي زمين ايستاده است
 هاي جهاني همة آبغريق زلال                                     

 انداز شيطنتشو چشم
 (17، ص 1349)شكفتن در مه، «. ستييخاستگاه ستاره

 
اين سرخوشي ديونيزوسي شاعر را هيچ نزديكي با دنياي اندوهگين 

رود، همه، وقتي كه به زمين غربت ميهاي عارف نيست. با اينخودآزاري
چه »پرسد: نگرد و مييي خود مسرايد، به زندگي گذشتههايش را ميهجراني

، وقتي «ي روزها و شبان را من؟...ي پيوستهام؟ كدام مجموعهزيستههنگام مي
ي الماس و بگذار، بر زمين خود بايستم / بر خاكي از براده»كند: آرزو مي

شود، وقتي تكثير ي معنوي ما مياش خاطره، وقتي يادهاي فردي«ي دردرعشه
خواهد، زبانش باري ديگر، و زيباتر از مينش را ميچيزي از يادمان ازليِ سرز

گيرد و وطن، دانسته يا نادانسته، با شهر هميشه، آهنگ كلام پارسايان را مي
 شود:عطار يكي  مي

 ام؟زيستهچه هنگام مي»
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 كدام باليدن وكاستن را 
 من                                 

 كه آسمان خودم
 سرم نيست؟   چتر                     

 ي نيشابورآسماني از فيروزه
 هاي سبز شاخساران،با رگه

 همچون فرياد واژگون جنگلي 
 ايدر درياچه                                          

 آزاد و رها
 ايهمچون آينه

 (12)ترانه هاي كوچك غربت، ص «. كندكه تكثيرت مي                    
  ۲۱۷تا  ۲۱۲صص                                    

 
 
 
 

 شمارسال 
 

چه به زندگي و آثار عطار شمار بيشتر تقريبي هستند. آنهاي اين سالتاريخ
هاي فروزانفر و قزويني تهيه ها و پژوهششود، باتوجه به نوشتهمربوط مي

 اند.شده
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سال 

 )تقريبي(
رويدادهايي مربوط به 

 آثار عطار زندگي و
رويدادهاي تاريخي، 
 اجتماعي و فرهنگي

درگذشت امام ابو حامد   505
 غزالي

هايي كه تولد عطار را سال 512 - 540
  اندها دانستهدر آن

تولد شيخ روزبهان بقلي   522
 شيرازي

 القضاتكشته شدن عين  535

540 
به احتمال قوي: تولد 

محمد فريدالدين عطار در 
 نيشابوركدكن، 

ي كليه و دمنه: ترجمه
ابوالمعالي منشي ـ 
 درگذشت شيخ جام

 تولد فخر رازي  543
 درگذشت سنايي  545

548  
ي تركمانان غز به حمله

نيشابور، ويراني چند 
 ي قديمي شهرمحله

 چهار مقاله: نظامي عروضي  551

552  

مرگ سلطان سنجر، پايان 
حكومت سلجوقي در 

قرآن: خراسان، تفسير 
 ابوالفتوح رازي

سوزي در بازار آتش  553
 نيشابور

 زلزله نيشبابور  555
 تولد ابن عربي  556
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سفرهاي عطار به مكه و  560 - 580
 ماوراءالنهر

مقامات حميدي: قاضي 
 حميدالدين بلخي

پيروزي خوارزمشاهيان در   568
 خراسان

 الدين رازيتولد نجم  573
 درگذشت انوري  583

كشته شدن شيخ اشراق   587
 سهروردي

 درگذشت خاقاني نامهسرودن الاهي 595 - 597
  الطيرسرودن منطق 600

تولد مولانا جلاالدين  سرودن اسرارنامه 600 - 605
 محمد بلخي

606  
درگذشت فخر رازي، 

درگذشت شيخ روزبهان 
 بقلي

نامه: تولد سعدي، مرزبان  605 - 608
 سعدالدين وراويني

  نامهسرودن مصيبت 610

ها و تدوين ديوان غزل 610 - 617
 هارباعي

ملاقات عطار با بهاء ولد و 
مولانا در نيشابور، معارف: 

 بهاء ولد
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احتمال كشته شدن عطار  618
 ي مغولدر حمله

هجوم مغول به نيشابور، 
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 فتوحات مكيه: ابن عربي  622
 فصوص الحكم: ابن عربي  623

 مثنوي معنوي: مولانا  658 - 672
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 الاولياءةكلمات و قطعاتي از  تذكر
 

 كراسه: )از ريشة پهلوي كوراسك( دفتر ، جزوه
 قمطره: صندوق كتاب، جعبه عصر

 بيداء: بيابان )بيداء حقيقت(
 Styleنثر: سبك، اسلوب نگارش، شيوة بيان ـ 

 Rhetericنظرية بيان: كاربرد مجازهاي بيان، سبك ، نظريه بيان ـ  
 شرع: بنيان خداشناسي

 شعر و شرع و عرش از هم خاستند 
 تا دو عالم زين سه حرف آراستند

تر است از رفتن مورچه به ابوالحسن خرقاني: مكر خداي عز و جلّ در بنده نهاني
 162سنگ سايه، به شب تاريك.    ص 

ها، رويكردي است در راستاي كشف معناهاي باطني و پنهان سخنهرمنوتيك 
 167ها و رويدادها.   ص ها، كنشمتن

چه ما آن را حقيقت ساختن حقيقت، بي شك هيچ ارتباطي ندارد با آن
 170خوانيم. )ژاك دريدا(            ص مي

كه  حلاج تسليم تجربة تأويل نشد، بل راز را ارائه كرد و گفت هر كس چنان
 180خواهد آن را دريابد.   ص مي

دود و سگ، در درون ماست، ما پي او سگ او )حلاج( بيرون وز پي او مي
 دويم.مي

 خنّاس، فرزند ابليس است.
 



 
 

 برداری از کتابیادداشت
 قصة نو، انسان طراز نو

 یهنوشته: آلن رب گری
 برگردان: دکتر محمدتقی غیاثی

 ۱۳۷۰انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 
  

 ۱۴۰۰اردیبهشت  برداری:یادداشت
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 مترجم از مقدمة

الغیب را تضمین های شعر حافظ هست ماندگاری لسانیی که به دور واژههاله
 ۱۷ها خوانده شود.  ص یه سالهای رب گریکند. شاید از این رهگذر قصهمی

دنبال وسایل دلالت ژرف داستان از طرز نگارش جدا نیست و نباید در قصه به
 روایت گشت.

بازی است. آثار زنده، دارای اصالت ویژة خویشند. به همین تقلید از قدما حقه
 ۲۲جهت، راه قصه نو راهی دیگر است. ص 

قصة »در فصل « شناسی قصههواداری از جامعه»نام لوسین گلدمن در کتابی به
ها انداخته؛ وفور اشیاء یی به زمینة اجتماعی این قصهنگاه هوشمندانه« نو و واقعیت

نگری نویسندگان تازه و مطابق با پیشگویی فلسفة عملی را در قصة نو دلیل روشن
تدریج در تسخیر اشیاء داری بهرمایهداند. به موجب این فلسفه، جهان سمی

کند و ارزش سوداگرانة اشیاء آید: مبادلات و روابط اجتماعی را تعیین میدرمی
که اند؛ غافل از اینشود. مردم زمان ما شیفتة اشیاء گشتهجانشین ابتکار فردی می

رفی اند. انسان معاصر که زیر نفوذ افسون جامعة مصاشیاء جای انسان را تنگ کرده
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جای پیگیری علل این شیفتگی، هر روز اندکی بیشتر در دام آن اسیر است، به
کس در حیات یی مرگ هیچشود. زمانه، زمان تسلط اشیاء است. در چنین دورهمی

اقتصادی جامعه تأثیری ندارد. نظم خودکار جامعة معاصر از تأثیر اقدام فردی 
امعه، افراد قصه هم معنای خود را کاسته است. به موازات فقدان اهمیت فرد در ج

 ۲۴و  ۲۳اند.   صص از دست داده
 توان آن را از اشیاءگیرد و نمیدر حسادت، احساس در ردیف اشیاء قرار می

شود و حضور آدمی را به نگاهی جدا ساخت. سلطة اشیاء سبب سقوط عواطف می
 ۲۴سازد.  ص محدود می

 شوند.میها فراهم ها در پی رنجشدیدترین لذت
تواند از این مسائل شود. خواننده نمیقصة نو اصولاً یک پژوهش محسوب می

 ۲۶کند.  ص نماید؛ بیننده تعبیر و داوری میبدون تعبیر بگذرد. قصه چون آینه می
 

 داستان قصه
آشنا باشد. لذت نقالی که « داستانگویی»کسی است که به « واقعی»نویس قصه

شود. برد، با کار نویسندگی او مشتبه میانتهای قصه می نویس را از ابتدا بهقصه
انگیز و نمایشگونه، هم لطف کار اوست و هم خلق حوادث هیجانی و شگفت

 ۳۴اش. ص وظیفه
شود، خصوصاً ارزیابی و حدت و ارتباط طرح قضاوتی که دربارة کتاب می 

رح و توطئه برای هایی است که طو توطئه سیلان آن، توازن آن، انتظارها یا شگفتی
ربط، خوانندة مشتاق فراهم آورده است. یک خلأ در روایت، یک حادثة فرعی بی
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یک گسیختگی در داستان و تکرار، معایب عمدة کتاب محسوب خواهند شد. 
 آید.  جوشش و صداقت لحن هم ارجمندترین حسن قصه به حساب می

 ۳۵و  ۳۴صص 
ن، نحوة دلپذیر بیان، زبان خاطر استعمال درست زبانویس را فقط بهقصه

به این ترتیب نگارش وسیله و طرزی  کنندة وی خواهند ستود؛رنگین و مجسم
بیش نیست. محتوای قصه، علت وجودی آن و مطلبی که در قصه نهفته است، فقط 

 ۳۵نویس می گوید.  ص شود که قصههمان داستانی شمرده می
، مشهود و نامحدود یعنی طبیعی نما، سیال، اختیاریداستان قصه باید راستین

 ۳۶باشد.  ص 
 

 مسؤلیت
توانند از کننده و مبهم و متناقض است که همه نمییی گمراهاندازهواقعیت به

 ۳۹آن پند آموزند.  ص 
پیشه یا در اندرون هر دسته و جمعیت هواخواهی از هنر در برابر هر سیاست

 ۴۱مترقی، کار آسانی نیست.  ص 
تواند رین معنقدات سیاسی و با وجود شوق مبارزه، هنر نمیتبا وجود مستحکم

تری دارد؛ اگر چه این یی در خدمت مرامی درآید که قلمرو وسیعصورت وسیلهبه
 ۴۲ها باشد.  ص ترین و شورانگیزترین مراممرام عادلانه

ما باید در کمال صداقت و صراحت اذعان کنیم که نبرد اجتماعی و نبرد 
فاوت است. امروز نیز مثل همیشه بین دیدگاه هنری و دیگاه هنری با هم مت

 ۴۲اجتماعی خصومت مستقیمی وجود دارد.  ص 
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ادبیات فقط موقعیت انسان و جهانی را که انسان با آن در ستیز است مطرح 
 ۴۴کند.  ص می

پرستی زدوده شوند قول لوکاچ از آلودگی خیالجا داشت آدمی و اشیاء، به
تواند پیوسته ند چنان که هستند جلوه کنند. دیگر واقعیت نمیو سرانجام بتوان

اکنون خواهد بود؛ آن هم بدون جا و همجای دیگری برده شود، بلکه همینبه
 ۴۴گنگی.  ص 

شود، همین که فکر القاء یک موضوع خارج از هنر در ذهن هنرمند ظاهر می
 ۴۶گردد.  ص رود و ناپدید میاندک پس میادبیات اندک

 
 صورت و محتوا

ها را های زیبا بیافریند یا این داستاننویس خوب کسی است که داستانقصه
 یی است که پیامفقط آن قصه« بزرگقصة »خوب بیان کند. در نظر هر دو گروه، 

سوی حقیقت انسانی ژرف، برتر، الشعاع قرار دهد؛ داستان را بهداستان را تحت
 ۴۷اخلاق یا حکمتی سوق دهد.  ص 

 ۴۹سازد.  ص نظر خواننده، جهان ویژة نویسنده را همین صورت می در
معنای ، سخن گفتن، بهیی مستقل از صورتعنوان مقولهاز محتوای قصه به

 ۵۰حذف قصه از قلمرو هنر است.  ص 
گردد و از غبار...   نویسنده باید جهانی بیافریند. ولی این جهان از هیچ آغاز می

 ۵۰ص 
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 طراز نو ی نو، انسانقصه
دلالت دنیای پیرامون ما دیگر نسبی و موقت و متناقض و هر آن مورد انکار 

 ۶۳است.  ص 
یی که نظم زبانی قدیم و در پی آن های ساخته و پرداختهما دیگر به دلالت

گذاشت، اعتقادی نداریم. چشم نظام خردگرای قرن نوزدهم در اختیار انسان می
توانند معنایی های آفریدة او میشده است. فقط صورتد ما فقط به انسان دوخته امی

 ۶۴و  ۶۳به جهان ببخشند.  صص 
برای نویسنده، ادبیات تنها تعهد ممکن است. به همین جهت ادعای هواداری 

نظر ما یی که بهی سیاسی در اندرون قصه معقول نیست. حتی عقیدهاز یک عقیده
 کنیم.  یروزی آن مبارزه مینماید و در حیات سیاسی خود برای پدرست می

 ۶۴ص 
 

 ی امروززمان و توصیف در قصه
نماید که توصیف به داد و حالا چنین میسابقاً توصیف، اشیاء را نشان می

تخریب و نابودی اشیاء دست یازیده است. گویی اصرار توصیف در سخن گفتن 
ها را امل آناز اشیاء هدفی جز ایجاد آشفتگی و نامفهوم ساختن اشیاء و نابودی ک

 ۷۱ندارد.  ص 
برداری نویسان نو را شیفته خود کرده است، عینیت دوربین فیلمچیزی که قصه

ی ذهنی، یعنی تخیلیِ دوربین نویسان نو مجذوب قدرت امکانات زمینهنیست، قصه
ی بیان نیست، بلکه دستاویز پژوهش نویسان یک وسیلهاند. سینما برای قصهشده

 ۷۳است.  ص 
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ی حافظة انسان، تردیدها، یی است دربارهر سینمایی تازه، اندیشههر اث
 ۷۶های او.  ص ها و فاجعهسماجت

شمارد؛ بلکه نیاز مطلق خود را به نویسندة امروز خواننده را خوار نمی
دارد. این مساعدت باید فعالانه، آگاهانه و خلاق باشد. مساعدت او اعلام می

د تقاضای دریافت جهانی کامل، سرشار و سربسته نویسندة امروز از خوانندة خو
خواهد که در آفرینش شرکت کند، عکس: نویسنده از خوانندة خود میندارد. به

اندرکار خلق اثر و جهان باشد. و بدین ترتیب، بیاموزد که چگونه او نیز دست
  ۸۰زندگی ویژة خود را بیافریند.   ص 

 
 گرایی تا واقعیتاز واقع

است؛ در هنر هیچ چیزی پایدار و جاودانه نیست. هنر بدون این هنر، زندگی 
تواند وجود داشته باشد. ولی تحولات و انقلابات ادبی موجب مبارزة ابدی نمی

 ۸۵گردد.   ص تجدد جاودانی آن می
وجوی وجو است؛ قصه در جستقصه بیان حال نیست؛ قصه یک جست

 ۸۶وجود خویش است.  ص 
هده و مراقبت در راستگویی )غالباً همراه با صراحت تیزبینی به هنگام مشا

 ۸۶لهجه( میسر خواهد شد.  ص 
پیشه باشند یا نباشند، از کتاب توقعی جز تکرار ی آنانی که خواه سیاستهمه

ی چون و چرایی و جوینده مکرارت و توضیح واضحات ندارند، یا از روحیه
 ۸۷ترسند، به ادبیات بدگمانند.   ص می
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نویس زی که فاقد آهنگ طبیعی و معمولی است در گوش قصههر آن چی
مقدار، اشیاء جدا از زمینه استعمال، لحظاتی تری دارد: اشیاء خرد و بیطنین سالم

وگوهای آشفته و مخلوط، ساکت، گفتاری بریده و  جدا از سیاق عبارت یا گفت
 ۹۰و  ۸۹ترند.  صص جالب
ز چیز دیگر درخواهد آمد. دو جهان صورت سخن اادبیات همیشه و دقیقاً به 

خواهیم داشت: جهان موجود، جهان واقعی. جهان موجود تنها جهان دیدنی و 
نویس در نقش شافع و جهان واقعی تنها جهان مهم خواهد شد و در این میان، قصه

ارزش، های بیهوده و بیدیدنی نویس با توصیفشود: قصهظاهر می میانجی
 ۹۱سازد.  ص پس اشیاء هویدا می پنهان را در« واقعیت»

العادة اشیاء است، تأثیر توهم )هالوسیناسیون( ناشی از وضوح و صراحت فوق
 ۹۱نه از تموج و گنگی بخارات.  ص 

پذیرش و گزینش معانی آشنا برای بیان، درست برخلاف توقع و منظور عمدة 
ترین[ کار آن است ترین و ماهرانه]و در عین حال درست ترینادبیات است. عاقلانه

ها که بعداً به یاری قصه پا به هستی که امروز در اندیشة معانی آینده، یعنی آن
 ۹۲نهند، نباشیم.  ص می

پوچی از لحاظ نظری مترادف هیچ است، ولی در عمل، از طریق بازیابی 
نهایت معنا، مجموعه و شود. و تجزیة بییی، به دیاری متعالی رهنمون میشناخته
کند که به همان اندازه خطرناک و بیهوده است. در این یی بنیاد میتازه وحدت

 ۹۲ماند.  ص ها نمیسو، چیزی جز هیاهوی واژه
کنند که هنر نو ناسالم از راست افراطی گرفته تا چپ افراطی همه تکرار می

گونه است، منحط است، سیاه و تباه و خلاف انسانی است. اما سلامت مطلوب این
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ن یعنی ضد عفونی، یعنی چشم بر هم نهادن و ندیدن؛ سلامت اینان سلامت داورا
ان نسبت به مرگ است. انسان همیشه نسبت به مصالح گذشته منحط است: سیم

 ۹۳سنگ، سوسیالیسم نسبت به حکومت فردی.  ص 
قصة نو در بدترین معنای خود، باز هم نهضتی است در بدعت. خصوصیت 

روند تا پیوسته جای خود را به تدریج از بین میبهها این است که نهضت بدعت
های بدعت دیگری بدهند. اتقاقاً همة سخن قصة نو هم همین است که: صورت

 شوند.بیان، کهنه می
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 هنر درک زمانه
 )نگرشی بر آثار آنتوان چخوف(

 نوشته: ج. توفستنوگنف / سرگئی زالیگین
 برگردان: دکتر مرتضی حقیقت

 ۱۳۳۵انتشارات چکیده، چاپ اول، 
  

 ۱۴۰۰برداری: خرداد یادداشت
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 از مقدمه مترجم
های ما بگریند، خاطر غمهایی باشند که بهاگر در زندگی چشم»رومن رولان: 

 ۱۳ص   «ارزد.زندگی به رنجش می
کنی عشق چیست؟ دوست دنبال مفاهیم مطلق نباش. فکر می»آنتوان چخوف: 

چه ما از آن داشتن کدام است؟ عشق مفهومی حقیقی و واقعی دارد، ولی آن
 ۱۴ص «  دانیم ساختگی و تصنعی است.می

که نکتة مثبتی آنهای متمادی بیمان سالشود که مادرانـ راستی چطور می
شوند و هایشان شریک میکنند، در رنجها سرمییابند با آنمان بدر پدران

 ۱۵کنند؟  ص هایشان را با هم نصف میغم
 

 از متن کتاب
همه پرشور در شناسم که با کوششی ایننویس دیگری را نمینامهمن نمایش

ها در انسان باشد. غنای وجود آوردن بالاترین کیفیتاندیشة تغییر روح آدمی و به
فرهنگی پرورانید و اعتراضش علیه بیه چخوف همیشه در رؤیاهایش میزندگی ک
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یی هایش چنان جلوهنامهکشید، در نمایشنظری که این رؤیا را به خفقان میو کوته
 ۲۱غیر از شکسپیر به آن دست نیافته است.  ص نویس دیگری بهدارد که هیچ درام

 ی نیست.  مرگ جسمانی هرگز به وحشتناکی مرگ اخلاقی و روح
 ۲۲ص 

ها همه تماشاچی و مستمع در شعرخوانیهای اخیر از وجود ایندر سال
ها گویندگان و شاعران ناشناس که در و متعجب شده بودم. جلساتی که در آن

پرداختند. علت چه بود که یی برای عامه نیست به شعرخوانی میجودشان جاذبه
وردند تا به مردی که آها هجوم میهزاران نفر از مردم برای گرفتن بلیط به گیشه

 خواند گوش کنند؟  ها شعر میهای متمادی فقط برای آنساعت
 ۲۴ص 

شناسی ـ احتمال درستیِ هنر و تطبیق آن با زندگی در روزهایی که زیبایی
گونه استتیک و کرد. اما امروز اینآمد ـ تأثیر بسیاری ایجاد میوجود میواقعی به

اده است. اثری که فقط به زندگی مؤمن باشد شناسی قدرتش را از دست دزیبایی
تواند تأثیر وجه نمیهیچو درک بیشتری ندهد، هرچقدر که خوب ارائه شود به

 ۲۶واقعی را داشته باشد.  ص 
کارمان را با این اعتقاد شروع کردیم که تماشاچی از سه ساعت نشستن و 

انگیزی تفاق هیجانکه اهای پنج نفر در روی صحنه، بدون اینگوش دادن به حرف
کردیم کار را بیشتر برای اش سر خواهد رفت. احساس میرخ دهد، حوصله
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نظیری تنها با پیروزی بیدهیم تا تماشاچی؛ اما دریافتیم که نهخودمان انجام می
 آمیز به رقابت با تلویزیون و سینما برخاست.  شکلی موفقیترو شد، بلکه بهروبه

 ۲۸ص 
 ها باشد.  های اصلی سبک معاصر صحنهی یکی از ویژگیحقیقت تغزلی بایست

 ۲۸ص 
آوردند و عملًا دسته برای شنیدن آوازها و شعرهای برشت رومیمردم دسته

 ۲۹های شعرخوانی غیرممکن شده بود.  ص گرفتن بلیط برای شب
های چخوف ـ به میدان تفکر و تصورات، بیشتر از چنین هنری ـ نمایش

دهد و بیشترین اهمیت را به بازسازی بازیگری وسعت می های نمایشی وصحنه
 ۳۱و   ۳۰دهد.  صص در صحنه می« زندگی روحی و روانی انسان»

شوند. بینی کرد ظاهر میکه بشود پیشآنکوس و کرنا و بینوابغ، آرام و بی
مانند و فقط پس از مرگ هایی مبهم و غالباً ناشناس میشان کمیتدر طول زندگی

 ۳۶شوند.  ص های ما جاری میه بر زبان و قلماست ک
یی چون او قبل از این چخوف پدیدة جدیدی بود. نه روسیه و نه جهان نابغه

 ۳۶سراغ نداشت.  ص 
کند زندگی این است. نظمی، اصلی شده است که همواره اعلام میبی
اش، کند، لاجرم از نوع انسانییی که زمان و زمانه را درک مینویسنده

 ۳۸پذیرد.  ص اش و فقدان درایتش زخم میبندوباریبی
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چیز از دست نرفته بود، چخوف مجبور بود به این جامعه اگر دیر نشده و همه
کرد که آدمیان دریابند ثابت کند که نبوغ، همان درک زمانه است. او کمک می

ک ها را از تخیلات ابلهانه دور و به واقعیت زندگی نزدیکه درک زمانه، آن
کرد که من و شما دریابیم که نباید فقط خود را دید، نباید مثل کند. کمک میمی

هایمان هایش خوابیده است، دنیا را محدود به خودمان و جوجهمرغی که روی تخم
یی محکم با جهان و مردمش، با آسمان و زمین کند که رابطهبدانیم. کمک می

ام از ما جای خویش را در این دنیای کند تا هر کدپیدا کنیم و بالاخره کمک می
 مغشوش پیدا کنیم.

صورت شعار و نعره و تواند بهقدرت درک زمانه در این است که نمی
ها ترین رنججا و همیشه سختبازی درآید. خاصیت آن این است که همهقهرمان

شود. در زمانه، آموزش نیست بلکه خودآموزی است از را در سکوت متحمل می
 ۴۰ها.  ص ترین احساسترین و دقیقامان حساسچیده و اصیل و بیرویش پی

طریقی که توانست کرد، رهنمود هنرش بود؛ بهتنها کاری که چخوف می
رسید تنها هدفش تخریب مفاهیم نظر میاش در مقابل زندگی که بهدرک زمانه

 ۴۱عدالت، حقیقت، انسانیت و درایت است، محفوظ بماند.  ص 
کشی، نمودهایی از کلاف داند که قتل و جنایت و آدمیت میانسان بادرا

 ۴۱سردرگم زندگی هستند.  ص 
باز هرگز از کار خویش شرمنده نیست. برای او جانی و جاسوس و حقه

بازی، در غایت، یک ضرورت ناخوشایند است و حتی جنایت، جاسوسی و دسیسه
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دنیا چنین »شود که توصل میاگر احساس نامطلوبی در او ایجاد شود، به این جمله م
مثابه یک چشمة اگر من نکنم، دیگری خواهد کرد. او از زندگی، هم به« خواهدمی

خاطر وجود و تهذیب این کند و هم یک فاضلاب. مسؤلیت بهآب استفاده می
 چشمة آب، کاملًا برای او ناشناخته است.  

 ۴۲ص 
خشم آمدن از مون برای بهایوان ایوانیچ نیازی به دلیل خاص یا تصادفی نامی

که آنجا و همیشه بیهای این دنیا ندارد. او همهصفتیها و حیوانها، تنبلیگستاخی
کشد. در حقیقت درد را با همدردی یا  حمایتی از اطرافیان مواجه شود، درد می

 یی هم جز این ندارد.  کند و چارهچون ساعتش لمس می
 ۴۴ص 

هم با ترس اما پیگیرانه از آغاز تا فرجام، ما را و  ایوان ایوانیچ آرام و گاهی
 ۴۴کشاند. صص احساسات ما را به مؤاخذه می

اش پیش از هرچیز، روند و سیر مسائل تشکیل هدف چخوف را در کار هنری
که ها گوش داد؛ چرا که پیش از آندهد. روندها را باید مطالعه کرد، به سیر آنمی

 ۴۶تأثیرگذار.   ص  اند وجنایی باشند، اخلاقی
فقط هنر بادرایت و حساس، قدرت آن را دارد که روابط پیچیده و غامض را 

ها را هدف خود قرار دهد و در غایت، برملا و آشکار بررسی و تحلیل کند، آن
 ۴۸سازد.   ص 
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برد؛ در حالی که محاکمة سر میمحاکمة جنایی همیشه در زمان حال به
پذیرد محاکمة ابدی، شخصی، دردآور و جام میوسیلة هنر اناخلاقی که به

 ۴۹خردکننده است.  ص 
های چخوف اعم از جوان و پیر، سر حال و بیمار، ثروتمند و فقیر، شخصیت

ها همیشه خودشان هستند و اگر خوب و بد، ساده و پیچیده هرگز دورو نیستند. آن
ز در این راه به برایشان امکان داشته باشد که از تکاملی پیچیده بگذرند، هرگ

ها مردمی ساده و زنند. بدین طریق آنخودنمایی و تظاهر روزمره دست نمی
شان فقط در اصل هنری چخوف است معمولی هستند که سادگی و عادی بودن

 ۵۰یابد.  ص که نمود می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 برداری از کتابیادداشت
 شناسی ادبیاتجامعه
 یتپروبر اسکار :نوشته
 بیتُدکتر مرتضی کُ :برگردان

 ۱۳۹۲ ،چاپ یازدهم ،سمتانتشارات 
 

 ۱۴۰۰اسفند  :بردارییادداشت 
 
 
 



 ۴ ــ سلوک با کتاب  206

 

 
 
 
 

 از مقدمه مترجم
شناسی ادبیات، مطالعة تولید و توزیع و مصرف ادبیات در مقیاس جامعه

  ۶جامعه است.  ص 
های فکری نویسنده در پیوند با ساختارهای جمعی تاریخ ادبیات از قالب

 گوید، محیط او سخن نمی
ادی زمان او در ارتباط قرار سبک کار او را با تحولات اجتماعی و اقتص

 دهد، نمی
 گذارد، های آفرینش هنری را در آثار او به تحلیل نمیمکانیسم

 دهد، های او را در بستر زمان جای نمیاندیشه
های زمان، با منافع طبقات رابطه آن را با تفکر رایج، نظام حاکم، با خواست

 دهد، اجتماعی نشان نمی
 دارد،های واقعی مردم روشن نمیر آگاهیتأثیر کار نویسنده را ب

 گیرد، های ممکن را در ذهن خوانندگان اندازه نمیمیزان آگاهی 
های فرهنگی و اجتماعی و شخصیتی و تغییراتی را که اثر نویسنده در ارزش

 ۶شمارد.  ص آورد، نمیوجود میو نیز استعدادات زیباشناختی آنان به
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کند و از ده را نویسنده و ناشر را ناشر میهاست که نویسنوجود خواننده
 ۷سازد. ص پدیده ادبی می نوشته،

مند برای عنوان ابزاری توانتواند بهادبیات در عین هدف بودن می
بررسی سیاست و جامعه و فرهنگ کشور مفید باشد و به منزلة بستر 

ا هها و حاوی عناصر سازندة شخصیت انسانبخش و شکوفاگر اندیشهحیات
 ۷کار بیاید.  ص به

مان چه کنیم، چه باید بکنیم. ماییم و یک دانیم با ادبیاتدرستی نمیما به
همه نبوغ شعری و آثار دنیا سخن از یک عالم اندیشه و احساس و عاطفه، این

 ۸و  ۷بزرگ ادبی...  صص 
 ایم، روشنی درنیافتهما هنوز پیوند میان ادبیات خود را با جامعة خویش به

 ایم، مان نجستهوح مردم خود را در ادبیاتر
 ایم، به اهمیت رابطه بین فرهنگ شفاهی و کتبی خود پی نبرده

 ایم، پلی میان هنر و تربیت نزده
 ایم، قدرت هنر و ادبیات را در ادارة تکامل فرهنگ و جامعه ندیده

 ایم، مان هدف نگرفتهمان را در جنگ و صلحادبیات
مان، هایایم و با آن به ارزشمان را با ادبیات آشتی ندادهمهای مردهمة توده

 ایم آزادی و بیداری، همت و انسانیت، قدرت و قوت نبخشیده
مان، سالوسی و چاپلوسی، بندگی و فرومایگی، غیبت و هایو با ضد ارزش

  ۸ایم.  ص حیلت به مبارزه برنخاسته
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پذیر خواهند بود که راستی بنیادی فقط روزی تحققهای بهپیشرفت»
های جمعی تبدیل گردد و در شمار شناسی ادبیات به عرصة پژوهشجامعه

ها و مراکز تحقیق در سراسر جهان دنبال شود...باید ای از دانشگاهفزاینده
های اجتماعی ــ با پی بردن به راز قدرت این ادبیات را از بند ممنوعیت

. آنگاه شاید بتوان نه تاریخ ها ــ آزاد ساختمحرمات و خنثی کردن آن
وشنود های موجود در جامعه را بر اساس گفتادبیات، بلکه تاریخ انسان

شان ها با معاصران و آیندگانها و اندیشهها و اسطورهآفریندگان واژه
نقل از )به« نامیم.و شنودی که ما اکنون آن را ادبیات میبازنویسی کرد، گفت

 (۱۰، نوشته لوسین گلدمن، برگردان محمدجعفر پوینده، ص «تشناسی ادبیاجامعه»کتاب 
 ۹ص 

 پایان مقدمه مترجم
  

 
 
 
 
 
 
 



٢09 شناسی ادبیات   جامعه  

 

 
 
 
 
 آید؟شناسی ادبیات به چه کار میجامعه

ها و كتاب هر پدیدة ادبي مستلزم سه واقعیت است: نویـسندگان،
  تر آفرینشگران، آثار و مردم.خوانندگان یـا بـه عبارت عام

ة مبادله است كـه از طریق یك دستگاه انتقال بسیار پدیدة ادبي یك شبك
 كندكـه در عین حال بـه هنـر و تكنولوژي و بازرگاني ربط پیدا مي ــ پیچیده

جمعي كمابیش  را بـه [اگر نه همیشه نامدار و مشهور]افرادي كاملاا معین  ــ
 ۱۳ص  دهد.پیوند مي [اما محدود]گمنام 

هاي ذهن ما وجـود دارد، بـه واپسین سالگونه كه در مفهوم ادبیات، آن
شده، بلكه در تلقي نمي« كار»گردد. در اصل، ادبیات قرن هجدهم برمي

بوده « باسوادان»قشر  ت. ادبیات نشان تعلق نویسنده بهسنویسنده بوده ا« جان»
 در« ادبیات»كرده، زندگي مي «ولتر»است. براي كسي كـه در عصر 

 ۱۵ص   است. گرفتهمي باشند ـ قرار ردمهمان م ـ كه« عامه»برابر
میزان وفاداری اثر در بازنمایی واقعیت با تمام پیچیدگی آن، نخستین 

  ۱۷معیار اثر هنری است.  ص 
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 روش بررسی پدیدة ادبی

. شود: کتاب، مطالعه، ادبیاتگر میپدیدة ادبی در سه وجه اساسی جلوه
برند. در واقع این کار میجای هم بهها را بهدر زبان روزمره، غالباً این واژه

 ۲۴شوند.  ص طور جزئی از هم جدا میسه مفهوم فقط به
انتشار کتاب، یعنی « هایغول»معلوم شد که  ۱۹۸۰های در سال

رسانند، هفت هزار عنوان در سال به چاپ می ۲۰کشورهایی که بیش از 
 کشورند:

 هزار  90تا  80بین      اتحاد جماهیر شوروي و ایالات متحده

 هزار  60تا  50 بین                                          آلمان فدرال

 هزار  50تا  40بین                                                      ژاپن 

 هزار  40تا  ۳۰بین                                                انگلستان 

 هزار ٣0تا  ٢0بین                                        فرانسه و اسپانیا
تر از نیمی از افراد بالغ یافته که کمکشور توسعه ۳۲باید دانست که 

درصد جمعیت  ۲۶دهند و رو را در خود جای میباسواد و کودکان مدرسه
های منتشر شده در جهان را تولید درصد کتاب ۸۹جهان را دارا هستند، 

 ۲۶و  ۲۵ص کنند.  صمی
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هر اثری که وسیله نباشد بلکه هدفی در خود باشد، ادبیات محسوب 
شود. تمام مطالعاتی که پاسخگوی نیاز فرهنگی غیرمادی و پولی هستند، می

 ۲۸آیند.  صحساب میادبیات به
 

 نویسنده در بستر زمان
شود که کند و نویسنده شناخته میهنگامی نویسنده معنای ادبی پیدا می

ز انتشار آثارش، ناظری کارآزموده بتواند در سطح عام وی را نویسنده پس ا
معرفی کند. کسی نویسنده نیست مگر در پیوند با کسی دیگر، در چشم یکی 

 ۳۷دیگر.  ص 
تصویر جمعیت نویسندگان واقعاً ادبی جز با گذشت زمان نقش 

خوشبخت  توانگفت که انسان را جز بعد از مرگ نمیمی« اوریپید»بندد. نمی
نامید: به این ترتیب، نویسنده هم فقط بعد از مرگ به عضویت جامعة ادبی 

 ۳۸آید.  ص درمی
ها همانا انتخاب ترین انتخاباز نظر کمی، انتخاب قطعی و جدی

ها گذشته باشد؛ زیرا هر نویسندگانی است که یک نسل از دورة زندگی آن
رو گ با آستان فراموشی روبهای تا ده، بیست یا سی سال بعد از مرنویسنده

شود. اگر از این آستان دهشتناک به سلامت بگذرد به جامعة ادبی می
کند ـ دست کم برای مدتی که پیوندد و بقایی تقریباً جاودانه کسب میمی

 ۳۸خاطرة جمعی تمدنی که در دل آن زاده گشته است، دوام آورد.  ص 
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ای را که شوند که نویسندهیآوری نیز پیدا متعجب« های بازیابینظام»
به خدمت »اعتنایی سپرده شده دست فراموشی یا بیها پیش بهاز سال

اما این فراموشی اغلب فراموشی کامل نبوده است و بیشتر باید از «. گیرندمی
نگرش مجدد به زندگی ادبی نویسنده صحبت کرد تا کشف دوبارة او. رونق 

 هیجدهم چنین سرنوشتی داشت.   قرن مجدد آثار شکسپیر در انگلستان
 ۳۹ص 

 
 نویسنده در جامعه

 کند. از طرف دیگر برخلاف عقلادبیات شکم نویسنده را سیر نمی 
سلیم است که تأثیر ملاحظات مادی را بر تولید ادبی انکار کنیم. ادبیات 

همیشه بدترین نوع ادبیات نیست. نیاز به پول، سروانتس را به نوشتن  ،آورنان
کیشوت را پدید آورد. همین نیاز بود که والتر اسکات  دْناداشت و رمان و

نویس بدل ساخت. در مور فقر ادبی که گریبان تئاتر انگلیس شاعر را به رمان
توان به احتمال زیاد آن را نتیجة پایین را در بخش اول قرن نوزدهم گرفت می

 ۵۳بودن حقوق مؤلف دانست.  ص 
تا حدی به استقلال مولیر از جمعیت  های لوئی چهاردهماگر حمایت

کرد، ما خیلی بیشتر آثاری از قبیل شاهدخت سودآور تماشاگر کمک نمی
 .دون ژوانداشتیم تا  الید
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نویسنده مصری طه حسین معنای اقتصادی حقیقی این مسأله را روشن 
کننده طلا گیرد: حمایتای ناصادقانه صورت میجا معاملهکرده است: در این

دارد خرجش تدریج که آن را دریافت میدهد که اهل ادب بهلی مییا پو
وجه دهد که به هیچکند؛ در صورتی که اهل ادب، هنر یا فکر خود را میمی

 ۵۵خرج کردنی نیست.   ص 
خورد ـ اعم از کارگر یا پیشة ادبی در انسانی که از راه بازو نان می

ل به کار دوم، طبقة اجتماعی که برای اشتغاروستایی ـ ممکن نیست، مگر آن
 ۵۷خود را عوض کند؛ کاری که اغلب غیرممکن است.  ص 

 
 های توزیعشبکه

شناختی کوچک ولی با سطح فرهنگی بالایی وجود های زبانهسته
راحتی بازار جمعیت دارند که با جمعیت ادبی بسیار فراوان خود به

ستند: کشور هلند یا کنند و در پی بازار ترجمه هخوان را اشباع میکتاب
تراکم باید گفت اند. در مورد مناطق کمکشورهای اسکاندویناوی از این نوع

اند، جایی که این مناطق بیشتر در کشورهای نوخاسته و پرجمعیت واقع شده
آورد که که تحول فرهنگی سریع مردم، تقاضایی را برای مطالعه پدید می

 اء کند: مثلاا ژاپن و آمریکای لاتین.  تواند آن را ارضتولید داخلی هنوز نمی
 ۸۱ص 
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ــ البته ضعیف صاحبان مشاغل هنری و قسمتی از صاحبان مشاغل دستی 
اند، نیروهای عمدة فرهیختگان را که آموزش ابتدایی یا جدی را دیدهــ 

ایم و خوانده« محیط ادبی»نام دهند. این گروه همان است که ما بهتشکیل می
کنندگان چنین کلیة شرکتاند. همبرخاسته از همین محیطاکثر نویسندگان 

در پدیدة ادبی، از نویسنده گرفته تا استاد تاریخ ادبیات، از ناشر تا منتقد ادبی 
« کشندبار ادبیات را به دوش می»به همین محیط تعلق دارند. این اشخاص که 

شبکة همگی در زمرة فرهیختگان هستند. پدیدة ادبی خاص فرهیختگان در 
 ۸۳پذیرد.  ص بسته، در درون گروه انجام می

 هزار عنوان در سال است.   ۲۲هزار تا  ۲۰تولید کتاب در فرانسه در حدود 
 ۸۴ص 

در برخی از کشورها]هلند، دانمارک، نروژ، سوییس[ مراکز تعاونی 
 ۸۵وجود آمده است.  از پاورقی ص برای ارسال و توزیع کتاب به
ای از آراء این است که مشتی از خروار و نمونه نقش حقیقی منتقد ادبی

خیزد که خواننده ای برمیمنتقد از همان محیط اجتماعیخوانندگان باشد. 
شبکة فرهیختگان برخاسته و او نیز همان تربیت را گرفته است. همه نوع آدمی 
با هرگونه عقیدة سیاسی، دینی، زیباشناختی، با هر خلق و خویی در میان آنان 

توان در خوانندگان هم پیدا شود. این خصوصیات را درست میت مییاف
ها اشتراک فرهنگ و سبک زندگی هم وجود دارد. حتی کرد؛ ولی بین آن

بینیم های منتقدان را در مورد آثار کنار بگذاریم، همین که میاگر قضاوت



٢15 شناسی ادبیات   جامعه  

 

کشد و در مورد بعضی دیگر سکوت اختیار او بعضی آثار را به نقد می
، «زننداش حرف میکه درباره»کتابی ند، خود انتخاب معناداری است: کمی

خوب یا بد، کتابی است که از نظر اجتماعی به نیاز گروهی از افراد پاسخ 
 ۹۰دهد.  ص می

 روند.  آثار پرفروش از حد یک گروه اجتماعی خاص بسیار فراتر می
 ۹۰ص 

ءتغذیه هستند، درصد مردم آن از نظر فرهنگی دچار سو ۸۰کشوری که 
های بسته، پشت همان دهندة این واقعیت است که توزیع در شبکهنشان
ای است که روی آن هرز دادن امکانات یا عقیم گذاشتن استعدادها سکه

 ۹۲است.  ص 
گردی شغلی است که در پی رشد وسایل ارتباطی سریع در دوره

اب هنوز هم شود؛ اما در کشورهایی که توزیع کتهای ما محو میجامعه
ویژه در آمریکای لاتین ها نیست، بهپاسخگوی نیازهای فرهنگی جدید توده

 ۹۳کند.   ص وجود دارد و نقش مهمی بازی می
توان گفت که سینما و تلویزیون تا تنها در پرتو یک تحقیق گسترده می
 ۹۶چه حد عامل یا مانع مطالعه هستند.  ص 

بیش از  ۱۹۷۵های عمومی در سال خانهتعداد مراجعه کنندگان به کتاب
 ۶۰۰های امانت داده شده نزدیک به هزار نفر و تعداد کتاب ۵۰۰میلیون و  ۱۳
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فرهیختگان وسیعاً شکسته شده  بینیم که مرزهای شبکةمیلیون بوده است. می
 است.
 ۸۰کننده داشته و هزار مراجعه ۶۰۰سه میلیون و  ۱۹۷۷فرانسه در سال  

 ۱۰۱داده شده است.  ص میلیون کتاب امانت 
خانة کودکان است که به ابتکار چند نفر تأسیس شروع کار از کتاب

های کودکان و نوجوانان از یابد. کتابسرعت اشاعه میشود و بهمی
خوانی است.  ص های قوی برای جذب خوانندگان تازه به کتابمحرک

۱۰۱ 
سی یا رسمی های فرهنگی عرفی، دینی، سیاها یا سازمانفروشیکتاب

های ای را سازمان بدهند و بخشی از فعالیتقادر نیستند ادبیات مردمیِ زنده
 ۱۰۳های عام منتقل کنند.  ص فراوان ادبی در شبکة فرهیختگان را به شبکه

نامیده « ادبیات»چه آگاهانه یا ناآگاهانه این موضوع فراموش شده که آن
مردم در طی سه قرن بوده است  شود نتیجة بیداری فرهنگی قشری از همینمی

راستی مردمی باید از بطن زندگی ها؛ و نتیجتاً ادبیات بهو نه علت بیداری آن
 فرهنگیِ حقیقتاً مردمی بیرون بیاید.

حل فنی مسأله خیلی نزدیک شده بود. رژیم سابق شوروی گویا به راه
هنگی یا های فرنویسندگان یا به واسطة حزب کمونیست یا به واسطة سازمان

ها در تماس مستقیم بودند. از طرف دلیل طرز زندگی خودشان با تودهصرفاً به
جا، در کارخانه، گرفت: کتاب در همهها نیز انجام میترین توزیعدیگر وسیع
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شد تا کمیِ در مزرعه وجود داشت. بیشتر، کمبود کاغذ بود که مانع نشر می
کان بروز ها و مباحثات امهای انجمنهماییفروش. تشکیل جلسات و گرد
آورد و این عقاید در ذهن نویسنده بازتاب عقاید ادبی مردم را فراهم می

فروش بین او و مردم کشیده که پردة تجارتی ناشر یا کتابیافت؛ بدون آنمی
  شود.

متأسفانه با وجود این، پردة دیگری وجود داشت و آن هم پردة عقیدتی 
خوریم. در این نظام هر ست ارشادگرانه برمیجا باز به سیابود. در این

ها را با نهادها فرهنگی سخت در پی این وسوسه است که انسان دهندةسازمان
حل فنی ها. گفتیم که رژیم شوروی راههماهنگ سازد و نه نهادها را با انسان

حل انسانی را نیافته بود. مسأله را پیدا کرده بود ولی باید بگوییم که راه
دادند حاکی از همین هایی که گاهی جهان ادبی شوروی را تکان میانبحر

 ۱۰۴و  ۱۰۳مسأله بودند. صص 
 

 اثر و خوانندگان
غرض بودن آن است.  ملاک ادبی و غیرادبی بودن اثر همانا میزان بی

 ۱۰۸ص 
گویند که گروه مخاطب آن با خوانندگانی که اثری را کارکردی می

 ۱۰۸خوانند، منطبق باشد.  ص می بعد از انتشار اثر، آن را
اش متصل ترین پیوندهایی که نویسنده را به خوانندگان احتمالیفشرده

 کند، اشتراک فرهنگی، اشتراک باورها و اشتراک زبانی است. می
 ۱۱۰و  ۱۰۹صص  
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شان. داشتن فرهنگ یعنی صدا کردن همة اعضای خانواده با نام کوچک
راحت نیست؛ چون جزو فامیل نیست. بیگانه در میان اعضای خانواده 

عبارت دیگر فرهنگ ندارد. )این گفته بدین معناست که او فرهنگ دیگری به
 ۱۱۰دارد.(  ص 

نگریِ محیط و خوانندگان هر نویسنده، زندانیِ ایدئولوژی و جهان
تواند آن را بپذیرد، تغییر بدهد یا تا حدی انکار کند ولی خویش است. می

رود که خوانندگان خلاصی یابد. بدین جهت بیم آن میتواند از آن نمی
کنند، معنای حقیقی احتمالی که در بیرون از نظام باورهای اصلی زندگی می

 آثار را درک نکنند. 
ها در آثار او به مثال شکسپیر برگردیم و به کاربرد اشباح و ساحره
 ـکه اکنون اغلب مفسرا ن کنونی آثار بیندیشیم. روشنفکران غربی قرن بیستم ـ

ها اعتقاد دارند و نه به طور کلی نه به ساحرهاند ــ بهشکسپیر از آن جمله
ها و کاریعنوان زینتها را بهاشباح. بنابراین تمایل دارند که آن

حساب بخشد بهه به درام کشش بیشتری میانگیزی کهای خیالزیباسازی
خوانندگانی که مخاطب او  بیاورند. در حالی که معاصران شکسپیر و به ویژه

 نامیم، اعتقاد داشتند.  بودند، طبیعتاً به چیزی که ما آن را فوق طبیعت می
 ۱۱۱ص 

ها، ها از نظر فرهنگ، زبان و عقیده با هم تفاوت ندارند بلکه گروهانسان 
دهند که هر یک فضای خاص خود، هایی را تشکیل می«حلقه»ها، دسته

 ۱۱۴ناسی خاص خود را دارد.   ص سبک خاص خود و حتی زیباش
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سوییِ نیت نویسنده و نیت خواننده یا دست کم ادبیات بدون هم
 ۱۱۷سازگاری نیات و مقاصد این دو وجود ندارد.  ص 

چه را گروه انتظار دارد بیان کند و مانند کتاب موفق، کتابی است که آن
ان و طول ای گروه را به خودش نشان بدهد...گسترش عددیِ خوانندگآینه

زمان موفقیت اثر به ابعاد جمعیت خوانندگانی بستگی دارد که در محیط 
 ۱۱۸کنند.  ص اجتماعی نویسنده زندگی می

قراول هستند، اغلب پس موفقیت آنانی که از زمان خود جلوتر و پیش
شود و این موقعی است که اقلیتی یابد و چند برابر میاز چندین نسل بسط می

خوانده است، گیِ این دسته از نویسندگان، آثار آنان را میکه در زمان زند
کند...به هر تقدیر، باید که در ابتدا یابد و اهمیت و نفوذ پیدا میگسترش می

سروصدا انجام گرفته باشد و گروه موفقیتی در کار بوده و تولدی هرچند بی
قل کرده طور مداوم آن موفقیت را از نسلی به نسل دیگر منتای بهاجتماعی

رسد و این مرگ هم باشد. بدون این شرایط، مرگ نویسنده فرامی
  ۱۱۹ناپذیر است.  ص برگشت
 

 مطالعه و زندگی
های ادبی مدلل ویژگی انسان فرهیخته در توانایی نظری او برای قضاوت

است. هدف آموزش در مدرسه، ممکن ساختن این قضاوت است. در فرانسه، 
کند آموزش متوسطه است، این هدف را دنبال میفن تفسیر متون، که اساس 

 ۱۲۲آموزی را کارشناس بار بیاورد.  ص که هر دانش
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، درک اوضاع و «گذر به پشت صحنه»نقش کارشناس عبارت است از 
گیرد، فهم نیات نویسنده و تحلیل احوالی که آفرینش ادبی در آن انجام می

شناس، پیری یا مرگ اثر کار گرفته است. برای کاروسایلی که در اثر به
تواند نظام استنادهایی را که سازندة معناست؛ چرا که وی هر لحظه میبی

برجستگیِ زیباشناختیِ اثر است در ذهن بازسازی کند. برخورد کارشناس با 
 ۱۲۳اثر برخوردی تاریخی است.  ص 

مطالعه در حکم چارة انسان برای رویارویی با پوچی سرنوشت بشر 
که شادمان هستند، شاید تاریخ نداشته باشند، اما ادبیات قطعاً است. مردمی 

 ۱۲۸نخواهند داشت؛ زیرا نیاز به مطالعه را احساس نخواهند کرد.  ص 
وپنج و چهل سالگی است؛ یعنی هنگامی که آغاز دورة مطالعه بین سی

یاد بیاوریم که در همین سنین است که شود. بهاز فشار زندگی کاسته می
 گیرد.دبی ـ تاریخیِ نویسندگان نیز شکل میشخصیت ا

توان لحظاتی را که انسان متمدن قرن بیستم در زندگی خود آمادگی می
طور کلی به سه دستة بزرگ تقسیم کرد: لحظات لازم را برای مطالعه دارد، به

رفتنی]حمل و نقل، تغذیه و غیره[، اوقات منظم فراغت]بعد از خالیِ از دست
ها، تعطیلات، بیماری، بازنشستگی[. های غیرفعال]جمعهمانساعات کار[، ز

 ۱۳۱و  ۱۳۰صص 
دهد که مطالعه تا چه حد به اوضاع و احوال محیط این اطلاعات نشان می

جا یعنی در شود. در همینها مربوط میطور کلی به حیات روزمرة انسانو به
وجودی ادبیات واقعیت سادة زندگی هر روز مردم است که باید نتیجه و علت 

 ۱۳۳تواند با ادبیات بیاید؟  ص وجو کرد. آیا جامعه هنوز هم میرا جست
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  طلا در مس
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 با چراغ و آینه
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دنبال مفاهیم 

 . مطلق نباش

کنی فکر می

 عشق چیست؟

ی  دوست داشت 

 کدام است؟

عشق مفهومی 

 حقیق  و 

 .واقعی دارد

هدف ادبیات این است که به 

انسان كمك كند تا خود را 

بشناسد و ایمان به خودش را 

تقویت کند، میل به حقیقت 

ها را در وجود و مبارزه با پسن  

مردم توسعه دهد، بتواند 

ها را بیابد، در صفات نيك آن

ها عفت، غرور و روح آن

ها شهامت را بیدار کرده با آن

ری کند تا مردمی نجیب، کا

بهروز و قوی شده، بتوانند 

حیات خود را با روح زیبایی 

 .ملهم سازند
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